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[مقدمة مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه] 
1 
بسم الله الرحمن الرحیم ۲ 
کتاب شریف سر الصلاة يا معراج السالکین و صلا العارفین اثری است از عارف کامل مهاجر و مجاهد فى سبیل الله محیی اسلام 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة ٩‏ من ۱۵ 


ناب محمدى (ص)» حضرت امام خمینی» رضوان اللّه تعالى عليه. تاريخ نگارش اين اثر كرانقدر ۲۱ ربيع الثانى ۱۳۵۸ هجرى قمری؛ 
مطابق با ١9‏ خرداد ۱۳۱۸ هجرى شمسی است. 

كتاب سر الصلاء چند بار پیش از اين به جاب رسيد؛ اما ناشران اين اثر به علت عدم دسترسى به نسخة خطىء و پاره‌ای علل دیگر» به 
طبع مناسب و درخور اين كتاب موفق نيامدند. مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى قدس سره الشريف به جاب مناسب و 
منقح اين اثر همت گماشت و يس از انجام مراحل مختلف مقابله» استخراج منابع و تنظيم فهارس راهنماء ترجمة عبارات عربى؛ 
آرايش و ويرايش فنى و تدوين توضيحات و تنظيم يانوشتههاء كتاب را با مقدمه يا نام اخلاقی و عرفانى آن حضرت (كه طى آن 
كتاب سر الصلاة را به یاد گارشان» حجت الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد احمد خمینی؛ اهدا نمودهاند) و نيز مقدمة توضيحى 
آیت الله جوادى آملى به علاقمندان عرفان اصيل اسلامى تقديم داشته است. 

از مسئولان و کار کنان صمیمی «شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» که در آماده‌سازی و چاپ کاب مارا پاری کرده‌اند 
سياسكزاريم. 0 

مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى عليه 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» مقدمه. ص: ٩‏ 


مقدمة آية الله جوادی آملى] 

ل 
بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين 
بحث پیرامون راز هر چیزی فرع وجود آن است. زيرا معدوم و بىراز است. نماز از آن جهت که داراى وحدت اعتبارى بوده» و 
وحدت مساوق هستی است. از وجود حقیقی بهره‌ای نداشته, قهراً رازی هم نخواهد داشت. لیکن از آن حیث که دارای ريشة 
تکوینی است» و آن مبدأ تکوینی و موجود حقیقی در منطقة اعتبار به صورت مجموع حرکتها و سکونها و گفتارها و رفتارهای 
جارحه و جانحه ظهور کرده است. حتماً دارای سرّى خواهد بود؛ چنانکه قرآن دارای ظاهری اعتباری است. چون مجموع حروف و 
حرکات است؛ و دارای باطنی حقیقی است؛ نظير «ام الکتاب» که «علىٌ حکیم» می‌باشد. 
تمثل ملکوتی نماز در برزخ نزولی» در معراج نبی اکرم (ص»؛ و در برزخ صعودىء در قبر مؤمن» نشانة وجود حقیقی داشتن آن قبل 
از اعتبار دنیایی و نيز بعد از آن خواهد بود؛ و آن اعتباری که محفوف به دو حقيقت بوده و مسبوق به وجود حقیقی و ملحوق به آن 
است. دارای زیربنای حقیقی بوده و رمز رازیابی او انس با سابق و لاحق او می‌باشد. و چون اين سبق و لحوق زمانی نیست که معت 
زمانی ساز گار نباشد» بنا بر اين» هر جا نماز باشد آن سابق و لا حق ملکوتی با اين امر اعتبار ملکی همراه خواهند بود. 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» مقدمه. ص: ۱۰ 
آنچه در قلمرو اعتبار قرار دارد» مانند احکام و آداب نماز به عهدهة فقه و دعا و اخلاق است؛ و آنچه از مرحلة وجوب و ندب 
اعتباری گذشته به حالت نفسانی و شهود عینی رسیده است» در محدودة سر نماز و مانند آن واقع می‌شود؛ از اين جهت. می‌توان 
همه اسرار نماز راء كه برای نماز شخص حاضر است. در نماز کوتاه مسافر یافت؛ و همه آنها را در نماز اخرس بیماری که قادر بر 
هیچ رفتار و گفتار نمی‌باشد جستجو کرد؛ بلکه بر نماز غريقى که فقط با اشارة مژه و انبعاث دل انجام می‌شود مترتب دانست؛ 
چنانکه آثار فقهی آنء از قبیل سقوط قضا بر آن مرتب است. بنا بر این» اساس راز نماز در شهود عینی نماز گزار نهفته است. و 
چون شهود قلبی درجاتی دارد» برای اسرار نماز نيز مراتبی است که در درجة بالا نسبت به پایین باطنی است مستور» و هر رتبة يايين 
نسبت به بالا ظاهری است مشهور؛ و نماز گزار سالک هماره با جان و دل از مشهوری به مستور سفر می کند تا نه از شهرت نامی 


باشد و نه از شترت اثری» و نه از راز نشانی و نه از نماز عیانی و نه از نماز گزار اسمی» بلکه تنها معبود دیده می‌شود و بس. و اين 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ۱۰ من ۱۵۷ 


مطلب عمیق مراد راهیان راستین كوى بند گی استه نه آنکه سالک به جایی می‌رسد که معاذ الله نماز نخواند؛ «۱» و گرنه اين 
پندار خام همان و سقوط در جهنم همان: «نیاز ورز ولی منکر نماز مباش». 

عبادتِ عارف منقطغ با مجاری ادراکی و تحریکی حق انجام می‌شود نه عبد؛ «۲» لذا رسد آدمی به جایی که عبادت را نبیند» نه 
عبادت نكند؛ كه اولى سعادت است و دومى شقاوت. 0 . 
او- راز نماز در شهود خداوند نهفته است: و ابد رَبك عتی تیک الْيقِينُ. و از محدودة لا حول و لا قوة إلا باللّه گذشتن و مرحلة 
ا ل إا له را پیمودن به ذروة لا هو إلا هو رسیدن است. و معنای توحيد تام» «قطع» توجه به غير خدا نيستء زرا قطع توجه به 
نوبة خود توجه و اتقات است بلکه «انقطاع؛ توجه به غير است. و برای اينکه این «انقطاع» هم دیده نشود کال انقطاخ مطلوب 
موحدان ناب فى ادو ا ری کا غير سو دنا نشود بلکه اين ندیدن هم دیده نشود. و این فقط در متن عبادت» 


ا نماز» تعبيه شده است. 


(1)- فصل دوم از مقدمة كتاب. 

(۲)- فصل پنجم از مقالة دوم متن كتاب 

سر الصلاه - معراج السالكين و صلاه العارفين» مقدمه» ص: ١١‏ 

فرق بين «قطع» و «انقطاع» يا «کمال انقطاع» همان امتياز بين مقام «فناء» و «فناء از فناء» است كه مايةٌ «بقاء بعد از فناء» و «صحو بعد از 
محو؛ است که در متن کتاب مکرراً آمده است؛ چنانکه برخی ركوع را «فنا» و سجود را «فنای از فنا؛ دانستند. و چنین سروده‌اند: 
در خدا گم شو كمال اینست و بس (فنای اول) گم‌شدن گم كن وصال اینست و بس (فنای دوم) «۱» 

سر هر چیزی را بايد در نحوة هستی او یافت. نماز یک نحوه حرکت خاص می‌باشد. نه تنها در مقولة كيف و ... بلکه در جوهر 
نماز گزار؛ زيرا صحت آن به «نیت» است» که «نیت» همان انبعاث روح از خلق به حق است. و آنچه رایج بين غافلان می‌باشد» نیت 
به حمل اولی و غفلت به حمل شايع است؛ يعنى» «تصور) بَعث است. نه «تحقق» انبعاث. و با تخل بعث نيل به مقصد مستحیل و 
شهود مقصود ممتنع می‌باشد. بنا بر اين» نماز حقیقی آن است که واجد اين حقیقت. كه همان «سرّ صلاه» است. باشد. و برای نيل به 
اين هدف. احکام و شرایط و نيز آداب و نی وضع شده است. که همه آنها علتهای اعدادی و امدادی‌اند؛ و مناسبترین حال برای 
رازیابی نماز همانا سحر است که نه محذور اشتغال روز را دارد» و نه مشکل رنجوری سر شب در آن است؛ لذا خداوند دريارة نماز 
شب جنين فرموده است: إن تاشت الیل هی أَعَدٌ وط و وم قبلا- ان لک فى الجا سبح ويا ۰ 

نتایج فراوانی بر اين گونه نمازهای واجد سر مترتب است که نمونة آن نيل به «مقام محمود» می‌باشد؛ چنانکه دربارة پیامبر اکرم 
(ص) وارد شده است: و ین الأول هكد ين لا تک غا آذ کک ريك مما کر #۳۰ و این معنا اختصاصی به نماز شب با 
به حضرت رسول (ص) ندارد» بلکه هم در غير نماز شب وجود دارد. و هم برای غير آن حضرت (ص) میسور است؛ تفاوت بين آن 


حضرت (ص) و 


(۱)- اسرار الحکم» مرحوم سبزواری» ص ۵۲۷. 
(۲)- (مرّمل/ ۷- ۶) 


(۳)- (|سراء/ ۷۹) 
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سر الصلاه - معراج السالكين و صلاه العارفين» مقدمه» ص: ۱۲ 

دیگران در درجۀ كمال وجودى است» نه در اصل تكامل در پرتو نماز؛ جه اينكه اختصاص فقهی» كه نماز شب بر آن حضرت 
(ص) لازم بود و برای ديكران مستحب. مايه اختصاص سير و سلوك توسط نماز شب نخواهد شد. 

اصل جع ابد فطلب را می‌توان از سخنان عارفانة حضرت امام حسن عسكرى (ع) استظهار نمود: 

الوصول إلى الله سفر لا يدرككء إلا بامتطاء الليل 

. یعنی» رسیدن به لقاء خداوند سفری است که تنها مر کوب راهوار آن شب زنده‌داری است. گرچه اين حصر اضافی است نه 
حقیقی» لیکن نکاتی که از این حديث شريفء كه از غرر روایات اهل بيت وحی است. استفاده می‌شود عبارت است از: 

* وصول به لقای حق ممکن است نه ممتنع. 

* وصول به لقاى خدا با حرکت و سل وک است نه با سکون و تحجر. 

* راه وصول طولانی است و مر کب راهوار می‌طلبد. 

# چون خدا همه جاست و با همه چیز است. وصول به لقاى او همجرت از همه جا و ت رک همه چیز است. 

* نماز شب نیرومند تر از نماز روز بوده و جهش آن در این سير دراز میسور می‌باشد. 

* «سرٌ صلاْ» همانا وصول به معبود است. چنانکه بعضی از بز ركان فرموده‌اند که «صلاه مشعر به وصل است». «۱» 

* كرجه اخذ رفیق قبل از طى طریق است (الرفیق» ثم الطریق) لیکن خود اخذ رفیق سفری است بی‌رفیق» چون مقدمة سفر راستین 
است نه سفر اصلی. و نماز ظاهری همان سير ابتدایی است برای اخذ رفیق تا سفرهای بعدی در صحابت آن رفیق آغاز گردد؛ البته 
بعد از رسیدن به رفيق» معلوم می‌شود که حضرت دوست همراه با نماز گزار بود و او را همواره همراهی می کند» ولی نماز گزار 
«نمی‌دیدش و از دور خدایا می گرد.» چنانکه در هم موارد استدلال بر وجود حق اين چنین است. که بعد از رسیدن به هستی مطلق» 
معلوم می‌شود آنکه مستدل را راهنمایی می کرد و رابطۀ دلیل و مدلول را برقرار می‌نمود و به همۀ امور ياد شده از همه نزدیکتر 


بوده» همان هستی مطلق بوده و هست. بنا بر اين» در تمام سفرهای معنوی» اعم از سير 


(۱)- اسرار الحكم» سبزواری (قده)» ص ۴۹۷. 
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ابتدایی يا انتهایی» همسفر خداست: «مرا همراه و هم راهست یارم». 

چاو سا اك چو او ضلالت است: للا 05 غالا لا 0٠١‏ کسی که اهل بد د صد ال تفت نلک 
هماره مبتلا به تیه و حبرت است: ق اا 

* سير در خداء که سفر دوم از «اسفار چها ر گانه» سالکان الهی است» مهمتر از سیر به سوی خداست؛ لذا واصلان به حق که با زمزمة 
ما كنت أعبد ربا لم أره 

( او را ديده و می‌پرستند از كمى زاد ناله و از طول راه لابه و از دورى سفر و بزركى منزل هراسناک‌اند: 

آه» من قلة الزاد» و طول الطريقء و بُعد السفر» و عظیم المورد. 0 

۴ نماز اسرارى دارد كه برخى از آنها «مَطِدْهُ» رهوار سفر اول است تا لقاء الله حاصل كردد؛ و بعضى دیگر از آنها مركب 
راهوارى است كه با استمداد از ساير مراتب» پیمودن سفر دوم تا چهارم انجام شود. 


تذكر: كرجه مفاد حديث مزبور وصول به خداست و اين وصول با سفر اول تمام می‌شود. لیکن به نظر حضرت امام خمينى (ره) 
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يايان سفر اول همانا حق مقيد است نه حق مطلق؛ و آغاز سفر دوم حق مقيد است؛ و انجام آن حق مطلق؛ «۵؛ كه در اين حال سفر 
دوم به يايان مىرسد. از این جهت. وصول به خداى مطلق با سفر ثانى حاصل می‌شود نه با سفر اول. و اما سر آنکه سفر سوم و 
چهارم هم جزء اسرار نماز آمده و از حديث مزبور استظهار شد. برای آن است كه در دو سفر اخير جنبۀ حقى خلق» كه همان 
تعینهای خدایی است. ملحوظ استء نه صرف جنبة خلقی آنها؛ از اين لحاظ همواره سالک واصل همراه با شهود حق و با دید حق 
تعینهای الهی را می‌نگرد. نشانة آنکه نماز عصارة اسفار چهار گانه می‌باشد اين است که ار کان و افعال و اذ کار و تحلیل و تحریم 
آن گاهی از کثرت به وحدت سوق می‌دهد. و زمانی در همان وحدت سرگرم است» و گاهی از وحدت به کثرت بر می گردد» و 
۳ 


۱۳ 

(۲)- (مائدة/ ۲۶) 

(۳)- توحید» صدوق» ص ۳۰۸ 

(۴)- نهج البلاغة» «کلمات قصار»» ۷۴ 

(۵)- مصباح الهدایف ص ۲۰۷ 
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با دید وحدت» در کثرت می‌تند؛ که اين همان «اسفار چهار گانه» است» چنانکه در پایان متن کتاب آمده است؛ یعنی» به سوی خدا 
نیت کردن و در اوصاف خدا تأمل نمودن, و به رسالت پیامبر (ص) شهادت دادن و سرانجام رو به همۀ بند گان صالح كردن و به 
آنها درود فرستادن نشانة سل و کهای چها رگانه می‌باشد. 

اسرار نماز را می‌توان از آیاتِ ناظر به آن» و روایاتِ شارح آنء و ادعية افتتاحی يا تعقیبی آن» و احوال معصومین (ع) در هنكام 
امتثال آن» و نیز شواهد عينى شاگردان آنان در حالت نماز» اثبات كرة. 

هر مرتبه‌ای از نماز اثر مناسب آن مرحله را داراست؛ ماه نماز نشا اعتبار» نهى اعتبارى از فحشاء و منكر جعلى دارد؛ و صورت 
ملكوتى آن در برزخ» مانع آسیب‌رسانی صورت برزخى فحشاء و منكر می‌باشد؛ و سيرت عقلى آن در قلمرو عقل تام دافع نفوذ 
صورت مثالی معاصى به بال-است. يعنى» در نشأةٌ اعتبار» و نيز مرتبة برزخ» تأثير نماز به صورت «دفع» يا «رفع) نسبت به فحشاء و 
منكر قابل توجيه است؛ ولى در مرحلة نهائى عقل» فقط جنبةُ «دفعی» دارد نه رفع؛ نظير «رجم شیطان» و طرد آن از منطقة وحى يابى 
كه فَمَنْ يَش تمع الان جذ له ابا رَصَداً؛ :۸۱ لیکن نسبت به خرق حجابهاى نوری» جنبة «رفم؛ دارد. و چون همة اين امور ناظر به 
عالم مثال و ستل تکوینی محض‌اند؛ و عهده‌دار آنها سر نماز است نه ظاهر آن که امری است اعتباری- زیرا اعجار هارا بايد با هم 
سنجید و حقیقی‌ها را لازم است با هم ارزیابی نمود- ما از یه روا ین سام وی مُق لى «۲» گذشته از آنکه اعتبار مکان 
خاص برای نماز طواف استفاده مى شود توجه به مکانت خلیل الرحمن و نيل به متزات نسبی آن حضرت (ع) نیز استنباط می‌شود؛ 
که یکی ناظر به صورت نماز است. و دیگری راجع به سیرت آن. 

سر نماژ همۀ مجاری ادراکی و تحریکی نماز گزار را مظهر درک و فعل حق می کند؛ لذا ممکن است نوک شكستة تیری را از پای 
نما زگزار در حالت سجده بیرون آورند و او احساس نکند» و ناله مستمندی را در حال رکوع بشنود و انگشتر خويش را به او صدقه 
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)٩/نج(-)(‎ 

(۲)- (بقرة/ ۱۲۵) 
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ولی از جهت راز نماز کاملا سهل می‌باشد: چون اگر عبد سالک در پرتو قرب وافل به جایی رسید که همۀ کارها را با مجاری 
ادراکی و تحریکی خداوند» در مقام ظهور فعلی انجام می‌دهد و فعل خداوند حق است و باطل در آن راه ندارد» همه شئون جذب 
و دفع؛ ارسال و امساک او حق خواهد بود؛ و لازمة آن اين است که بیرون آوردن تير احساس نشود چون احساس آن خلاف 
حضور قلب است و باطل» ولی صدای مستمند را شنیدن و انگشتر به او صدقه دادن حق است و موافق آن. غرض آن است که سر 
نماز با علن آن همتا نیست. و با راز نماز مسائلی قابل تحلیل است که با علن آن میسور نیست. 

راز نمازه که در شهود جمال معبود نهفته است» همه مجاری ادراکی نما زگزار را متوجه آن جمال محض می کند و از ساير امور 
بازمی‌دارد» لذا هیچ رنجی را احساس نمی کند. مرحوم حکیم سبزواری می‌فرماید: جایی که جمال صوری یوسفی محدوة زنان را 
فاق کند به نص کلام الهی که تا ره له ر ی ديق و۵ جمال مطلق که هر جمال ظل جمال اوست چه خواهد کرد - 
خاصه نسبت به عارفین در حال استغراق در ذکر و عبادت. «۲) 

راه وصول به اين مقام منیع نه تنها به صرف تحصیل شرایط و آداب و احکام نماز حاصل نمی‌شود بلکه با اکتفا به جهاد مستمر با 
نفس نيز حاصل نخواهد شدء چون جهاد اکبر هم لازم است. و هر گز با اکتفا به جهاد اوسطء كه نبرد با نفس باشد» میسر نمی‌شود. 
و جهاد اکبر همانا نبرد عشق و عقل است. که اگر سالک از قيد عقل مصطلح برهد و به عقل ناب که همان عشق به عبادت و سپس 
حصر آن در معبود است برسده در جهاد اکبر پیروز شده است. و آنچه در شرایط و آداب گفته می‌شود. نمونهٌ چیزهایی است که 
تحصیل آن در اسرار نماز لازم است؛ یعنیء اگر مثا نماز در گورستان مکروه است. نماز دلمرد كان بی کراهت نیست. و اشتغال به 
غير خدا روح را از فروغ حیات محروم می کند» و نماز بی‌روح هر كز واجد سر نخواهد بود؛ و خسارت عظیم همانا تبدیل ياد خدا به 
غير اوست: 


()- (یوسف/ ۳۱) 

(۲)- اسرار الحکم» ص ۵۲۸. 
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شیء کجا و فیء کجا نائی كجا و نی کجا دوام کجا و دم کجا یم کجا و نم کجا )١١‏ 

و از کراهت نماز در آتشکده و تون و مطبخ» می‌توان به کیفیت نماز در حال خشم بر مظلومان و غضب بر مؤمن و سخط از قضا و 
كينه برادر ایمانی و ... پی‌برد؛ و با طی راه جهاد اوسط راهی جهاد اکبر شد تا به راز نماز رسید. بنا بر این» راه وصول به راز نماز 
گذراندن همه مراحل جهاد می‌باشد. 

چون نماز از ره آورد وحی الهی است و حقيقت وحی دارای وحدت تشکیکی بوده» از «ام الکتاب» که «علی حکیم» است تا «عربی 
مبین» وحی خداست. و نماز از بارزترین نمونه‌های وحی قرآنی است. دارای عرض عریض بوده: از مرحله قرائت تا اوج معارف آن 
که از کسوت هر گونه کثرتی مبزا و از تققص هر گونه جامة عاریۀ اعتبار منرّه می‌باشد؛ که انجام هر مرتبة آن زمينة نيل مرحلة برتر 


را فراهم می‌نماید. و از اين راه» اول حجابهای ظلمانی دریده شده. آن كاه حجابهای نورانی برطرف می گردد تا خداوند بدون 
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حجاب مشهود شده و مخاطب شود. سپس نوبت به خرق حجاب هستى خود نمازكزار فرا مىرسد. و اين خرق هستى محدود بند؛ 
واصل به وسیلۀ نگاه خاص و نجواى مخصوص الهى صورت‌پذیر است. كه در آن حال خدا با بنده ندا و نجوى دارد. واين نگاه 
جانكاه جيزى از عبد سالک باقى نمی گذارد «۲» مگر عبوديت او. همان طورى كه ربوبیت خداوند عين ذات اوست نه زايد بر ذات» 
و در آنجا مشتق عين مبدأ و مبدأ عين مشتق است» دربارة عبد واصل نيز جنين خواهد شد. كه هيج جيزى جز عبوديت وى نمىماند. 
و عبوديتٍ محض «ذات ثبت له الربط» نيستء بلكه «عين ربط» می‌باشد. و ربط محض جز نگاه تام جيز دیگری نیست» و هر كز نگاه 
ربطى به خود نگاه تعلق نمی گیرد؛ و در اين حالء نه نگاه ديده مىشود و نه نگاه کننده. چون خود اين نگاه به حقّ حجاب نورى 
است و فرض آن است كه اين حجاب نورى همانند هستي مجرد خود نگاه کنشده دريده شد؛ و اص خرق حجاب هم به نوبة خود 
حجاب نورى است و رخت بربست؛ و در اين حال؛ هم او می گوید: لِمَن امک و هم او می‌سراید: لَه 


(۱)- اسرار الحکم» ص ۵۰۸. 

(۲)- و لاحظته قصعق لجلالک. فناجیته سرّا. مناجات «شعبانیه). 
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لاجد القهار. ۱۰» و آنچه را که دیگران بعد از گذراندن عقب كثود مرگ طبیعی و برزخ و شداید آن می‌نگرنده نماز گزار راستین 
که به سر آن بار یافت» هم اکنون می‌بیند. 

و کلید مطلب آن است که صحنةٌ قيامت در باطن اين جهان موجود است. و مرحلة ظهور آن مستلزم برچیدن بساط نظام کیهانی 
کنونی است که همراه آن تاريخ رخت بر می‌بندد» و چیزی که منزه از زمان است هماره موجود بوده و هست و خواهد بود» كرجه 
ما در قوس صعودی بعداً به او می‌رسیم» و اگر کسی با مرگ ارادی و يشت سرگذاشتن شاه برزخ هم اکنون آن همه حجابهای 
نورانی را خرق کند. می‌تواند همه آن صحنه‌ها را الآن ببیند در حالی که دارای جسم است و همه شرایط جسمانی را داراست؛ 
چنانکه در «معراج» رخ داد. لذا نماز نه تتها حرص و هَل را؛ كه حجابهای ظلمانی‌اند برطرف می کند (إِنَّ انا حبق هلوعاً- اذل 
مه او هروس ]03 مه ا اتف ین) «۸ بلکه سخاوت و شجاعت» که سجابهای نوری‌انده برطرف می‌نماید (2 
یوق ا غ ين كينا ریما و 6 ۳۰ زیرا ارجا ضمیر کے وکام شرح حال «براره است؛ نه حال «مقریین»؛ چون 
اران کساتاتد که غیر خداوند محبوب آنان هسته ولی آنها محبوب امکانی را ثر محبوب وجوبی من لاي و لو ی 
جوا معا توت ۰ لیکن «مقربین» محض» که خوذ روح و ریحان هستی‌اند» محبوبی غير از خدا ندارند و ندانند حتی توجه به 
ايثار و سخا را از ميان ودا ی نه دريارة «مقربین» به «حق» بر می گردد. و هر دو معنا درست است» چون در طول 
هماند؛ آن كاه جهرة نا نکم وج له بخوبی جلوه مى كند. و چون هر گونه كثرتى هم اكنون هالک است و جيزى جز وجه 
الله موجود نيست و نخواهد بود رازداران و سرّدانان نماز هم اكنون به اين مرحله بار می‌یابند. طوبى لهم و حسن مآب. 

«سرٌ نماز» در خرق همه حجابهاى ظلمانى و نورى است. و معناى «خرق» 


(۱). (غافر/ ۱۶) 
(۲)- (معارج/ 4- ۲۲) 


(۳)- (انسان/ ۸) 
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(۴)- (آل عمران 87/) 
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ندیدن است. نه نبودن. و خرق نهایی عبارت از خود را ندیدن است. نه نابود شدن؛ چون نابودی كمال نیست بلکه ندیدن هنر است. 

سالک که به مقام فناء تام راه یافت» چیزی جز خدا نبیند- نه خود را و نه غير را و نه ندیدن غير را ونه دیدن حق را. در اين حال 

تمام حجابها خرق شد مگر حجاب خدا دیدن كه اين قابل خرق نیست» چون نیستی است و نقص: 

آنچه نیک از خصایص قدم است آنچه بد از خصایص عدم است 

و چون خود شهود حقّ تعين است» يس خداوند بکنه معروف نخواهد شد و در نتيجه کنه ذات معبود احدی قرار نمی كيرد» زیرا 

عبادت فرع معرفت است. وقتی که کنه ذات مشهود هیچ شاهدی نمی‌شود. معبود هیچ عبادی نير واقع نخواهد شد؛ چنانکه امام (ره) 

دوه ص و ا ا ی لحل بمب ین یر بو دكين هود و ٩‏ مر العحيرة بر بد 

AUS‏ هوقا والعاءة دائماً تقع فى حجاب الأسماء و الصفات. حتی عبادة الانسان الکامل؛ الا أنه عابد اسم الله 

العظم» و غيره يعبدونه حسب درجاتهم. )١١‏ و اصل اين سخن را می‌توان در نوشتارهاى اصيل اين فن مشاهده كرد؛ جنانكه در شرح 

فصوص قيصرى آمده است: و أما الذات الالهیف فحار فيها جميع الأنبياء و الأولياء. ۲۱) وقتى همه انبيا در برابر ذات نامحدود الهى 

عرق باشکد: دیگر ان فيا راه به که تقو اهند. اف 

ا ل لو ل O‏ 
نحوة «تکلم» خود با بشر فرمود: وا كان لكر ان بل الله إن وخ أن ورتا جلطاب أ مول وضو بوجى بان لا 3 

علق حكيم. «۳) و اد 

يكم راه وحى؛ يعنى بدون هر گونه حجاب. دوم از يشت حجاب؛ خواه حجاب شجر» جنانكه دربارة موسى كليم (ع) واقع شد خواه 


در 


(0)- ص ۱۱۶. 

(0)- افص آدمی». ص .۶٩‏ 

(۲)- (شوری/ ۵۱) 
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حجابهای دیگر. سوم از راه فرستادن پیک. و مقتضای تقابل اين راهها آن است که قسم اول بدون حجاب باشد؛ همان طوری که 
دربارة نزول برخی از آيات قرآنی آمده که شفاهاً دريافت شد مانند دو آیۀ پایانی سور «بقره؛. بنا بر اين» حضور بدون حجاب و 
خطاب بىيرده و شهود بی‌حاجب میسر بکله واقع شده است» يس ذات حق مشهود و در نتيجه معبود می‌شود. 

پاسخ اين سؤال آن است که «حجاب» مانند اضافه دو قسم است: قسم اول» حجاب بين دو چیز؛ همانند اضافه بين دو چیز. قسم دوم 
حجاب یکطرفه؛ مانند «اضافة اشراقی» یکطرفه که شیء سومی در وسط حاجب نیست. بلکه خود شیء در اثر داشتن تعين محدود در 
حجاب است» یعنی همین تعين او حجاب می‌شود. و در آية مورد استشهاد كرجه مقتضای تقابل راههای ياد شده آن است که وحی 
بدون حجاب باشد لیکن خود وحی در اثر تعين خاص به خود حاجب است؛ جه اينكه كيرندة وحی در اثر محدودیت مخصوص به 
خود محجوب می‌شود؛ و گر نه در این حال بیگانه‌ای وجود ندارد تا حاجب گردد بلکه تعين هر چیزی حجاب همان شیء است. 


لذا سالک فانی در بوت فنا هم محجوب است. چون تعين او باقی است كرجه مرئی او نیست. بنا بر اين» محدودة سرّیابی نماز به کنه 
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ذات خدا راه ندارد» و بايد آن را در اسما و صفات جستجو نمود. و چون ذات حق بسيط محض است. نمی‌توان كفت انسان سالک 
ذات خداوند را به مقدار خود مشاهده م ىكند؛ همین که سخن از «حد» به ميان آمد» يرد اسما و اوصاف آويخته می گردد: 

لا يد رکه بُعد الهمم و لا يناله غوص الفطن. 

(۱» اوصاف الهی كرجه اکتناه‌پذیر نیست. ولی تعین پذیر است؛ ولی ذات حق هویت مطلقة لا تعن صرف است. نه وجود «بشرط 
لا)؛ همان طوری که حضرت امام (ره) در شرح دعای سحر به آن اشاره کرده‌اند. «۲) 

و اساس نماز بر «تسبیح» و «تنزیه» ذات حق شروع می‌شود و به آن نیز ختم می گردد؛ زيرا گذشته از تسبیحهای فراوان که در ركوع 


و سجود و رکعتهای سوم و چهارم. ادا می‌شود. بیشترین ذکری که به عنوان افتتاح و بعنوان مقارن و همراه» و 


(۱)- نهج البلاغث «خطبة» یکم. 

(۲)- ص ۱۲۵. 
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سپس به عنوان تعقیب نمازه گفته مى شود همانا «تکیر» است. و «تکبیر» كرجه نشانه «جمال» حق است. ولی «جلال» الهی در آن 
مسر ست زيرا مود «تكبير) عين اتنزيه)» است؟ حون هعتای الله أكبر انم تیست كه شداوند برو کعر از اشياء دیک استه بلکه 
معنایش اين است که خداوند بزرگتر از توصیف است. كرجه به وصف کبریایی مطلق باشد. و اين بز ر گداشت از «توصیف» همان 
وين اس قدو E‏ وك و مر تسام مون و چون از اذان و اقامه و تکبیرهای هفت گانة 
اصع و لخر مك رين وان بن يت از 
آیة وَ اذْ كر رَبك كثيراً و سیخ بالعشی و تکار :۷۲ و آية فش بان الله جين تشون و جين تضبشون «۳) خسقوو باه کماز اسظفاده شده 
استء که منظور از «تسبیح» در بامداد و شامگاه همان نماز است» نه ذكر مطلق. و اگر به مخلصین (به فتح) اجازُ توصیف حق داده 
شد» برای آن است که ذوات مقدسه در اثر نيل به مقام «فنا؛ از خود سخن نمی گویند. بلکه با لسان حق توصیف می‌نمایند (در قرب 
نوافل) و حق به زبان آنها سخن می كويد (در قرب فرایض). 

سیری در سر الصلاة 

جامعان بین «غیب» و «شهادت» می کوشند همة آنچه را فهمیده يا یافته‌اند به جامعة بشری منتقل کنند؛ لذا گاهی در علوم نقلی با 
استنباط از ظواهر دینی تدریس و تصنیف دارند؛ و زمانی در علوم عقلی با استمداد از علوم متعارفه و مبادی تبیین‌شدة آن دراسه و 
کراسه‌ای به ياد گار می‌نهند؛ و گاهی نيز در مشاهده‌های قلبی با استعانت از کشف‌های اوّلی خطاناپذیر معصومان (ع) ورائتی و 
رسالتی را به شاهدان انتقال می‌دهند؛ و اسوه سالکان خواهند شد. 

یکی از چهره‌های درخشان جمع بين «غیب» و «شهود؛ استاد عالیمقام» حضرت امام خمینی (ره)» است که راقم اين سطور از مهرماه 
۴ تا سال ۱۳۴۱ 


(۱)- (صافات/ ۱۸۰). 
(۲)- (آل عمران/ ۴۱). 
(۳)- (روم/ ۷ 
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ه. ش افتخار شاكردى معظم له را داشته» و از دوران به ياد ماندنى مراحل تحصيليم به شمار می آید. 

اكر ده پر بركت ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ ه. ش را درخشش نشا «شهادت» ايشان بدانيم» جنانكه هست» دهۀ مباركك ۱۳۴۷ )1١‏ تا ۱۳۵۸ ه. 
ق حتماً فروغ نشأة «غیب» آن حضرت (ره) خواهد بود؛ زيرا در این دهه بسيارى از نفايس غيبى از انفاس قدسى ايشان به نفوس 
سالكان مسلكك صفا رسيده است. زيرا در سال ۱۳۴۷ ه. ق شرح دعاى سحر را مرقوم داشتند كه در آن بين «مشهود) و «معقول» و 
«منقول» الفتى دليذير ايجاد كرد؛ و به تعبير سزاتر از هماهنگی آنها پرده برداشت: 

سه نگردد بريشم ار او را يرنيان خوانى و حرير و پرند 

و در سنۀ ۱۳۴۹ ه. ق مصباح الهدایة إلى الخلافة و الولاية را نگاشت» كه در آن از جهرةٌ نگار خلافت محمدى (ص) و ولايت علوى 
(ع) غبارروبى نمود» و كيفيت سريان اين دو نور را در عوالم غيب و شهود با زبان رمز بیان داشت و همتايى بلكه وحدت اين دو را 
با لسان استعاره اثبات نمود: 

آنا من آهوی و من آهوی آنا نحن روسان غللا بدنا 

و در سال ۱۳۵۵ ه. ق تعلیقه بر شرح فصوص قیصری و مصباح الأنس محمد بن حمزة فثاری را به پایان رساند. و در ديباجة تعلیقه بر 
مصباح الانس تاريخ تلم مصباح را چنین مرقوم داشتند: قد شرعنا قراءة هذا الکتاب الشریف لدی الشیخ العارف الکامل» أستادنا 
فى المعارف الإلهية» حضرة المیرزا محمد على الشاه آبادی الاصفهانی دام ظله» فى شهر رمضان المباركك 178٠‏ ه. ق. و در سنة 
۸ ه. ق کتاب حاضر یعنی سر الصلاهُ را تصنیف فرمود. و در آن (فصل پنجم از مقاله يكم و نيز فصل پنجم از مقدمة کتاب) از 
کتاب اربعين» و نيز در فصل دوازدهم از مقالۀ دوم از کتاب مصباح الهدایۀ خود ياد کرده‌اند. و چون اين کتاب سر الصلاة برای 
خواص تدوین شد و دیگران از آن بهره نمی‌بردند» لذا کتاب آداب الصلاهُ را جهت فيض همگان مرقوم داشته‌اند. 

هماهنگی شریعت و طريقت و حقيقت از نظر امام خمینی (ره) 

کیفیت استنباط اسرار نماز از ظواهر احکام و آداب و شرایط و اجزاء و ارکان و 


-)١(‏ مطابق با ۰۱۳۰۸. ش. 
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مقدمات و تعقیبات آن» نشان می‌دهد تنها راه نيل به راز نماز حفظ ظواهر آن است بدون تحجر و جمود؛ زیرا ترک ظاهر انحراف از 
راه مستقیم است. و تحجر بر آن مايه خمود. 

یعنی» همان فرقی که بين جسم (لا-بشرط) و جماد (بشرط لا) نيز بين نامی (لا بشرط) و نبات (بشرط لا) است» همان امتیاز بين 
کسی که با حفظ هم احکام عبادت به جکم آن مىرسدء و بين کسی که فقط بر احکام آن جمود می‌ورزد وجود دارد. و سر 
اينكه «جماد» بر انسان صادق نیست ولی «جسم» بر او صادق است» و همچنین «نبات» بر او صادق نیست لیکن «نامی» بر وی صدق 
می کند» آن است که انسان پویا و «لا بشرط» است» و در رهن جماد «بشرط لا؛ و نيز در گرو نباتِ «بشرط لا» نخواهد بود. 

حضرت امام (ره) در تعلیقه بر شرح فصوص چنین می‌فرمایند: «طریقت» و «حقیقت» جز از راه «شریعت» حاصل نخواهند شد زیرا 
ظاهر راه باطن است ... کسی که چنین می‌بیند که با انجام تکلیفهای الهی باطن برای او حاصل نشد. بداند که ظاهر را درست انجام 
نداد. و کسی که بخواهد به باطن برسد بدون راه ظاهر مانند برخی از صوفیان عوام» او هیچ دلیلی از طرف خداوند ندارد.» (۱) و 


دربارة كراميداشت سالکان واصل. که جامع بين ظاهر و باطن‌اند» در همین کتاب سر الصلاءٌ جنين می‌فرمایند: «از امور مهمه‌ای که 
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تنبه به آن لازم است ... آن است که اگر كلامى از بعض علماى نفس و اهل معرفت ديدند ... بدون حجت شرعى رمى به فساد ... 
نكنند. و گمان نكنند هر كس اسم از ... مقامات اوليا ... برد صوفى است يا مروّج دعاوى صوفيه است ... به جان دوست قسم 
كلمات نوع آنها شرح بيانات قرآن و حديث است.» ۲۱ 

مهمترين ركن معراج حقيقى دو جيز است 

آنچه از نظر امام خمينى (ره) در اين سير معنوى مهم است. همانا دو ركن می‌باشد كه یکی در باب «طهارت» حاصل می‌شود. كه 


سد آن «تخلیه» و سد سر آن «تجريد) و ... 


.۲۰۱ «فص ابوبی» ص‎ -)١( 

(۲)- فصل اول از مقالة یکم. 
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آن «تجلیه» و سر سرٌ آن «تفرید» و ... می‌باشد. (۱» و اين راه را نيز راهيان قبلى در اسرارنويسى خود طى كردهاند. چون همان طورى 
كه وارد شده: 

لا صلا إلا بفاتحة الكتاب 

» به همان نسبت رسیده است که 

لا لام الا بطهور 

» لذا رازیایی نماز بدون توجه به سر «طهارت» میسور نخواهد بود. و چون اصل «طهارت» مانند اصل «نیت» و حضور قلب در بسیاری 
از عبادتها به طور لزوم يا استحباب معتبر است. با تبيين راز «طهارت» و تحلیل سر «نیت» اسرار بسیاری از عبادتها روشن خواهد شد؛ 
لذا محور مبحث مقدمی اين کتاب» که حاوی فصول شش كانه می‌باشد. در کلیات رازیابی عبادت تدوین شد. 

و چون خصيصة رهبری و امامت در جان معظم له تعبيه شده بود» هر گز تفکر گروهی اندیشه‌های عرفانی ايشان را رها نمی کرد؛ 
زیرا عرفان او سبب نجات جامعه از انزوا شدء نه آنکه مایۀ انزوای خود عارف گردد. لذا بعد از اينكه گفتار مرحوم شهید سعید انی 
را از کتاب اسرار الصلاة او نقل می کند» فوراً چنین استدراک می‌فرماید: «اينكه فرمودند بهتر آن است که در بيت مُظلم نماز کند» 
در غير فرایض بومیه است. که در جماعت مسلمین خواندن آنها از سنن م و کده است.» «۲» انتخاب وقت فارغ برای عبادت از 
ریشه‌های معتبر نيل به اسرار آن است؛ چنانچه در فصل ششم از مقدمه» و فصل نهم از مقالة یکی آمده است. لیکن سند اصیل همة 
اين گفتارها همان است که در «عهدنامة» امير المؤمنين (ع) به مالک اشتر تدوین شده است: «مالکا بهترین وقتها را برای تحکیم 
پیوند بين خود و خدایت قرار بده؛ كرجه در صورتی که نیت خالص باشد و جامعه از آن كام سلامت یابد» همه کارها برای خدا 
خواهد بود.) (۳) 

سرٌ اباحة مکان نماز گزار و اقسام فتح 

در فصل هشتم مقالة يكم کتاب در تبيين راز مباح بودن مکان جنين آمده است: 

«مادامی که ... قلب در تصرف شیطان يا نفس است. معبد حق ... مخصوب است؛ و به هر اندازه که از تصرف شیطان خارج شدء 
مورد تصرف جنود رحمانی 
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(۱)- فصل ششم از مقالة يكم. 

(۲)- فصل ششم از مقدمه. 

(۳)- نهج البلاغة «نامة» ۵۳. 
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شود تا آنکه فتوحات ثلثه واقع شود.» و سپس به اقسام سهكانة فتح (فتح قريب» فتح مبين» فتح مطلق) به استناد آیات سوره‌های 
«فتح» و «صف» و «نصرا و برداشت عرفانی خاص به خود پرداخته شده. منبع اصلی اين استنباط عرفانی را می‌توان در نوشته‌های 
عرفای سلفء نظیر تأویلات مرحوم مولی عبد الرزاق کاشانی» یافت. ايشان در آغاز تأویل سورة «فتح» چنین می‌فرمایند: فتوح رسول 
الله (ص) ثلاثة: أولهاء الفتح القریب ... و انيهاء الفتح المبین ... و ثالثهاء الفتح المطلق. 2١١‏ و مرجع اين اقسام همان آیه‌های سور 
مزبور است. كرجه در تشريح معانى «فتوح سه گانه» اختلاف تعبير يا تفسير وجود دارد» ولى خطوط كلى آن همسان است. 

سر تكرار تكبير 

مرحوم شيخ جعفر» صاحب كتاب قیم كشف الغطای كه از فقهاء نامدار و كم نظير اماميه به شمار مىآيند» سر تكرار «تکبیر» را در 
اذان جنين دانستند: «بار اول برای تنبيه غافل» و بار دوم برای تذكر ناسی» و بار سوم برای تعليم جاهل» و بار چهارم برای دعوت 
متشاغل است ... و راز تكبيرهاى هفتكانة هنگام نیت همانا برطرف نمودن غفلت نمازكزار از انكسار و ذلت در پیشگاه خداوند 
است. و رقم هفت» اشاره به آسمانهاى هفتگانه و زمينها و درياهاى ... هفتكانه می‌باشد.» «۲» كرجه «تکبیر» ظاهراً تعظيم بوده و از 
سنخ توصيف جمالى حق است» لیکن طبق تحقيق گذشته بازكشت آن به «تسبیح» بوده و از شئون توصيف جلالى حق محسوب 
می‌شود. و از طرف دیگر» كرجه تذكر به هر كدام از نعمتهای هفتكانه مايه تعظيم خداست. لیکن آنچه از حديث حضرت أبى 
ابراهيم» امام كاظم (ع)» در فصل جهارم از مقالة دوم كتاب امام (ره) آمده» استفاده می‌شود اين است كه هر «تکبیر» در قبال برطرف 
جد نكن یات از سای کہ اتا کک سوك کے ی رق شام قات تقو ار 111 رد نوتسا 
برطرف شد. و آن حضرت (ص) تکبیر كفت و کلماتی را که در دعای «افتتاح» است می گفت؛ و هنگامی که حجاب دوم برطرف 
شد. تکبیر گفت؛ تا برطرف شدن هفت حجاب که هفت تکبیر گفته شد. 


(۱)- تأویلات ج ۲» ص ۵۰۵- ۵۰۶. 

(۲)- کشف الغطاء «خاتمة فى بیان اسرار الصلاة)» ص ۲۹۳. 
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اين گونه از احادیث اهل بيت به منزلة قواعد عرفانی است که عرفا با اجتهاد تهذیبی و مجاهدت تز کیه‌ای فروع فراوانی را مشاهده 
مى نمايند» که نتيجه آن اين است که هر «تکبیر؛ ی به نوبة خود تأسيس پایۀ جدید از سير معنوی است. نه تکرار مايه گذشته؛ 
چنانکه در پایان سر الصلاءٌ چنین آمده است: «تکبیرات افتتاحیه برای شهود تجلیات است از ظاهر به باطن» و از تجلیات افعالی تا 
تجلیات ذاتی ... و تکبیرات اختتاميه برای تجلیات از باطن به ظاهر» و از تجلیات ذاتيه تا تجلیات افعالیه. چنانکه مرحوم قاضی سعید 
قمی تکبیرهای پایان نماز را نتایج توحیدهای سه گانه می‌داند.» «۱» 

سز تسلیم در پایان نماز 


نما ز گزار پس از رجوع از وحدت به کثرت» و از حق به خلق» و از محو به صحو و از فنا به بقاء بعد از فناء همراهان خود را می‌بیند؛ 
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و در جمع آنها حضور يافته بر آنها سلام می کند؛ و نيز به عنوان سلام تودیع» بر انبيا و فرشتگان و معصومين (ع) سلام مىفرستد. 
نیس وارد اا ملک فى رده و چو ازور م آنان داتغل ہی کرک يه آنها ملقم نی کد زرا در ماق تماق سر گرم لمات را 
خالق بود: 

الْمُصلَى یناجی ربه 

.و با «تسليم) پایان نماز» سفر چهارم از «اسفار چهار گانه» خاتمه می‌یابد. ۲۱) 

صاحب الفتوحات المكية را- که بعد از وى هر جه در زمينة معارف و اسرار به تازی و فارسی يا نظم و نش تصنیف يا تألیف شده 
است نسبت به نوشتار شيخ اکبر جه شبنمی است که در بحر می کشد رقمی- دربارة سرٌ «سلام» پایانی لطیفه‌ای است به ياد ماندنى» 
كه آن را مرحوم قاضی سعید قمی به عنوان «قال بعض أهل المعرف» ۱۳۰ بدون تعبين نام آن قائل» نقل نمود. اصل کلام محبی 
الدين در فتوحات چنین است: «سلام نماز گزار درست نیست مگر آنکه در حال نماز از ما سوى الله غایب شده و با خداوند مناجات 
كند. 


۱۳۱ اسرار العبادات» ص‎ -)١( 

()- يايان فصل دوازدهم از مقالة دوم كتاب. 

(۳)- اسرار العبادات» ص ۱1۹ 
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موجودهای خلقی را مشاهده می‌نماید. چون غایب از آنها بود و تازه در جمع آنها حاضر می‌شود لذا بر آنان سلام می کند. و اگر 
نماز گزار همواره با موجودهای خلقی بوده و حواس او متوجه مردم بود چگونه بر آنها سلام می‌نماید؛ زيرا کسی که در جمع 
دیگران هماره حاضر است» به آنها سلام نمی کند. و این نماز گزار بايد شرمنده شود چون با سلام خود ریاکارانه به مردم نشان 
می‌دهد که من در نزد خدا بودم و تازه به جمع شما پیوستم ... و سلام عارف برای انتقال از حالی به حال دیگر است: یک سلام بر 
منقول عنه» و یک سلام بر منقول إليه ...» »١(‏ 

و از روایت عبد الله بن فضل هاشمی از حضرت امام صادق (ع) استفاده می‌شود که سلام نشانة ایمنی است. هم از طرف سلام کننده 
و هم از طرف جواب دهنده. و همین نشانه در پایان نماز به منظور تحلیل کلام آدمی؛ که با «تکبیرة الاحرام» حرام شده بود» و به 
فصد در امان بودن نماز از جيزى كه او را لكلل قرار داده شد. و «سلام) اسمی از اسماء خداست» و از طرف نماز گزار بر دو 
فرشتة مو کل خدایی فرستاده می‌شود. و الحمد لله رب العالمین. «۲» 

قم» دهم ماه مبارک ۱۴۱۰ 

۷ فروردين 11755 

عبد الله جوادى آملى 


(۱)- الفتوحات المکیثه ج ۱» ص ۴۳۲. 
(۲)- وسائل» «كتاب الصلاةً)» «ابواب التسليم». باب ١‏ 
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[مقدمة المؤلف] 

0 
aT‏ ل ا 
وصيتى است از يدرى بير كه عمرى را با بطالت و جهالت كذرانده, و اكنون به سوى سراى جاويد مى رود با دست خالى از حسنات 
و نامدا سماة از عات نا امه یه مرت الیو رصا به عفر الله اس فر زتدى جرا که در که کش با کوت دمن و 
مختار در انتخاب صراط مستقيم الهى (كه خداوند به لطف بيكران خود هدايتش ش فرمايد) يا خداى ناخواسته انتخاب راه ديكر (كه 
خداوند به رحمت خود از لغزشها محفوظش فرمايد). 
فرزندم» كتابى را كه به تو هديه می كنم شمّهايست از صلاة عارفين و سل وک معنوى اهل سلوك؛ هر چند قلم مثل منى عاجز است 
از بیان اين سفرنامه. و اعتراف می كنم كه آنچه نوشتهام از حذ الفاظ و عباراتى چند بيرون نیست. و خود تا كنون به بارقهاى از اين 
پسرم» آنچه در اين معراج است غاية القصواى آمال اهل معرفت است كه دست ما از آن كوتاه است (عنقا شکار كس نشود دام 
باز گیر) «۱» لکن از عنايات خداوند 


(1) 

-«عنقا شکار کس نشود دام با ز گیر كانجا هميشه باد به دست است دام را».- حافظ 
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رحمان نبايد مأيوس شويم که او جل و علا دستگیر ضعفا و معين فقراء است. 

عزیزم» كلام در سفر از خلق به حق» و از كثرت به وحدت» و از ناسوت به ما فوق جبروت استء تا حدٌّ فناء مطلق كه در سجدة اول 
حاصل شود و فناء از فناء كه يس از صحوء در سجدۀ دوم حاصل كردد. و لين تمام قوس وجود است من الله و الى الله و در اين 
جال» ناض و وهی وغابك وس ور كان تشک 33 الأول و الله و الاد و ات ۱ 

پسرم» آنچه در درجة اول به تو وصيت می کنم آن است كه انكار مقامات اهل معرفت نکنی» که اين شيوة جال است؛ و از 
معاشرت با منكرين مقامات اوليا پپرهیزی» كه اينان قطاع طريق حق هستند. 

فرزندم» از خودخواهی و خودبينى به در آى كه اين ارث شيطان است. كه به واسطه خودبينى و خودخواهی از امر خداى تعالى به 
خضوع برای ولى و صقی او جل و علا سا زد SS Sa‏ 
است؛ و شابد آب شريفة و ق لر کی نا تكرة فقة و يكرة لین الو ادر بعض مراحل آن» اشاره به جهاد اكبر و مقاتله با 
ریشة فتنه که شیطان بزرگ و جنود آنء كه در تمام اعماق قلوب انسانها شاخه و ريشه دارد» باشد. و هر كس برای رفع فتنه از درون 
و برون خويش بايد مجاهده نماید. و این جهاد است که اگر به پیروزی رسید همه جيز و همه كس اصلاح می‌شود. 

پسرم» سعی كن که به اين پیروزی دست یابی» يا دست به بعض مراحل آن. همت كن و از هواهای نفسانیه» که حد و حصر ندارد؛ 
بکاه؛ و از خدای متعال جل و علا استمداد كن كه بی‌مدد او كس به جایی نرسد. و نما اين معراج عارفان و سفر عاشقان, راه 


وصول به اين مقصد است. و اگر توفیق یابی و يابيم به تحقق یک ركعت آن و مشاهدة انوار مکنون در آن و اسرار مرموز آن» و لو 
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به قدر طاقت خويشء» شمه مه‌ای از مقصد و مقصود اولياى خدا را استشمام نمودیم» و دورنمايى از صلاةُ معراج سید انبيا و عرفاء عليه 
و علیهم و علی آله الصّلاهُ و الشلام را مشاهده کردیم؛ که خداوند منّان ما و شما را به اين نعمت بز رگ منت نهد. راه بس دور است 


و بسیار 


(۱)- «اوست اولین و آخرین و پیدا و نهان.» (حدید/۳) 
(۲)- «با آنان پیکار كنيد تا فتنه نباشد و دين از آن خدا گردد». (بقرة/ ۱۹۳) 
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خطرناک و محتاج به زاد و راحلة فراوان؛ و زاد مشل من يا هیچ يا بسیار اندك است» مگر لطف دوست جل و علا شامل شود و 
دستگیری کند. 
عزیزم» از جوانی به اندازه‌ای که باقی است استفاده كن که در پیری همه چیز از دست می‌رود» حل توجه به آخرت و خدای تعالی. 
از مکاید بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعد صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از 
دست برود؛ و به پیران وعد طول عمر می‌دهد. و تا لحظة آخر با وعده‌های يوج انسان را از ذكر خدا و اخلاص برای او بازمی‌دارد 
تا مرگ برسد؛ و در آن حال ایمان را اگر تا آن وقت نگرفته باشد» می گیرد. يس در جوانی که قدرت بیشتر داری به مجاهدت 
برخیز» و از غير دوست جل و علا- بگریزه و پیوند خود را هر جه بیشتر- اگر پیوندی داری- محکمتر کن؛ و گر خداى نخواسته 
نداری» تحصيل کن» و در تقويتش هت گمار» كه هیچ موجودى جو اوخل وعلةسواوار وقد سك و پیوند با اولیای او اگر 
برای پیوند به او نباشد» حيلة شيطانى است كه از هر طريق سدّ راه حق كند. هیچگاه به خود و عمل خود به جشم رضا منگر که 
اولیای حلص جنين بودند و خود را لا شىء مىديدند؛ و كاهى حسنات خود را از سیثات می‌شمردند. پسرم» هر جه مقام معرفت بالا 
روف اجان اجيزى عير او بل و علا ويفير شود 
ذرثماز»ابق مرقا؛ وصول الى الله پس از هر ستایش «تکییر» ی وارد است؛ عضافعه در دخول آن «تکبیر» است» که اشاره به يؤر کر 
بودن از ستايش است. و لو اعظم آن که نماز است. و يس از خروج» «تکبیرات» است که بز رگتر بودن او را از توصیف ذات و 
صفات و افعال می‌رساند. جه می گویم» کی توصیف کند! و چه توصیف کند! و کی را توصیف ‏ و با جه زبان و جه بیان توصیف 
تس ی ری تا 
و اگر نبود امر خدای تعالی و اجاز؛ او جل و علاه شاید هیچ یک از اوليا ل ی و عين حالن که هر چه هست 
لا 
محرا E E‏ 1 قمل ریک ألا توا ی ۰ و ایا ک 
کک ی «۲» که شاید از لسان حق خطاب به 


(۱)- «و پرورد گار تو حکم فرموده که جز او را نپرستید.» (اسراء/ ۲۳) 
(۲)- «فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو پاری می‌طلبیم.» (حمد/ ۴) 
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همة موجودات است. و ان مِنْ شىء الا یسب بِحَمْدِهِ و E‏ 9 اين نيز به لسان كثرت است. و گرنه او حمد 
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ان ريك يُصلَى؛ 

۲۰ ال تور المَلطالات وَالْأدْض. ۳ 

پسرم» ما كه عاجز از شكر او و نعمتهاى بی‌منتهای اوييم؛ بس جه بهتر كه از خدمت به بندكان او غفلت نكنيم كه خدمت به آنان 
دمت مش انيه انح که شه أل ادعام سکاو در ديت دغ ا دی لكان عا كد بان بش مت مادک 
وا هت اوس و علا سعد ودر سخ آنان وتال كس شيرث و مربت هاش كارن کرد سيلة قطان اس که 
مارا در كام خود فرو برد. و در خدمت به بندكان خدا آنچه برای آنان پرنفع‌تر است انتخاب کن, نه آنچه برای خود يا دوستان 
خود؛ كه اين علامت صدق به پیشگاه مقدس او جل و علا است. 

پسر عزیزم» خداوند حاضر است و عالم محضر او است» و صفحة نفس ماها یکی از نامه‌های اعمالمان. سعی كن هر شغل و عمل که 
تو را به او تزدیکتر کند اتتخاب كن که آن رضای او جل و علا است. در دل به من اشکال مکن که اگر صادقی» چرا خود چنین 
نیستی؛ که من خود می‌دانم که به هیچ یک از صفات اهل دل موصوف نیستم؛ و خوف آن دارم که اين قلم شکسته در خدمت 
ابلیس و نفس خبيث باشد» و فردا از من مؤاخذه شود؛ لکن اصل مطالب حق است. اگر جه به قلم مثل منی که از خصلتهای شیطانی 
دور نیستم. و به خدای تعالی در اين نفسهای آخر يناه می‌برم و از اولیای او جل و علا اميد دستگیری و شفاعت دارم. 

بارالهاء تو خود از اين پیر ناتوان و احمد جوان دستگیری کن» و عاقبت ما را ختم به خير فرماء و با رحمت واسعة خود ما را به بارگاه 
جلال و جمال خود راهی ده. 

و السلام على من اتبع الهدی 

شب ۱۵ ربیع المولود ۱۴۰۷ 

ی | 


(۱)- «هیچ چیزی نیست مگر آنکه با حمد و سياس او تسبیح كويد اما شما تسبیح آنان را نمی‌فهمید.» (اسراء/ ۴۴) 

(۲)- «همانا پرورد گار تو نماز می گزارد ...» اصول کافی» ج ۰۲ ص ۳۲۹ «کتاب الحجة» «باب مولد الّبی؛ (ص)» حدیث ۱۳ 
(۳)- «خدا نور آسمانها و زمین است.» (نور/ ۳۵) 
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[خطبة الکتاب] 


لا 
بشم الى لخن ۳ 
الحم له ر ب لین لمع وه ار 
ل ا 1 
عروج روحانى و مقام قدس اصحاب قلوب عرفانى بار ده و حجابهاى انیت ظلمانى و انيت نورانى را از چشم بصيرت ما برافکن. تا 
به معراج حقيقى نماز اهل نياز واصل كرديم و به جهات اربع مُلكك و ملكوت جار تكبير زنيم؛ و فتح باب اسرار غییّه بر ما فرما و 
كشف استار احديّت بر ضماير ما نماء تا به مناجات اهل ولايت نايل شويم و به حلاوت ذكر ارباب هدايت فائز آييم و تعلقات قلبية 


ما را از غيز صرف و به خود مصروف دار و چشم ما را از اغيار كه شياطين راه سلو کند بيوش و به جمال جميل خود روشنى بخش. 
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انك ول الْهداية و لفق 

و بعد اين سركشتة وادى حيرت و جهالت و بسته به تعلقات یت و أنائت و سركرم بادهُ خودى و خوديرستى و بی‌خبر از مقامات 
معنويّه و ملک 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ۲ 

هستی» ارادت خالص کردم که برخی از مقامات روحِ4 اولیای عظام را در اين سل وک روحانی و معراج ایمانی عرفانی به رشتة 
تحرير درآورم. و من خود كرجه از هم مدارج و معارج به لفظ و تركيبات آن قناعت کردم و به حلية هیچ‌یکک از مقامات خلقیه و 
روحيّة اهل قلوب زینت نیافتم» ولی به مقتضای آنکه 

اجب الضالحينَ و لش مِنْهُم 

۰ از ذکر محبوب این اوراق را مزین عي كنم شاید اين تذكر بی‌مغز و صورت بی‌معنی مشفوع با اظهار عجز و نیاز شده گوشة 
چشمی از ارباب نظر و اولیای کل علیهم السلام بر اين گرفتار آمال و امانی باز شود و جبر نقصان در بقیۀ عمر گردد و عَلَى الله 
gE Eg a e‏ شم 


(۱)- 
و ر و ايا تم ۱ وه لان 
اجب الصالحينَ و لشت مِنْهُمْ لعل الله يَوْزْقنى الصّلاحا. 
(صالحان را دوست مىدارم و خود از آنان نيستم. اميد آنكه خدا صلاح روزيم سازد). 
سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلاةٌ العارفين» ص: ۳ 


مقدمه 

اشارة 

ودر آن جند فصل است 

فصل اول 

بدان كه چنانچه از براى انسان مقامات و مدارجى است كه به اعتبارى او را داراى دو مقام دانند: یکی مقام دنيا و شهادت؛ و ديكر 
مقام آخرت و غيب؛ که یکی ظل رحمان» و ديكر ظل رحيم است. و به حسب اين اعتبار در ظل و مربوث جميع اسماى ذى ظل» و 
رب در حيط دو اسم «رحمن» و ارحیم؛ واقع است؛ چنانچه جمع فرموده در آيهُ شريفة: 


بشم الله لخن الرّجِيم.* و عرفا گویند: ظَهَرَ الوّجُودٌ بشم الله لخن الرَحِيم.:* 1١‏ و اين دو مقام در انسان كامل از ظهور مشيت 
مطلقه از مكامن غيب احدى تا مُقبض هيولى يا مقبض ارض 


المكيف ج ۱» ص ۱۰۲. 
سر الصلاة - معراج السالكين و صلا العارفين» ص: ۴ 


سابع» كه حجاب انسائيت ثیت است. به طريقةُ عرفای شامخين- و اين یکی از دو قوس وجود است- - و از مقبض تراكم فيض تا منتهى 
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الثهاية غيب مشیت و اطلاق وجود- و این قوس دوم است- می‌باشد. يس انسا ۵ کامل به تخب این ذو متام يحي یعنی مقام شهادت و 
ليور به رکه و قا غیب و طهور به رتیوت تنام دارا رایع 2 ون > دی فكان یات توت : ین أو أذنل. «۱» و یکی از 
اوو القون و سامت ایا که E‏ دان تسا نت وگ شین شا ارت 
بروز و طلوع آن است از حجاب آنها. و این شبانه روز الوهی است. 

و به اعتباری دارای سه مقام است: یکی مقام ملک و دنياء دوم مقام برزخ سوم مقام عقل و آخرت. و در انسان کامل اين سه مقام 
یکی مقام تعینات مظاهر است؛ و یکی مقام مشت مطلقه» که برزخ البرازخ است و به اعتباری مقام عما است؛ و یکی مقام احدیّت 
جمع اسما است. و در آیۀ شريفة بشم الله* اشاره به اين سه مقام تواند بود: الله که مقام احدیّت جمع است؛ و اسم که مقام 
برزخیت کبری است؛ و تعینات رحمانی و رحیمی مشیّت. 

و به اعتباری دارای چهار مقام است: ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت. 

و به اعتباری دارای ينج مقام است: شهادت مطلقه. و غيب مطلق» و شهادت مضافه؛ و غيب مضافء و مقام کون جامع؛ مطابق 
حضرات خمس متداول در لسان عرفا. 

و به اعتباری دارای هفت مقام» معروف به هفت شهر عشق و هفت اقلیم وجود در السنة عرفا است. 


(۱)- «سپس (پیامبر) نزديكك شد و نزدیکتر شد يس (فاصلهٌ او با خدا به مقدار فاصلة) دو کمان يا نزدیکتر بود.؛ (نجم/ ۸) 
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همین طور از برای نمازء كه در بين عبادات و مناسک الهیه سمت جامعیت و عمودیّت دارد؛ اين مقامات طاق ال باعل هست؛ 
زيرا که جمیع مقامات معنوتة انسائيه به حسب سفي معنوی اوست از منتهی منتهی التزول عالم مُلكى» که بيت مظلمة نفس است. تا غاية 
القصواى معراج حقيقى روحانی» كه وصول به فناء اللّه است. : 

و براق سير و رَفْرَف عروج اهل معرفت و اصحاب قلوث نماز است؛ و هر كس از اهل سير و سلوك إلى اللّه را نمازى مخت به 
خود او و حظ و نصيبى است از آن» حسب مقام خود؛ جنانجه ساير مناسكك از قبيل روزه و حج نيز همین طور است. كرجه به 
جامعیت نماز نيستند: الطوقٌ الَى الله يد افاس الكلايق. ( و ديكران كه به آن مقام نرسيدهاند از برای آنها حظی از نماز آنها 
نیست؛ بلكه صاحب هر نشئه و مقامى اگر از مركب عصبیت و انائیت فرود نيايد» انكار ساير مراتب كند و غير از آنكه خود به آن 
متحمّق است مقامات دیگر را باطل و حشو شمارد؛ جنانجه مراتب و مقامات انسائيه را نيز کسی كه به آن نرسيده و از حجاب انات 
خارج نشده انكار كند و معارج و مدارج اهل معرفت و اولیا را ناجيز شمارد. و اين خود» یکی از بزركترين عوائق سير إلى الله و 
بالا-ترين موانع ترقيات روحیه و مقامات روحائیه است كه نفس امّاره به واسطة حبٌ به خود و زخارف دنيا در حجاب ظلمانى باقى 
مانده و وساوس شيطائيه نيز به او کمک كرده تا اخلاد به ارض بيدا كند. حتى گاهی کار به آنجا انجامد كه صلاهْ و صيام اولياى 
کل را مشل نماز خود پندارد. با اگر امتيازى قائل شود فقط در آداب ظاهريّهء از قبيل قرائت و طول ركوع و سجود و غير آن كه 
صورت نماز است. نماز آنها را ممتاز داند. و اگر قدرى از اين مقدار نيز تجاوز کند» غايت امتياز را به اقبال قلب در وقت نماز و 
تفکر در معانی و مفاهیم عرفیة آن داند؛ بدون آنکه از حضور قلب و مراتب آن و اسرار آن و کیفیت تحصیل آن خبری داشته باشد؛ 
یا آنکه در صدد باشد که لا اقل حضور 


-)١(‏ «به عدد نفسهای آفربد گان» به سوی خدا راهها هست.» اين جمله در كتاب شریف علم الیقین» ج ۱ ص ۱۴ و ۳۲ آمده است. 
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و در اسرار الحکم» ص ۱۳۵۶ آن را به اكابر نسبت داده است. 
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قلب را به همان اندازه كه خودش تراشیده تحصیل کند و موانع آن را برطرف و مقتضیات آن را تحصیل کند. 

با آنکه نماز اولیا علبهم السلام به اوهام ما درست نيايد» اول مرتبة عبادت آنهاء كه مقام شايع معمولی آنها است» عبادت احرار 
است. و از برای آنها مقامات و مدارج دیگری است در اين سير معنوی إلى اللّه» که ما به بعض از آنها يس از اين اشاره می‌کنيم. 
بالجمله از برای نماز مقامات و مراتبی است که در هر مرتبه‌ای که مصلی است نمازش با مرتبة دیگر بسیار فرق دارد؛ چنانچه 
مقامش با مقامات دیگر خیلی فرق دارد. پس مادامی که انسان صورت انسان و انسان صوری است. نماز او نیز نماز صوری و 
صورت نماز است. و فائدة آن نماز فقط صخت و اجزاء صوری فقهی است در صورتی که قیام به جمیع اجزاء و شرایط صخت آن 
کند؛ ولی مقبول درگاه و پسند خاطر نیست. و اگر از مرتبة ظاهر به باطن و از صورت به معنی پی‌برد؛ تا هر مرتبه كه متحّق شد 
تماز او یز حقیقت بیندا می کند. بلکه شا بر آنکه شاد آشاره به آن شند که نماز ع رکب سار كفو براق سیر إلى الله است: مطلب 
کی کرد يس مادا که مار اسان صرت تمان ات و بد رنه بای و س آن اسان مسق اة اسان بد ضورت اسان 
است و به حقیقت_آن متحقق نگردیده. پس» میزان در كمال انسائیت و حقيقت آن» عروج به معراج حقیقی و (صعود به اوج كمال 
و وصول به باب اللّه با مرقات نماز است. پس بر مؤمن به حقّ و حقيقت و سالک إلى الله به قدم معرفت» لازم است خود را برای اين 
سفر معنوی و معراج ایمانی مهیا كند و آنچه عده و عه و مئونة و معونة لازم است همراه بردارد و عوائق و موانع سير و سفر را از 
خود دور کند و با جنود الهی و مصاحب و موافقٌ اين راه را طی کند که از شیطان و جنود او» که قطاع طریق راه وصولند. مصون و 
محفوظ ماند. و ما يس از اين» بیان مصاحبت و صاحب و بیان جنود الهی را می كنيم در اسرار اذان و اقامه. 

و محصّل مقصود ما از این فصل آن است که نماز» بلکه جمیع 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلا العارفین» ص: ۷ 

عبادات» را غير از این صورت و قشر و مجاژ باطن و لب و حقیقتی است. و اين از طریق عقل معلوم است و از طریق نقل شواهد 
كثيره دارد» که ذكر جمیع آن از حوصلة اين اوراق خارج است و ما به ذكر بعض از آن اين اوراق را متب رک می كنيم: 

از آن جمله» حديث مشهور 

اللا ماخ امین 

۰ است كه از تفکر و كدير در اين حدیث شریف فتح ابوابی برای اهلش می‌شود که ما از اکثر آن محجوب و محروم هستیم؛ و 
تمام بیانات سابقه از اين حدیث شریف استفاده شود. 
و از آن جمله. حديث شریف کافی است: 

بسچ عن ابی عبد الله یه الشلام» ال ۰ 
تا رم وا الله عر ول عون تیک 5 مهو وم عدوا لله ازک و 0# طلب الاب ینک وه الا و 
وم عدوا الله عر و جل با له تلك اد زاره و هى افضل الاک ۲ 
(۲» در وسائل از علل و مجالس و خصال شيخ صدوق رضوان الله عليه سند به حضرت صادق سلام الله عليه رساند که فرمود: «مردم 
عبادت خداى عر و جل را بر سه گونه كنند: یک طبقه عبادت كنند برای رغبت ثواب» يس اين عبادت حريصان است و اين طمع 
است؛ و یک طايفه ديكر عبادت می كنند برای ترس از آتشء و اين عبادت بندكان است و اين ترس است؛ و لکن من عبادت او را 
می كنم برای حبٌ به او و اين عبادت کریمان است؛ و اين امن است برای فرموده خدای عر و جل: بو هُمْ من فرع يَوْمَئِذٍ آمئون». ۱۳۱ 


و لقوله 
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0 
(۱)- «نماز معراج مؤمن است.» اعتقادات» مرحوم علامه مجلسی» ص ۲۹ (از رسول الله ص). 


(۲)- امام صادق عليه السلام فرمود: «عبادت بر سه گونه است: كروهى خداوند عرٍّ و جل را از ترس يرستيدند؛ آن عبادت (همجون) 
فرمانبرى برد گان است. دستهاى (ديكر) به منظور نيل به ياداش عبادت خدا كردند و آن اطاعت مزدوران است. و قومى خدا را از 
روى محثت (و عشق) به او عبادت كردند؛ و آن عبادت آزادكان است و برترين عبادت است.» وسائل الشّيعة» ج ١‏ ص ۴۵. «ابواب 
مقدمة العبادات» باب ٩‏ حديث .)١‏ در اصول كافى به جاى كلمة «العبادة» أن العتاد» آمده است.- اصول کافی» ج ۳ ص ۰۱۳۱ 
«كتاب الايمان و الکفر»» «باب العبادة»» حديث ۵. 

(۳)- «... وايشان از هول و هراس در آن روز ايمن باشند.» (نمل/ )۸٩‏ 

سر اباد مرك اس ات ۵ 

عزو جل: شل ان کم بو له نی بعکم اله ی لک کم 0 

«هَمَنْ اخب الله عَرّ و جل اه ُِ الله ال و من اه الله كان مت الامنين.» 

لبود اي الاح ير قوري درن مانن وود اباك ی دلجي توا رسو اكوم اسه 

اغد الله کاک اف فان لَمْ تک ان كاله للك 

۰ و این اشاره به دو مقام از حضور قلب در معبود است» چنانچه پس از اين بيايد. و هم از آن حضرت حديث شله: «همانا دو نفر 
مرد از امت من مىايستند به نماز» و ركوع و سجودشان یکی است و حال آنكه ما بين نماز آنها مثل ما ب بين زمين و آسمان است.» 
۰ و از حضرت امير المؤمنين عليه السلام حديث است كه: «خوشا به حال آن كس كه خالص كند براى خدا عبادت و دعا راو 
مشغول نشود قلب او به آنچه كه می‌بیند چشم او و نسيان نكند ذكر خدا را به آنچه كه گوشش می‌شنود و محزون نشود به آنچه كه 
به غير او عطا شود». «۶» و ما ذکر اخلاص را د بس از اين می‌نمایيم. 0 

پس» از تدبّر در اين احادیث شریفه و تفکر در حال ائمَهُ هدی سلام الله علیهم» كه در وقت اداء اين امانت الهیه رنگ بعض از آنها 
متغیر می‌شد و پشت بعض می‌لرزید و بعضی از آنها از خود بی‌خود می‌شدند که از ما سوی الله يكلى غافل می‌شدنده حتی از لكك 
بدن و مملکت وجود خود غفلت 


(۱)- «بگو اگر خدا را دوست می‌دارید مرا پیروی كنيد (تا) خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد.» (آل عمران/ ۳۱) 
(۲-«پس هر كس دای عر و جل را دوست بدارده خداوند تعالى دوستش خواهد داشة؛ و هر كس که دا دوستش بدارد از 
امان‌یافتگان باشد.» خصال» ص ۱۸۸ «باب الثلاثة» حدیث ۲۵۹. علل الشرائع» ص ۱۲ باب 4. حدیث ۸ وسائل الشيعة» ج 4 ص 
۵ «کتاب الطهارة» «ابواب مقّمة العبادات» باب ٩‏ حدیث ۲. 

(۳)- از جمله: «حکمت» ۰۲۲۹ 

(۴)- «خدا را عبادت كن آن چنان كه (گویی) او را می‌بینی؛ يس اگر تو او را نمی‌بینی همانا او ترا می‌بیند.» بحار الأنوان ج ۸۴ 
ص ۷۴ «کتاب الروضة» «مواعظ النبی» باب ۴ حدیث ۳. مکارم الاخلاق» ص ۴۵۹. 

(۵)- بحار الأنوار. ج ۸۱ ص ۰۲۴۹ «کتاب الصّلاة)» باب ۳۸) حدیث ۴۱. 

(۶)- وسائل المع ج ۱» ص ۴۳ «کتاب الطهارة» «ابواب مقدمة العبادات»» باب ۸ حديث ۳. 
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می کردند» معلوم شود که حقيقت اين عبادت الهی و نسخۀ جامعه» که برای خلاص ا ین طائرهاى قدسی از قفس تنگنای طبیعت به 
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كشف تام محمّدی صلی الله عليه و آله ترتيب داده شده و به قلب مقدّسش نازل گردیده. همین صورت دنياوى و هيئت ظاهرة 

مُلکټه نيست؛ جه كه اين صورت را هر عالم مسأله‌دان يا عامى ابجد خوان می‌تواند به شرائط صخت و كمال صورى آن قيام كند و 

از عهده به خوبى بر آید» دیگر اين قدر 7 تغیر الوان و ارتعاد فرائص و خوف و خشيت از قصور و تقصير معنى ندارد. 

»۱« له لب أو أَلْقَى المع و هُوَ شَهِيدٌ.‎ e سک اك كد سردي الاريك كند‎ a 

لا 1 : لا 

عَنْ لاب فلاح الیل ارف السالک لماه ابن طاووس رَضِدِىَ الله عَنْهُ قالَ: لاء الک ديت انَّ رزلا ول خالِي بن عَدٍد الل 
لا 5 لا 

ال ل ل و یز ی 

02 
ی مق دک ل تر يف ات تب فلت بقل ل د ليرد في ۵ فط ل شع د 
لا 
GG Os‏ 
لا 
له ة فص و اليه وفد و مِنْهُ اسْتَرْقدَ؛ فاذا اتل بذلک کانث هی التی د هلا عن الْمَحْشاءِ و الْمتكر ... 


(۱)- «او را دلى (هشيار) است يا با توجه كامل كوش (به كلام حق) بسپارد.» (ق/ ۳۷) 

(۲)- «از کتاب فلاح الشائل نوشتة عارف سالک مجاهد ابن طاوس رضى الله عنه منقول است كه در آن كفته: حديث شده رزام؛ 
غلا-م آزادشدة خالد بن عبد اللم» كه از اشقيا بود» در حضور ابو جعفر منصور (دوانيقى) از امام جعفر بن محمد (الصادق) عليهما 
السلام دربارة نماز و حدود آن يرسيد. آن حضرت عليه السلام فرمود ":نماز را چهار هزار حد است كه تو (حتى) یکی از آن حدود 
را تمام نتوانی کرد. "رزام كفت "مرا خبر ده از آنچه که ترک آن جایز نیست و نماز جز بدان تمام نمی گردد. "فرمود ":نماز به 
كمال نمی‌رسد جز برای کسی (نماز گزاری) که دارای طهارتی همه‌جانبه و تمامیتی رسا باشد؛ نه دیگران را اغوا کند و نه خود از 
حق منحرف گردد؛ (خدا را) شناخته و سر تسلیم فرود آورده استقامت و ثبات در پیش گیرد؛ بين نومیدی (از رحمت خدا) و طمع 
(به رحمت او) و ميان شکیبایی و بیتابی ایستاده باشد» گویی وعدة نيكويى خدا (ثواب و پاداش) برایش عملی شده و وعده عذاب بر 
او واقع گشته؛ مال و متاع خود را (در راه خدا) بذل نموده و هدف خود را (از عبادت) پیش رو قرار داده و در راه خدا خون خود 
ارزانی کرده و در راه به سوی خدا از ما سوای او روی گردانده؛ در بینی بر خاک نهادن (در سجده) هیچ ناخوشایندی و کراهتی در 
دل ندارد؛ رشته‌های پیوند را به غير آن كس که او را قصد کرده و به سويش روانه شده و از او عطا و یاری طلبیده گسسته است؛ 
يس چون چنین نمازی به جای آورد» اين همان نمازی است که از فحشا و منکر بازمی‌دارد.» "حدیث ادامه دارد. فلاح الشائل» ص 
ا 
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و بیان اين حديث شريف به مسلكك اهل معرفت و تطبيق آن با اركان و مقامات نماز به طول انجامد. و ما شايد در بعض از مقامات 
اشاره‌ای به بعض فقرات آن بكنيم. و اگر اين چهار هزار حدّ كه جناب صادق عليه السلام فرمودند از حدود ظاهريّه و آداب صوريّه 
بود» نمىفرمودند تو یکی از آنها را اداء نمی کنی و وفا نمی‌نمائی» زيرا که معلوم است كه همه كس می تواند به آداب صوريةُ نماز 
قيام كند. آری» قطع علاقه از غير حق نمودن و وفود به حضرت او نمودن و بذل مُهجه در راه او كردن و ترک غير و غيريّت يكسره 
مودن؛ از امورى است كه برلى هر کس ميتر نود جز اهل معارف الهته و اولاى کل و محيين و مجذوين. 


فطوتى لَه نم طول لهم و هني لباب العيم میم .")1 
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فصل دوم 
0 0 
بر ارباب معارف الهیّه روشن و واضح است که انسان سالک تا در سير إلى الله و سل وک الى جناب الله استء نماز و دیگر مناسکش 


فرق بسیار دارد با ولق کاملی كه سير را به آخر رسانده و به غایة القصوای عروج کمالی و معراج 


(۱)- «خوشا به حال آنان» باز خوشا به حالشان/ گوارا باد برای صاحبان نعمت نعمتهاشان.» 
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روحی معنوی رسیده و قدم به محفل انس قاب قوسین نهاده؛ زيرا كه سالک مادامی که در سلوک و سیر إلى الله است نمازش براق 
عروج و رفرف وصول است. و پس از وصول» نمازش نقشة تجلیات و صورت مشاهدات جمال محبوب است. بدون آنکه إعمال 
رویه‌ای در تركيب آن شود؛ بلکه از قبيل سرایت حکم غيب به شهادت و ظهور آثار باطن به ظاهر است؛ چنانچه محققین از فلاسفه 
در خصوص تدبير عالم عقلی نسبت به عالم مُلكك- با آنکه عالی را توجه به سافل نیست- فرمودند» تدبیرات آنها از اين عالم تدبیر 
تبعی استجراری است؛ بلکه نزد اصحاب قلوب و ارباب معرفت» اين تدبیراث تشک اله تابعة تجلیات اسمائیه و صفائیه و ذاتیه 
است. بالجمله مستفرقان در مشاهدة جمال جمیل را فجلیات طم حاصل شود که حر کات شوقیه‌ای دز س قلب آنها حاصل آیله 
که از آن اهتزازات سرَيهُ قلببه آثاری در ملک آنها حاصل شود. که آن آثار به مناسبت کیفیت تجلیاث مطابق با یکی از مناسک و 
عبادات است؛ و با آنکه توجه استقلالی به کیفیت هيج یک از آنها ندارند هيج حزئى يا شرطی از آداب صوريّة آن تغیبر نکند و 
کم و زياد نگردد و بر خلاف مقزرات شرعیه نگردد؛ چنانچه رسول ختمی صلی اللّه عليه و آله در نماز معراج به واسطة رژیت انوار 
عظمت و تجلی ذاتی غیبی سجده نمود و غشوه‌ها برای او دست داد؛ چنانچه يس از اين اشاره به آن مى نماييم. 

و مثل اين جذبة روحی و فنای كلىء مثل حال عاشق مجذوب و حرکات عاشقانة او و عدو کامل العداوة و حرکات مبغضانة او 
است؛ زیرا که حرکات و رفتار هیچ یک از روی تفکر و رویّه در مقذمات نیست. عاشق نباید در شیوة عشقبازی مقدّمات ترتیب 
دهد و نتيجه بگیرد؛ بلكه خود حقیقت عشق آتشی است که از قلب عاشق طلوع می کند و جذوة آن به سر و علن و باطن و ظاهرش 
سرایت می کند؛ و همان تجلیات حبی در سر قلب به صورت عشقبازی در ظاهر درمی آید: از كوزه برون همان تراود که در اوست. 


)١١‏ همین طور 


(۱)- در نسخ مطبوع: گر دايرة کوزه ز گوهر سازند/ از کوزه همان برون تراود که در اوست.- بابا افضل کاشانی. 
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مجذوب مقام احديّت و عاشق جمال صمديّت» تجلیات باطتدة محبوب و تجلیات حَبِيهُ حبيب» که در ملک ظاهرش بروز کند و در 
مملکت شهادتش صورت يابد» همین نقشة نماز را تشکیل دهد و اگر غير از اين اوضاع و احوال» که برای حضرت مجذوب 
حقیقی و واصل واقعی» جناب رسول ختمی صلی الله علیه و آله در این مکاشفٌ روحائیه و معاشمَة حبیبانه دست داد حال دیگری 
دست دهد يا وضع دیگری حاصل آید از تصرّفات شیطان است و سالک را در سلوكك از انائیت و خودی و خوديّت بقایاتی مانده و 
بايد به علاج خود کوشد و طریق ضلالت را رها کند. پس» آن نمازی را كه بعضی به عرفا نسبت دهند» که نماز سکوتش گویند» و 
00009 او ا را میس از راوس از مو را وی 
خاضی؛ كه به عدد حضرات خمس شود- بر فرض صخت نسبت- از جهل آن کسی است كه اين معجون بی‌معنی را درست كرده 


است. 
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بالجمله» كشفى اتم از كشف نب ختمى صلى الله عليه و آله و سلوكى اصځ و اصوب از آن نخواهد بود؛ پس تركيبات بی‌حاصل 
ديكر را كه از مغزهاى بيخرد مدّعيان ارشاد و عرفان است بايد رها كرد. 


و شيخ عارف كامل ماء جناب شاه آبادی» )۱ روحی فداه» 


(۱)- فقيه» اصولی» عارف و فيلسوف برجسته. مرحوم آیة الله ميرزا محمد على اصفهانى شاه آبادی» فرزند مرحوم آیة الله ميرزا محمد 
جواد حسينآبادى اصفهانی» به سال 17197 ه. ق در اصفهان متولد گشت. پس از طى مراحل علمى مقدماتى در اصفهان و تهران به 
حوزههاى مقدّسه نجف و سامرًا مشرّف شده از محضر اساتيد بزرگی چون مرحوم صاحب جواهر» آخوند خراسانی» و شريعت 
اصفهانی بهره جست و بزودى به درجه اجتهاد نايل و در فقه فلسفه و عرفان, به مقام والایی دست يافت و به تدريس فقه. اصول و 
فلسفه يرداخت به نحوى كه حوزة درس ايشان از قويترين حوزههاى درسى سامرّاء بوده است. يس از مراجعت از عراق نخست در 
تهران مقيم كشته سپس به قم مشرف می‌شود و مدت هفت سال در شهر مقدس قم رحل اقامت مىافكند. در طول اقامت ايشان در 
قم حضرت امام خمينى دس الله نفسه الرّكية از درس اخلاق و عرفان وى بهره می‌برد. معظم له در موارد متعدد در اين كتاب و 
كتابهاى دیگر با احترام و تجليل فراوان از آن استاد عاليقدر ياد نموده و افاضاتش را نقل فرمودهاند. مرحوم شاه آبادی علاوه بر 
تدريس در علوم و فنون مختلف و تربيت شاكردان برجسته» تأليفات متعددى در زمینه‌های مختلف از خود 

به جاى گذاشته است. آن بز رگ مرد علم و عمل در سال ۱۳۶۹ هجرى قمرى در سن هفتاد و هفت سالگی در تهران به ملأ اعلى 
بيوست و در جوار حضرت عبد العظيم الحسنی» در مقبرة مرحوم شيخ ابو الفتوح رازی» مدفون گردید. حشره الله مع النبى محمد و 
آله الطاهرین. 
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می‌فرمودند: «جمیع عبادات سرایت دادن ثنای حقٌّ جلت عظمته است تا نشئة مُلکبة بدن. و چنانچه از برای عقل حظی از معارف و 
ثناى مقام ربوییت است. و از برای قلب حظی است و از برای صدر حظى است. از برای ملک بدن نيز حظی است که عبارت است 
از همین مناسکك. پس» روزه ثنای حق به صمدیّت و ظهور ثنای او به قدّوسيّت و سبوحّت است؛ چنانچه نماز که مقام احدیّت 
جمعيه و جمعیّت احدئّه دارد ثنای ذات مقدّس است به جميع اسما و صفات.» اب 4 اناد دلام ظله. 

بسء از بيانات سابقه معلوم شد که آنچه پیش بعض اهل تصوّف معروف است که نماز وسيلة معراج وصول سالک است و پس از 
وصول سالک مستغنی از رسوم گردد؛ امر باطل بی‌اصلی و خیال خام بی‌مفزی است که با مسلک اهل الله و اصحاب قلوب مخالف 
است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمالات اولیا صادر شده نعوذ الله منه. 


فصل سوم [در بیان سر اجمالی نماز] 


چنانچه واضح است. نماز مركب است به حسب صورت مُلكى آنء از اوضاع و هيئات و اذ کار و قرائت و ادعيه؛ كرجه به حسب 
حقيقت و صورت ملکوتیه دارای وحدت و بساطت است؛ و هر جه به افق كمال نزدیکتر شود وحدتش كاملتر شود تا منتهی به 
غایت كمال شود که حصول قيامت کبرای آن است. و يس از این» اشاره‌ای به اين مطلب می‌نماييم» ان شاء اللّه. و وحدت صور 


مُلکیه تابع وحدت صور ملكوتكدِة غیبیّه است» چنانچه در محل خود مقرّر است. و حصول وحدت تام صور ملكيه به فنای آنها در 
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که از آن تعبیر به قيامت صغری شود. 0 
و از برای هر یک از اوضاع و اذ کار به طور تفصیل اسراری است که ما يس از اين ان شاء اللّه به قدر میسور و مقتضی بیان بعضی 
از آن را خواهيم نمود. و در این مقام به سر اجمالی نماز اهل معرفت و اهل الله قناعت می كنيم؛ و آن عبارت از حصول معراج 
حقیقی و قرب معنوی و وصول به مقام فنای ذاتی است که در اوضاغ به سجدة ثانیه» که فنای از فنا استء و در اذ کار به باک 
نعبد» که مخاطبة حضوریّه است» حاصل شود؛ چنانچه برداشتن سر از سجده تا سلام که علامت ملاقات حضار و مراجعت از سفر 
است. رجوع به کثرت است ولی با سلامت از حجب کثرات و بقای به حقّ؛ و در اذ کار «اهدنا الم راط المستقیم» رجوع به خود و 
حصول صحو بعد المحو است؛ و با اتمام رکعت» که حقیقت صلوات است. سفر تمام می‌شود. 

و بباید دانست که اصل صلوات د بک ركعت است. و بقية رکعات از فرایض و نوافل برای اتمام همان یک ركعت است چنانچه در 
حديث شریف وارد است: 

طن كان قا اللو هش مه ی اه في داه 20 لا للم اس لد للك كل كم لل 
روی الم العاملی رَحِمَهُ الله فى ال عَنْ غیون الأخللار و الیل باش نادو عر و اس الصّلاه 
خی و زية عل عفد ا رقف رن وتو برد عل عفد ا ىت ان اضلّ اللا و الا هی رکه تاحدة لأنَّ اضل 
یت لت لطعي الجر لصا میت کي« مزونه ار اك وب ی مق ی 
كاه لقال ين قو نا زو ری ليع باق تقض بن لااق فض اه عر و جل, اضلّ اللا ر 

ِ م وول الم خی لله له وله انال 11 کون ای وخ تين لا یوب لت الى ار اضر 
الا جوز تين مين لیکو فلي تام الوكين لین .. 


(۱)- «شیخ حر عاملی رحمه الله در کتاب وسائل به نقل از کتاب عیون اخبار الرّضاء و کتاب علل الشرائع 

به اسناد خود از امام رضا عليه السلام روایت کرده که فرمود: همانا اصل نماز دو ركعت مقرر گردید و بر بعضی یک ركعت و بر 
بعضی دیگر دو ركعت افزوده شد و بر بعض دیگر هیچ افزوده نشد؛ بدان جهت كه اصل نماز فقط یک ركعت است. زیرا اصل 
عدد یک است (با تحقّق یک فرد از هر چیز» طبیعت آن متحقق می‌شود) يس اگر نمازی از یک ركعت کمتر بشود نماز نیست. يس 
(چون) خدای عر و جل می‌دانست که بند گان همین یک ركعت را که کمتر از آن نمازی نیست. به نحو کامل و تام به جای 
نياورده و بدان روى نمی آورند» یک ركعت ديكر به آن منضم كرد تا نقصان ركعت اول با به جا آوردن ركعت دوم (جبران و) 
تمام شود؛ از این رو خداوند عر و جل اصل نماز را دو ركعت واجب كرد. آن گاه رسول اكرم صلی الله عليه و آله دانست كه 
بند گان خدا همین دو ركعت را به طور كامل و توأم با هم آنجه بدان امر شدهاند به جاى نمی آورند» يس به هر یک از نماز ظهر و 
عصر و عشاء دو ركعت افزود تا با به جا آوردن دو ركعت آخرء دو ركعت اول بتمامه انجام شده باشند.» حديث ادامه دارد. عيون 
اخبار الرّضاء ج ۲ ص ۱۰۷. باب 0۳۴ حديث .١‏ وسائل الشیعف ج ۰۳ ص ۳۸ «کتاب الصّلا)؛ «ابواب اعداد الفرائض و نوافلها»» باب 
۳ حديث ۲۲ 
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فصل چهارم در بیان حضور قلب و مراتب آن است 


چون فایدة کثیره‌ای بر آن مترتب نبود و دامنة سخن بسی طولانی می‌شد» صرف عنان قلم را از آن نمودن و به حضور قلب و مراتب 
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آن مصروف داشتن را اولع دانستم. 

بر ارباب بصيرت و معرفت و مطلع بر اسرار اخبار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام يوشيده نيست كه روح عبادت و تمام و 
كمال آن به حضور قلب و اقبال آن است. كه هيج عبادتى بدون آن مقبول دركاه احديّت و مورد نظر لطف و رحمت نشود و از 
درجة اعتبار ساقط است. و ما يس از اين» در فصل آتی؛ اخبار و احاديث راجعة به اين مدعل را به قدر مناسب ذكر می كنيم. 

و چنانچه كمال و نقص و نورائیت و كدورت هر موجودىء به صورت نوعیه و كمال اخير او است و ميزان در كمال و نقص و 
سعادت و شقاوت انسانْ كمال و نقص نفس ناطقه كه نفخة الهیه و روح مجرّد امرى اوست مى باشدء 
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همین طور مطلق عبادات و خصوصاً نمازه كه یکی از تركيبات قدسيه است كه دی الجلال و الجمال فراهم آمده و تصفيه شده؛ 
كمال و نقص و نورائیت و ظلمائیت آن بسته به روح غيبى و نفخة له آن است كه به توشط نفس ناطقة انسانیه به آن دميده 
ين الو 

و هر جه مرتبة اخلاص و حضور قلب. كه دو ركن ركين عبادات است. كاملتر باشد. روح منفوخ در آن طاهرتر و كمال سعادت آن 
بيشتر و صورت عيبي ملكوتية آن منؤّرتر و كاملتر خواهد بود. و كمال عمل اوليا عليهم السلام به واسطه جهات باطتية آن بوده و ال 
صورت عمل چندان مهم نيست؛ مثأّاء ورود جندين آيۀ شريفه از سورة مباركة َل اتلِا» در مدح على عليه السلام و اهل بيت 
طاهرينش عليهم السلام به به واسطة جند قرص نان و ايثار آنها نبوده» بلکه برای جهات باطتیه و نورائیت صورت عمل بوده؛ چنانچه در 
آیة شريفه اشارهاى به آن فرموده آنجا که فرمايد: انا اا Eê‏ 
عليه السلام که افضل از عبادت ثقلين می‌باشد. «۲» نه به واسطٌ همان صورت دنيائى عمل بوده كه کسی ديكر اگر آن ضربت را 
زده بود باز افضل بود» كرجه به ملاحظة موقعيت مقابلة كفر و اسلام» خيلى انجام اين عمل مهم بوده كه شايد شيرازة لشكر اسلام از 
هم ياشيده می‌شد» ولى عمده فضيلت و كمال عمل آن حضرت. به واسطهُ حقيقت خلوص و حضور قلب آن حضرت بوده در انجام 
اين وظيفة الهیه؛ و لهذا مشهور است كه وقتى غضب بر آن حضرت مستولى شد به واسطة جسارت آن ملعون» از كشتن او خوددارى 
فرمود تا آنكه عمل به هيج وجه شائبة انيت و جنبة يلى الخلقى نداشته باشد؛ با آنكه غضب آن ولى الله مطلق غضب الهى بود ولى 
باز عمل را خالص فرمود از توجه به کثرت» و يكسره خود را فانى در حقٌ فرمود و عمل به دست حقٌ واقع شد. و جنين عمل در 


)٩ ما فقط برای وجه خدا (رضاى خدا) شما را اطعام می كنيم و هيج پاداش و سياسى از شما نمی‌خواهیم.» (دهر/‎ -)١( 

(۲)- اشاره به حديث شريف نبوى كه از طرق مختلف و با عبارات متعدد روايت شده است. از آن جمله: 

لضربة علىٌ خيرٌ من عبادة لقن 

بحار الأنوان ج ۳۹ ص ۲ «تاريخ امير المؤمنين»» باب ۰۷۰ حديث .١‏ 
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نيايد و مقابلت جيزى با آن نكند. و ما در باب نیت ان شاء الله شرحى در اين موضوع می‌نگاريم. 

واكنون قلم را مصروف مىنماييم در بیان مراتب حضور قلب. و از برای آن» مراتب و مقاماتى است بسيار که به طريق اجمال و 
نمونه مراتب کی آن را بیان می كنيم. 


بايد دانست كه عبادات مطلقاً ثناى مقام مقدّس ربوبیت است به مراتب آن» كه كلى آن رجوع كند به ثناى ذات يا ثناى اسما و 
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صفات و يا ثناى تجليات» تنزيهاً يا تقديساً يا تحميداً؛ و هيج عبادتى به حسب سر و حقیقت» خالى از یک مرتبه از ثناى معبود نيست. 
بنا بر این» اول مرتبة حضور قلب در باب عبادات» حضور قلب در عبادات است اجمانًا؛ و آن از برای همه كس ميسور است. و آن؛ 
ماس كه سات و كوت ا کات چات اب قاض میهد انیت و او لاصتا ار انس امال فلت را 
به اين معنى كه اشتغال به ثناى معبود دارد متوجه و حاضر كند؛ كرجه خود نمی‌داند جه ثنايى می کند و ذات مقدس را به جه و با 
جه ثنا می کند و آیا اين عبادت ثناى ذاتى است يا اسمایی يا غير آن» تقدیسی يا تحميدى است؛ مثل آنکه شاعرى مد يحداى برای 
کسی بگوید و به طفلى بفهماند كه این در سدح فلان استء ولى او نداند که ممدوح را با جه و به جه مدح و ثنا كرده؛ او اجمانا 
می‌داند كه مدح می کند كرجه تفصیًا نداند. همین طور اطفال دبستان معارف محمّدى صلی الله عليه و آله كه مدايح و ثناهايى را 
كه به كشف كامل تام آن حضرت مكشوف و به وحى وافاضة حضرت حقّ جل جلاله بر قلب شريفش نازل شده» در پیشگاه 
مقدس می‌سرایند؛ كرجه خود نمی‌دانند كه جه ثنایی می گویند و به جه و برای جه مدح می‌سرایند؛ ولى اول مرتبة كمال عبادات 
آنها آن است كه قلب آنها در عبادت حاضر باشد كه ثناى حقّ می كنم به ثنائى كه حقّ تعالى برای خود فرموده و خاصّان دركاه به 
قرطت اللسان كدو انب ينكد | کر کا كرض بهلسان اوا کد نيس اسع زیر از شراب کلب و لاق خمالى كوو زیر که کو 
ادات و روا در شال افا انس مسا یر دعارى کش کل 
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اوليا و لص اصفياء (ع) کسی به آن نتواند قيام كرد؛ مثل قوله: مجهت وهی لِلَّذِى قَطَرَ ارات وَالْأَرْض ... الخ. 01١‏ و مثل قوله: 
لخد له و یاک نَعْدُ. و در اوضاع» مثل رفع يد در تكبيرات و سجده و غير آن؛ كه بیان هر یک در محل خود مىآيد» ان شاء 
الله و برای هر كس میسور نیست. و در ادعية شريفة وارده از ناحيهة مقَدسة ائم اطهار عليهم السلام نظير آن بسیار است که برای هر 
كس میسور نیست دعوت به آن دعاها؛ مثل بعض فقرات دعای شریف «کمیل». در اين موارد شيخ کامل» شاه آبادی» روحی فداه 
می‌فرمودند: 

«خوب است شخص داعی در اين مقامات به لسان خود مصادر دعا عليهم السلام دعا کند.) 

بالجمله» در اذ کار وقرانات يا اعمال نماز قصد ثناجویی و مدیحه گویی به لسانٍ مصدر آن» که به وجهی حقّ جل و علا و به وجهی 
رسول خاتم صلی الله عليه و آله و سلم است؛ برای امثال ما که سرّشان تصفیه نشده و تعلقشان از غير حقٌّ نبریده بهتر است. و در 
باب قرائت شفه‌ای از اين کلام پیش می آید» ان شاء اللّه. 

مرتبة دوم از حضور قلب» حضور قلب در عبادت است تفصیلا. و آن» چنان است که قلب عابد در جمیع عبادت حاضر باشد و بداند 
که حقّ را به جه توصیف می کند و چطور مناجات می کند. و از برای آن» مراتب و مقاماتی است بسیار متفاوت» حسب تفاوت 
مقامات قلوب و معارف عابدان. 

و بايد دانست که احاطة تفصیایه به اسرار عبادات و کیفیت مدح و ثناى به هر يكك برای احدی جز کل اصفیاء به طریق افاضه و 
وحی الهی ممکن نیست. و ما اينجا به طریق اجمال مراتب كليّةُ آن را بیان می کنيم. 

پس» یک طایفه هستند که از نماز و ساير عبادات جز صورت و قشر و هیئت مُلکی آن را نمی‌دانند» ولی مفاهیم عرفیَهةٌ اذ کار و ادعیه 
و قرائت را می‌فهمند؛ و حضور قلب آنها فقط آن است كه در وقت ذکر يا قرائث مفاهیم آن را در قلب حاضر کنند و دل آنها با 


مناجات با حق حاضر باشد. و مهم برای 


(۱)- «رو به سوى کسی کردم كه آسمانها و زمين را آفرید ...» (انعام / ۷۹ 
سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلا العارفين» ص: ١9‏ 
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اين طایفه آن است که حقایق را تقييد نکنند به همان معانی عرفیه كه خود فهمیدند و گمان نکنند که برای عبادات جز اين صورث 
حقیقتی نیست؛ که اين عقيده علاوه بر آنکه مخالف عقل و نقل است برای انسان خیلی ضرر دارد» و انسان را قانع و واقف می کنده 
و از سیر علمی و عملی بازمی‌دارد. و یکی از شاهکارهای بز رگ شيطان آن است که انسان را به آن چیزی که پیش خودش است 
سرگرم و دلخوش می کند و به ساير حقایق و معارف و علوم بدبین می کند و از آن نتایج غریبه می كيرد. 

و طايفة دیگر آنانند كه حقایق عبادات و اذ کار و قرائت را می‌فهمند به قدم عقلی فکری؛ مشل آنکه مثلماء کیفیت رجوع جمیع 
محامد را به حق با برهان عقلی می‌دانند» يا حقيقت صراط مستقیم. يا حقيقت معانی سور توحید [را] كه اصول معارف است؛ 
می‌دانند ولی با قدم فکر و عقل. و اين طایفه حضور قلبشان در عبادت آن است كه تفصیلا قلبشان در ذکر اين حقایق و محامد 
حاضر باشد و بفهمند که جه می گویند و چطور ثنا و حمد حقٌّ می کنند. 

و طايفة دیگر آنانند كه حقایقی را که با قدم فکری و عقلی ادراک کردند با قلم عقل به لوح قلب رساندند و قلب آنها نيز به آن 
حقایق آشنا شده و ایمان آورده» زیرا که مرتبهٌ ایمان قلبی با ادراک عقلی بسیار فرق دارد. بسیاری از امور است که انسان به عقل 
ادراكك کرده و برهان نيز به آن اقامه نموده ولی به مرتبة ایمان قلبی و كمال آن که اطمینان است. نرسیده و دل او با عقلش در آن 
همراه نیست؛ مثل آنکه همۀ ماها يقين داریم که مرد گان را حرکتی نیست و ضرری به ما از آنها نرسد و اگر تمام مرد گان عالم را 
جمع کنند به قدر پشه‌ای از آنها به ما زيان نرسدء با اين وصف چون اين امر یقینی عقلی به لوح قلب وارد نشده و دل با خرد در اين 
حکم همراه نیست. حکومت وَهْم در مملکت [وجود] بر عقل غالب آمده از مردگان خصوصاً در شب تاریک و محل خلوت 
وحشت می کند؛ با آنکه عقل می كويد تاریکی شب مؤثر در امری نیست و خلوت را نیز تأثيرى نيست و مرد گان را زیانی نمی‌باشد» 
حکم عقل را كنار گذاشته با قدم وهم راه می‌رود. ولی اگر مّتی با مرد گان محشور شد و در 
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مواقع هولناک شب به روز آورد و با اقدام در اين امور به قلب رساند حکم عقلی را دل با خرد همراه شده کم کم مرتبة اطمینان 
انش تنل رس تشرد و دل از به ی وه از آن كلى لرژدز شاعانه دام به افو عي اكد و هنم طور سک حال سیم تانق 
دیتیه و مطالب برهاترة بقینیه که مرتبة ادراک عقلی در آنها غير از مرتبة ایمان و اطمینان است. و تا طالب حقٌ و جويندة حقایق با 
ریاضات علمیّه و عملیّه و تقوای کامل عملی و قلبی» خود را به اين مرتبه نرساند» صاحب قلب نشده؛ و اول مرتبۀ قلب» که یکی از 
لطایف الهیه است. برای او حاصل نشده و به خلعت ایمان مخلع نشده؛ بلکه به مقتضای حدیث شریف: 

اللا بغرا امین 

و حدیث شریف: 

لو ان كل تقى. ۲ 
۰ ممکن است كفت که انسان تا به مرتبة ايمان و تقوا نرسیده صلا معراج و مقرب او نیست. و باز شروع به سلوک و سير إلى الله 
نکرده و مقیم در بيت نفس است. 

و طايفة دیگر آنانند كه علاوه بر آنکه اين حقایق را به مرتبة قلب رسانده و به مقام كمال اطمینان رسیدند با مجاهدات و ریاضات 
به مرتبة کشف و شهود رسیدند» و حقایق را با چشم ملکوتی و بصيرت الهته به مشاهدة حضوریه و حضور عینی دریابند. و از برای 
اين سالکان نيز مراتبی است که تفصیل آن از حوصلة اين اوراق خارج است؛ و اين طایفه» از اهل شهود و کشف. حضور قلبشان در 
عبادت. عبارت از آن است که جمیع حقایقی را كه صورت عبادات کاشف آنهاست. و اسراری را که اوضاع و اقوال عبادات مظاهر 
آنهاست. بالعیان مشاهده کنند؛ يس در وقت تکبیرات افتتاحيه» کشف حجب سبعه بر آنها گردیده و خرق آن را نمایند؛ و در تکبیر 
آخر» كشف سبحات جلال و جمال بر آنها كرديده به مناسبت قلوب آنهاء و با استعاذة از شيطان قاطع طريق و جلوة اسم الله الجامع» 
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وارد محامد گردند؛ چنانچه اشاره‌ای به آن در 


-)١(‏ «نماز وسيلة نزدیک شدن هر شخص پرهیز کار (به خدا) است» من لا بحضره الفقیه» ج ١‏ ص ۵۶ «کتاب الصّلاة)» «باب فضل 
السَّلاف» حدیث 1۶. عیون اخبار الرّضاء ج ۲ ص ۸۷ باب ۳۰ حدیث ۱۶ 
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محل ود بیاید» ان شاء الله 

و سالکی که بدين مقام رسد وارد در مقام دیگر از مقامات حضور قلب شود که آن» حضور قلب در معبود است؛ و از برای آن نيز 
مراتب بسیار است که اجمال آن به طريق کلی به سه مقام می‌رسد: 

یکی حضور قلب در جلوةُ فعلی معبود است؛ و آن عبارت از آن است که انسان با قدم فکر و برهان» علم حاصل کند که از منتهی 
النهايهُ حقایق مجرده عقلیه تا اخیرهٌ تنزلات حقيقت وجود» تعینات وجود منبسط- که فيض اشراقی و تجلی فعلی حق است- می‌باشد؛ 
و این تجلی فعلى» مقام علم فعلی حقٌ است که نفس حضور در محضر ربوبیت است. به مذهب عظمای فلاسفه؛ و شيخ جلیل اشراقی 
و فیلسوف عظیم الشأن طوسی- قدس سره- علم تفصیلی حق به موجودات راء عبارت از همین تجلی فعلی دانسته‌اند «۱»؟ كرجه 
انحصار علم تفصیلی به اين مقا خلا.ف تحقیق است؛ لکن اصل مطلب که علم فعلی حقٌّ به موجودات تفصیلاء عبارت از فيض 
مقدس است» صحیح و مطابق با برهان و عيان است. 

وا گر کسی چنین علق برهاناً بدا كرف اول مرت حضور قلب در معبود براق آو دست دهد و آن غنارت از آن است که در همه 
اوقات. و خصوصاً وقت عبادت که موقع حضور است» ملتفت باشد که عالغ محضر ربوبیت می‌باشد؛ و جمیع موجودات نفس 
حضور در محضر مقدسند و تمام حرکات و سکنات و عبادات و طاعات و معاصی و مخالفات در محضر حق و حضور مقدسش 
واقع شود؛ و کسی که اين عقیدۀ صادقانه را به هم رسانید به مقتضای فطرت الهِيِهُ احترام محضر و حفظ حضور البته از مخالفت حق 
فطرتاً ممنوع شود زیرا که احترام محضر و ادب حضور از فطرتهای الهیه‌ای است که انسان بر آن مفطور است» خصوصاً كه محضز 
محضر کامل عظیم جمیل منعم باشد که احترام هر یک مستقلا در کتاب فطرت. که افصح کتب الهیه است» ثبت است؛ و اگر ما با 
علم به این حقیقت. حفظ حضرت نکردیم برای آن است که 


(۱)- کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاده ص ۲۲۰. 
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از حدٌ ادراک و عقل به مقام ایمان و قلب نرسیده چنانچه اشاره‌ای به آن شد؛ و الا انسان به موافقت فطرث مجبول و مفطور است. 
بالجمله مرتبة اول حضور قلب در معبود آن است که با علم برهانی عالم را محضر ربوبیت بداند» و عبادت خود؛ و خود. و جمیع 
حرکات باطن و ظاهر خود ره عين حضور و نفس محضر بداند؛ و البته نا گویی چنین شخصی که خود و ثناى خود را در محضر 
می داند» با محجوبین از اين حقيقت فرقها دارد. 

و مرتبة دوم حضور قلب. در تجلی فعلی» مرتبة ایمان و اطمینان است که از تذ کر حبیب در سر و علن و مناجات با ذات مقدس و 
خلوت با او حاصل گردد و در این صورت نورانیت عبادت بسیار گردد» و سرّی از اسرار عبادت بر قلب عابد منکشف گردد؛ و 
پس از ریاضات و مجاهدات و دوام تذ کر و عشق به حضور و خلوت و تضرع و انقطاع تام سالک از مرتبة اطمینان و عرفان» به 
مرتبة شهود و عیان رسد و حقّ به تجلی فعلى» مناسب با قلبش» به سرٌ قلب او تجلی کند؛ يس قلب لذت حضور را دریابد و عشق به 


حقّ به هم رساند» و لذت فيض حضوز او را از عبادت غافل کند» پس» از خود و عبادت محجوب شود و از عالم فانی گردد و به 
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تجلی فعلی مشغول شود؛ و اين حال که در حد تمکین رسید و از تلوین خارج شد. کم کم نمونة تجلیات اسمائیه در قلب سالک 
بروز کند كه مرتبة دیگر از حضور قلب در معبود است؛ یعنی به مقام تجلیات اسمایی؛ و از برای اين مقام علاوه بر آنکه با مقامات 
در مراتب سابقه به تفصیلی که مذ کور شد» شریک است. مراتب کثیرة دیگر است که از احصای کلیات آن- فضنًا از جزئیاتش- 
طاقت بشری عاجز است؛ و نمونة آن» آن است که چون انسان مر آت اسم جامع و مربوب اسم اعظم است. جامع جمیع تجلیات 
اسمائيه» جمعاً و فرقا تواند بود. پس به طریق فرق» هزار اسم کلی الهی را بر قلب او هزار تجلی است؛ و جمعاً هر یک از اسما 
مزدوجاً با اسم دیگر يا با دو اسم يا سه اسم تا آخر اسماء و همین طور مراتب متصورة تر کیبات اسمایی در اين هزار اسم کلی؛ به 
حسب هر ت رکیبی» تجلی ممکن است واقع شود؛ و نيز قلب انسان» که قابل اين تجلیات است. خود مظهر 
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جميع اسما است. و به طريق كلى مظهر هزار اسم است؛ و به اعتبار مظهريت هر يككء جمعاً و تفريقاً» و در مراتب حتف همان 
ترتيب كه ذكر شد تجلیات مختلف شود؛ و این عدد را بايد كفت از حوصلة احصاء خارج است: و توا نف اله لا ُخضوها. 
۰ و آن حديثى كه از حضرت امير المؤمنين منقول است كه فرمود: «رسول اكرم صلی اللّه عليه و آله در وقت رحلت» به من هزار 
باب از علم مفتوح فرمود كه از هر بابى هزار باب مفتوح شد» 0۲۰ شايد اشاره‌ای به فتح تجليات فرقى باشد. 

و پس از تجليات اسمائیه نمونة تجليات ذاتيه که آخر مرتبة حضور قلب در معبود است» حاصل شود؛ و از برای آن نيز مراتبى است؛ 
و ما چون از اكثر مراتب حضور قلب محجوبیم» از اين جهت به ذكر اجمالى اكتفا كرديم؛ و بهتر آن است كه به مراتب اولي حضور 
قلب ببردازيم و از تذكر آن شايد نتيجة مطلوبه بكيريم. 


فصل پنجم [در کیفنت حصول حضور قلب] 


پس از آنكه مراتب حضور قلب معلوم شدء بهتر و مهمتر آن است كه انسان در صدد معالجة نفس برآید» و همت بگمارد كه اگر 
دستش از همه مراتب آن كوتاه است. لا اقل بعض مراتب آن را كه با كمتر از آن» عبادات از درجة اعتبار ساقط و مورد قبول دركاه 
مقدس نیست تحصیل کند. 

بايد دانست که منشأ حضور قلب در عملی از اعمال» و علت و سبب اقبال و توجه نفس به آن» آن است که قلب آن عمل را با 
عظمت تلقی کند و از 


(۱)- «اگر نعمتهای خدا را بشمارید شمارش آن نتوانید کرد.» (نحل/ ۱۸ و ابراهيم/ ۳۴) 

(۷)- خصالء ج ۲ ص ۴۲ حديث ۲۱ تا ۵۳. بحار الأنوارء ج ۲۲ ص ۴۶۳ «تاریخ نبينا»» «ابواب ما یتعلق بارتحاله ...»» باب ۱ 
ديت ٩۴‏ 
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مهمات شمارد؛ و این با آنکه واضح است. به ذكر یک مثال واضحتر شود: شما را اگر سلطان با عظمتی در محفل انس خود يا 
مجلس سلام خويش بار دهد» و مورد توجه و تلطف در پیش همگنان قرار دهد چون اين مقام در قلب شما مهم است و قلب آن را 
با عظمت و اهمیت تلقی كرده؛ لهذا قلب شما یکسره در آن محضر حاضر می‌شود» و با كمال رغبت و دلچسبی جمیع خصوصیات 
مجلس و مخاط ات و بحر کات و کات سلطان را یط مه ده ودل فا ر هید اال عاف متفر است»:و ای از ان 
غفلت نمی کند؛ و به خلاف آن» اگر کسی که مورد اهمیت آن نیست و قلث او را ناچیز می‌شمارد با شما طرف صحبت شود؛ 
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ما در عبادات و غفلت از آن جيست. اگر ما مناجات حق تعالى و ولى نعم خود را به قدر مكالمه با یک مخلوق عادى ضعيف 
اهميت دهیم» هر كز اين قدر غفلت و سهو و نسيان نمی کنیم؛ و پر معلوم است كه اين سهل انگاری و مسامحه. ناشى از ضعف 
ايمان به خداى تعالى و رسول و اخبار اهل بيت عصمت است؛ بلكه اين مساهله ناشى از سهل‌انگاری محضر ربوبيت و مقام مقدس 
حق است» ولى نعمتى كه ما را به لسان انبيا و اولياء بلكه با قرآن مقدس خود. به مناجات و حضور خود دعوت فرموده» و فتح ابواب 
مكالمه و مناجات با خود را به روى ما فرموده» با اين وصف ما به قدر مذاكرة با یک بندۀ ضعيفء ادب حضور او را نگاه نداريم؛ 
بلكه هر وقت وارد نمازء كه باب الابواب محضر ربوبيت و حضور دركاه اوست. مىشويم» گویی وقت فرصتى به دست آورديم و 
مشغول افكار متشتته و خواطر شيطانيه می گردیم. کانه نمازه كليد دكان يا جرتكة حساب يا اوراق كتاب است. اين را نبايد جز 
ضعف ایمان به او و ضعف قبن چیز دیگر محسوب دا شت؛ و انسان اكر عواقب و معايب اين سهل‌انگاری را بداند و به قلب 
بفهماند. البته در صدد اصلاح برمی آید و خود را معالجه می کند. 
انسان اگر امری را با اهمیت و عظمت تلقی نکند. کم کم منجر به ترک آن می‌شود؛ و ترک اعمال دينيه» به ترک دینْ انسان را 
مى رساند؛ و ما تفصیل 
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اين امر را در شرح اربعین «۱» نگاشتيم. چنانچه اگر انسان اهمیت عبادات و مناسک الهیه را به قلب بفهماند» البته از اين غفلت و 
سهل‌انگاری منصرف می‌شود و از اين خواب سنگین برمی‌خیزد. 
ای عزیز» قدری تفکر در حالات خود بکن» و مراجعه‌ای به اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام نما؛ و دامن همت به کمر زن» و با 
تفکر و تدبر به نفس بفهمان که اين مناسک» و خصوصاً نمازه و بالأخص فرایض, مايه سعادت و حیات عالم آخرت و سرجشمة 
کمالات و رأس المال زند گانی آن نشثه است. 
و به حسب روایات کثیره در ابواب متفرقه و ضربی از برهان و مشاهده اصحاب کشف و عیان» از برای هر یک از عبادات مقبوله 
صور غيبية بهیه‌ای است. و تمثال ملکوتی اخروی است که در تمام نشئات غیبیه با انسان همراه و مصاحب است» و در همه شداید از 
انسان دستگیری می کند؛ بلکه حقیقت جنت جسمانى» صور غيبيةُ ملكوتية اعمال است؛ و مسألة تجسم اعمال از اموری است که بايد 
از واضحات به شمار آورد. و عقل و نقل با هم در آن متوافقند؛ و این صور غیبیه تابح حضور قلب و اقبال آن است؛ و عبادتی که از 
روی توجه و اقبال قلب نیاید» از درجة اعتبار ساقط و مقبول درگاه حقّ نشود؛ و ما به یکی دو آيه و چند حدیث در اين مقام اکتفا 
بكم كبوا انمان آكاه بيدار كفايت ا 
قال تعالى: بل مضل الذي هم عن صلاتهم اون ۰۲۰ و قال: قد 

1 
(۱)- شرح اربعين كتابى است از حضرت امام رضوان الله تعالى عليه كه بيش از كتاب حاضر نگاشته شده است. مؤلف بزر گوار 
قاس سرّه الشريف در مقدمه آن جنين مرقوم فرمودهاند: لعا نادي شاع بحت بد بوه E‏ ابي كردم دجيل 
حديث از احاديث اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام كه در كتب معتبرة اصحاب و علما رضوان الله عليهم ثبت است؛ 
جمع آورى كرده وهر یک را بمناسبت شرحى كند كه با حال عامه مناسبتى داشته باشد؛ و از اين جهت آن را به زبان فارسى 
نگاشته كه فارسى زبانان نيز از آن بهره بركيرند؛ شايد ان شاء الله مشمول حديث شريف ختمى مرتبت صلی الله عليه و آله شوم كه 
فرموده است: 0 
«مَنْ عفظ علل أمّتى ارْبَعينَ حديثا یعون بهاء بَعَنَهُ الله بزم الا كلمن قیها الما 
. -«پس وای بر نماز گزارانی كه از نمازشان غفلت ورزيده سستى می کنند.» (ماعون/ ۴ و ۵) 
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آقح ون الذي هم فى صلاتهم حاشُِون. 015 کسی که خشوع در نمازش نباشده از اهل ايمان و فلاح نیست؟ و برای اهل تفكر 
و تدبراين دو آيه كفايت م ىكند. وای به حال آن کس كه حقٌّ تعالى در حقٌّ او بفرمايد وای بر او. جيزى را كه عظيم مطلق به اين 
عظمت و اهميت ذكر فرمایده معلوم است چه وحشت و ظلمت و نقمتی در دنبال دارد. 

و کن ای صلی الله یه و لاب لله الک اه وا تن تاه اه لاک 

۱ و این حدیث شریف اشاره به دو مرتبة کامله از حضور قلب است: یکی حضور قلب در تجلی ذاتی يا اسمایی؛ و دیگر» حضور 
قلب در تجلی فعلی به یک مرتبة آن» كه عابد خود را در محضر ربوبیت حاضر ببيند؛ و البته در اين صورت ادب حضور و آداب 
مایب نات ربوبی را فطرتاً به جا می آورد. 

وا ی انح از رم لا بل نیا وا دا ات 
الق یرب بها وجه اجبها؛ و ان تک من صلاتک بل لا ا افبلت علیه بقلبک؛ 

۲۲ و به اين مضمون روايات دیگر وارد است. «۳) 
و از حضرت باقر العلوم عليه السلام منقول است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «وقتی كه بندۀ مؤمن در نماز می‌ایستده 
خداى تعالى به او نظر مىافكند- يا فرمود که خدای تعالى اقبال بر او می کند- تا آنکه منصرف شود و رحمت بر او سايه افکند از 
بالاى سرش تا افق آسمان» و ملائکه او را احاطه کنند از اطرافش تا آسمان؛ و خدای تعالی ملكى را موكل او کند كه 


(۱)- «همانا رستگار شدند مؤمنان؛ آنان كه در نمازشان خاشعاند.» (مؤمنون/ ١‏ و ۲) 

(۲)- «نمازی هست که نصف آن پذیرفته می‌شود و نمازی هست که یک سوم یا یک چهارم يا یک پنجم ... تا یک دهم آن قبول 
می گردد. و نمازی است که چون جامة کهنه درهم پیچیده شده بر چهرة به جایآآورنده‌اش زده می‌شود. و همانا از نمازت برای تو 
(نتیجه‌ای) نیست جز آن مقدار كه در آن اقبال و حضور قلب داشته‌ای.» بحار الآنوار» ج ۸۱ ص ۲۶۰ «کتاب الم لاْ»» باب ۳۸ 
حدیث .۵٩‏ 

(۳)- از آن جمله به بحار الانوار» ج ۸۱ ص ۵۲۶۰ «کتاب الصّلاه» باب ۳۸ (آداب الصّلاة)؛ مراجعه شود. 
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بالای سرش بايستد و بگوید "نای مصلی اگر بدانی کی نظر می کند به سوى تو و با کی مناجات می کنی» توجه به غير نمی کنی و از 
اين موضع خود مفارقت نمی کنی ابداٌ» "3 و برای اهل معرفت اين حدیث شریف کفایت می کند. خدا می‌داند که در اين اقبال 
حق به بنده جه کرامتها و انواری است که به عقول بشر درست نيايد» و به قلب احدی خطور نکند 

و از جناب امير المؤمنين عليه السلام حدیث شده که: «خوشا به حال آن كس که خالص کند برای خدا عبادت و دعا راء و مشغول 
نشود قلبش به آن چیزی که چشمش می‌بیند» و فراموش نکند ذكر خدا را به واسطهٌ آن چیزی که گوشهایش می‌شنود و محزون 
نشود دل اوه که يكير عطا شده اسع ۱۲۶ 9 
و از حضرت صادق در تفسير آیۀ شريفة الا مرن أنَى اله بقلب سلیم روايت شده كه فرمود: «سليم آن است كه ملاقات كند 
برو كار رم افو وای سراف ارو ر در ری کی و اد ام شا ارت ۶و 
همانا زهد در دنيا را اراده فرمود تا آنکه فارغ شود قلوب آنها برای آخرت. «۳) 

و حضرت باقر العلوم عليه السلام فرمود که «حضرت على بن الحسین علیهما السلام وقتی می‌ایستاد به نماز» رنگش متغیر می‌شد؛ و 


وقتی سجده می کرد» سرش را بلند نمی‌فرمود تا آنکه عرق از او می‌ریخت.» «۴» و «آن حضرت وقتی در نماز می‌ایستاد» مثل ساقة 
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درختی بود که حرکت نمی کرد از او چیزی» مگر چیزی را که باد حرکت می‌داد.» «#۵ 
و از ابو حمزة ثمالی منقول است که گفت: «دیدم حضرت على 


(۱)- مستدركك الوسائل» «کتاب الصّلاة» باب ۲» حدیث ۲۲. فلاح الشائل» ص ۱۶۰ 

(۲)-«... جز آن كس که با قلب سلیم نزد خدا بیاید.» (شعراء/ )۸٩‏ 

(۳)- اصول کافی» ج ۳ ص ۲۶ «کتاب الایمان و الکفر» «باب الاخلاص»» حدیث ۵. بحار الأنواره ج ۷ ص ۰۲۳۹ «کتاب الایمان 
و الکفر»» باب ۵۴ حديث ۷ 

(۴)- وسائل الشیعف ج ۴ ص ۶۸۵ «کتاب الصّلاة؛ «ابواب افعال الضلاة»» باب ۲» حدیث ۲. 

ا مدر كم قل د 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» ص: ۲۸ 

ابن الحسين را که نماز می‌خواند» پس رداى آن حضرت از منكبش افتاد و تسويه نفرمود آن را تا از نماز فارغ شد. پس» از آن 
حضرت سؤال نمودم از آن» فرمود "نوای بر توه آيا مىدانى در محضر کی بودم؟ همانا از بنده قبول نشود ارت الا اتسه را اقبال 
نموده در آن. "كفتم ":فدايت شوم هلاک شديم ماء "فرمود ":كلاء خداى تعالى تمام م ىكند آن را به نافلهها.» «۱۳» 

و اخبار در اين زمينه بيش از آن است كه بتوان در اين اوراق نگاشت و بتوان از عهدة بیان اسرار آن برآمد؛ و ما اين فصل را اتمام 
كنيم به ذكر یک نكتة دانستنى» و آن اين است كه یکی از فوايد مهمه عبادات كه عقل و نقل بر آن اتفاق دارند» و بايد آن را یکی 
از اسرار عبادات به شمار آورد» آن است كه از هر عبادتى در قلب اثرى حاصل شود كه از آن در روايات به زيادت يا توسعة «نكتة 
بيضاء» تعبير شده است؛ و ببايد دانست كه ما بین ظاهر و باطن و سر و علن انسانی» یک ارتباط و علاقةٌ طبیعیه‌ای است که آثار هر 
یک و افعال و حركات هر یک را در دیگری سرايتى عظيم و تأثيرى غریب است؛ و اين مطلب علاوه بر آنكه برهانى است» وجدان 
وعيان هم شاهد بر آن است؛ چنانچه حالات صحت و مرض بدن و عوارض مزاجيه و حالات داخليه و خارجية بدن» در روح و 
باطن مؤثر است؛ و بعکس» حالات خلقيه و روحيه و ملكات نفسانيه در حركات و سكنات و افعال بدنيه» طبعاً و من غير رويّه» مؤثر 
است؛ و از این نتيجه حاصل آيد كه هر یک از اعمال خيريه يا شريّه راء در نفس تأثيرى است كه يا آن را متوجه به دنيا و زخارف 
آن كند و محجوب از حقّ و حقيقت نمايد و در سلكك حيوانات و شياطين منسلكك كندء يا آن را متوجه به آخرت كند و قلب را 
الهى كند و كشف سبحات جلال و جمال بر او نمايد» و او را در سلكك روحانيين و مقربين دركاه منخرط نمايد. 

و این افعال عباديه و مناسكك الهيّهء علاوه بر آنکه خود داراى صور غيبيةُ بهيهُ ملكوتيه هستند» كه تشكيل بهشت جسمانی دهند» در 


روح نيز ملكات و حالاتى حاصل كنند كه مبدأ بهشت متوسط و جنات اسمايى گردند؛ و اين 


(۱)- مستد رک الوسائل» «ابواب افعال الشلاة»ه باب ۲) حدیث ۲۹. 
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یکی از اسرار تکرار اذ کار و اعمال است. زیرا زبان که ذكر الهی را تکرار کرد کم کم زبان قلب هم باز می‌شود و آن نیز متذ کر 
می‌شود. چنانچه از تذ کر قلب» زبان نيز متذ کر می‌شود. و اين فایده حاصل نشود در عبادات و اين نتیجه گرفته نشود؛ مگر آنکه 
وقت عبادت و دعا و ذکر قلب حاضر باشد» که با غفلت و نسیان قلب» به هیچ وجه اعمال خيريه را در روح تأثیری نیست؛ و از اين 
جهت می‌بينيم که از عبادات پنجاه سال» يا بيشتر» در قلب ما به هیچ وجه اثری بيدا نشده بلکه به ملکات فاسدة ما هر روز افزوده 


شده؛ و این صلا که ناهی از فحشا و منکر است» و معراج مؤمن و مقرب متقی است. ما را به جایی نرسانده و مقام صفایی برای ما 
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از آن حاصل نيامده. 

شيخ عارف کامل» شاه آبادی- روحى فداه- مىفرمود: «بايد انسان در وقت ذكرء مثل کسی باشد كه کلام دهن طفل می گذارد و 
تلقين او می کند» برای اينكه او را به زبان بياورد» و همین طور انسان بايد ذكر را تلقين قلب كند؛ و مادامى كه انسان با زبان ذكر 
می كويد و مشغول تعليم قلب است. ظاهر به باطن مدد می‌کند؛ همین که زبان طفل قلب باز شدء از باطن به ظاهر مدد می‌شود. 
چنانچه در تلقين طفل نيز جنين است: مادامى كه انسان كلام دهن او می گذارد او را مدد می كند؛ همین كه او آن كلام را به زبان 
اجرا کرد» نشاطى در انسان توليد می‌شود كه خستگی سابق را برطرف می کند. يس در اول» از معلم به او مدد می‌شود و در آخرء از 
او به معلم کمک و مدد می‌شود. انسان اگر مدتى مواظبت كند در نماز و اذكار و ادعيه به اين ترتیب البته نفس عادى می‌شود و 


اعمال عبادى هم مثل اعمال عاديه می‌شود كه در حضور قلب در آنها محتاج به رويّه نيستء بلكه مثل امور طبیعیۀ عاديه می‌شود. 


فصل ششم در بیان امورى كه انسان را در تحصيل حضور قلب اعانت مى كند 


و آن در نماز» اموری چند است که يس از اين در مواقم خود بعض از آن را 
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ذکر می کنیم؛ و اکنون به طریق کلی برای مطلق عبادات ذكر علاجی می كنيم؛ و آن اين است که انسان شواغل داخلیه و خارجیه که 
مهمتر از همة شواغل قلبیه است. قطع کند؛ و شواغل قلبیه سبب عمده يا منحصرش» حب دنيا و هم آن است. اگر انسان همش 
تل دنا وشن وسيدة به زخاری آن ناشن القه فلب فطر تا مچ جاده آن م كود و غل شاغلش. آن هن فده وا گر از یکی 
از امور دنیاوی منصرف شود به دیگری متوجه می‌شود. 

ر کل فلي كفل طابری ابت که داتس از شاعه‌ای به شاخه‌ایپرواز ہی كنم مادایی که ورخ آرزوی داو يهن 1ن در قات 
برپاست. طاير قلب بر شاخه‌های آن متعلق است؛ و اگر به ریاضات و مجاهدات و تفکر در عواقب و معایب آن و تدبر در آیات و 
اخبار و حالاتِ اولیای خدا قطع اين درخت را نمود قلث ساکن و مطمئن می‌شود و موفق به کمالات نفسانیه- که از آن جمله 
حصول حضور قلب به همة مراتب آن است- ممکن است بشود؛ و الا به هر قدر كه موفق شد در کم نمودن آن» موفق به نتيجه 
هی شود, 

و اگر کسی اند کی تأمل كند در عواقب امر اهل دنيا و عشاق آنء و مفاسدى که از آنها بروز کرده» و ننگهایی که از آنها به یاد گار 
مانده که صفحات تاريخ را سياه و ننگین نموده» که تمام آن از حب جاه و مال و بالجمله حب دنيا بوده» و تفكر كند در اخبار و 
آثارى كه از اهل بیت عصمت و طهارت در مذمت حب دنيا وارد شده» و مفاسدى که در دين و دنیا بر آن مترتب است» تصديق 
می کند که با هر قيمت هست و با هر فشار و رياضتى ميسور و ممكن باشدء قطع اين فساد را از صفحة قلب بکند و این ظلمت و 
كدورت را از فضای دل ب رکنار کند» لازم است بکند؛ و این با قدرى اقدام و همت» تا اندازه‌ای ممكن است. 

كرجه ترک مطلق از عهدة هر کس ساخته نیست» ولى کم كردن آن و شاخ و ب رگ آن را زدن» بسيار ممكن است بلكه می توان 
كفت سهل است؛ و البته اگر انسان هم اكبرش دنيا نشد و وجهة قلب يكسره رو به زخارف دنیا نگردید» ممکن است حالات خود و 
تفكرات قلب را تقسيم كند و گاهی هم خالص كند قلب را براى عبادت؛ و شايد اگر در صدد برآمد و مدتى از قلب مواظبت نمود 
و از خود دلدارى کرد؛ نتايج خوب بگیرد و كم كم به قطع اين ريشة فساد نايل شود. 
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و بايد دانست كه دنياى مذموم در لسان اوليا همان علاقه و حب و توجه به آن است؛ و الا اصل عالم ملک و مشهدٍ شهادت- كه 


یکی از مشاهد جمال جميل حقٌّ است و مهد تربيت اوليا و عرفا و علماى بالّه استء و دار التكميل نفوس قدسية بشريه و مزرع 
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آخرت است- از اعز مشاهد و منازل است نزد اوليا و اهل معرفت. جه بسا باشد كه کسی حظى از دنياى خارجى نداشته باشد» و به 
واسطةٌ حب و تعلق قلبش به آن» از اهل دنيا باشد و ناسى حقٌ و آخرت باشد؛ و دیگری که داراى ملک و سلطنت و جاه و مال 
است. چون سلیمان بن داود علیهما السلا م اهل دنیا نباشد و رجل الهی و انسان لا-هوتی باشد؛ و معلوم است که در اقبال دنیا و 
حصول آن» علاقة به آن مدخلیت ندارد؛ جه بسا علاقه‌مندان دست تهی که از دنیا جز فساد و نکبت آن را ندارند» و بی‌علاقه‌های 
دارای ملک و حشمت که جمع بين دنيا و آخرت نمودند و به سعادت داريّن رسیدند؛ و اشاره به اين نکته در احادیث شریفه شده 
مثل 

قول السجاد عليه السلام: لد دلاءان: ذإ بلاغ و دلا ملعوَ. 

و گاهی از خود دنا تکذیب بلیغ شده به اعتبار تعلق به قا با برای صرف علافه از + و ذکر اخبار ا به این باب و جمع 
آن و بیان اعتبار عقلی در آن» از وظيفة اين مختصر خارج است. 

بالجمله. آنچه خار طريق وصول به کمالات و شیطان قاطع الطریق مقام قرب و وصول است. و انسان را از حقّ منصرف می کند و از 
لذت مناجات با او محروم می‌نماید و قلب را ظلمانی و كدر می کند» حب به دنیاست که در احادیث شریفه آن را «رآس کل 
خطيئه) و «مجتمع کل معاصی» شمرده‌اند؛ و اخبار در اين باب و متعلقات آن بیش از آن است که در اين مختصر بگنجد. 

پس انسان بايد در موقع عبادات» اشتغالات قلبیه و خواطر آن را کم کند؛ و برای عبادت وقتی را اختصاص دهد که مشاغلش کمتر 
باشد و قلب در آن وقت مطمئنتر و ساکنتر باشد؛ و اين یکی از اسرار وقت است که در محل خود 


-)١(‏ «دنبا دو (نوع) دنیاست: دنیایی که (به سعادت) می‌رساند. و دنیایی که ملعون است.» اصول کافی» ج ۴ ص ۴ «کتاب الایمان 
و الكفرا» «باب حب الدّنيا و الحرص فيها»» حديث ۸ 
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د کی از آن می شود ان شاء الله 

و پس از آنکه شواغل قلبيه را كم کرد بايد شواغل خارجیه را نيز به اندازۀ ممكن كم كند؛ و بيشتر آداب شرعيه شايد برای اين 
فايدت باشد. مثل نهى از التفات به اطراف و لعب با دست و ريش و فرقعة الاصابع و مدافعة بول و غائط و ريح و مدافعة نوم و نظر 
كردن به نقش خاتم و مصحف و كتاب و كوش كردن به حرفهاى خارجى و حديث نفس و ديكر آداب مكروهه؛ و مثل آداب 
يمعي كوه ا 

حتى آنكه شيخ سعید» شهيد ثانى- قدس الله نفسه- در كتاب اسرار الصلوة مىفرمايند: «از برای شخص ضعيفء كه فكرش به 
اندكك جيزى كه چشمش می‌بیند يا گوشش می‌شنود متفرق می‌شود علاج آن است كه جشمهاى خود را ببندد» يا در خانة تاريكى 
نماز بخواند» يا آنكه مقابل خود جيزى نگذارد كه جلب نظر او را كندء يا نزديكك ديوارى بايستد كه جشمانداز نداشته باشد؛ و 
احتراز كند از نماز بر شوارع و مواضع منقوشه و بر فرشهاى مزين؛ ل ا 
آن به قدری بود که انسان بتواند در آن نماز کند عبادت می کردند تا آنکه هم آنها اجمع باشد.) ٠ 0۱) ١‏ ای کلام زد فى عل 
فانک مرغت برس ذا اليك كد در سل تماق كته ذو ےر اش وه ات دادن ی اع این وا 
سنن مؤكده است. بلكه اگر انسان به وظايف و اسرار جماعت قيام کند» رغم انف شيطان را به طورى می کند که در هيج عبادتى 
نمی کند؛ و در اجتماع مؤمنين و قلوب مجتمعة آنهاء كه دست غيبى الهى با آن است» فوايدى است روحى و معنوى كه در كمتر 
عملى اتفاق آن افتدء با آنكه مصالح عمومى و اجتماعى در آن نيز ملحوظ است. بلكه برای اهل مناجات و اصحاب قلوب نماز در 
جماعت» كه حفظ اعداد ركعات را نيز محول به غير می کنند و يكسره دل را متوجه به حقّ و مناجات او می کنند» بهتر است. آری» 
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در غير فرايض» در خلوات و مواردى كه نفس اشتغالش كمتر 


(۱)- التنبيهات العليَهُ على وظائف الصلاة القلبية» مطبوع در مجموعة افادات شهيد انی» ص ۱۱۰. 
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باشد» بهتر است. 

و بايد دانست که قلوب بسیار مختلفند و احوال هر یک نيز به حسب اوقات خیلی مختلف می‌شود؛ پس بر انسان لازم است مثل 
و 
عمل را به جا آورد؛ و اگر در خلوت اشتغال بيشتر می‌شود در جلوت به عبادت قيام كلدو الشقه لله ولا ر ا 
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مقالة اول در مقدمات نماز است و در آن جند فصل است 


فصل اول در [سز] طهارت است 
1 
چنانچه در سابق اشاره‌ای به آن شد. از برای نماز مراتبی است حسب مراتب و مقامات مصلين و سالكين إلى الله؛ همين طور شرايط 
و آداب و مقدمات و مقارنات نماز را حسب آن بايد دانست؛ و ما در اين مقام به طريق اجمال نمونهاى ذكر می‌کنیم که به مقايسه 
در ساير شرايط نيز معلوم شود و احتياج به تكرار نداشته باشد. 
پس» طهارث نماز صوری» و صورت نماز طهارت صورى و صورت طهارت است با آب مطلق كه سر حيات است و صعيد که 
کان یات اشت مین امات عرفت 
و طهارت اهل اسان تفر ظاهر است از اوسان ماص و اطلاق شهوت و شب 
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و طهارت اهل باطن. تنزیه از قذارات معنویه و تطهیر از کثافات اخلاق ذميمه است. 
و طهارت اصحاب حقیقت. تنزیه از خواطر و وساوس شیطانیه و تطهیر از ارجاس افکار باطله و آراء ضالهٌ مضله است. 
و طهارت ارباب قلوب. تنزیه از تلوینات و طهارت از تقلبات و تطهیر از احتجاب به علوم رسمیه و اصطلاحات است. 
و طهارت اصحاب سل تنزیه از احتجاب از مشاهدات است. 
و طهارت اصحاب محبت و مجذوبين» تنزیه از توجه به غير و غیریت است و تطهیر از حجب خلقیه است. 


و طهارت اصحاب ولایت. تطهیر از رژیت مقامات و مدارج است و تنزیه از اغراض و غایات است. تا آخر مقام ولایت که طهارت 


آنهاء تنزيه از تعینات ت عاك ااه و صقا ات 

و طهارت ارباب صحو بعد المحو و تمكين تنزيه از تلوين بعد التمكين است و تطهير از غلبة تجليات بعضى بر بعض كه مقام رؤيت 
مظهريت احدية الجمع است. 

پس» کمل اوليا را ج جميع انواع طهارات محقق است؛ جنانجه ظاهر آنها طاهر است از جميع قذارات صوریه» و حواس آنها طاهر است 


E GO REG 


طهارت. قال ال إت بريد الله يذهب عْکم الرخس أل ابیت و یه رک تطهيراً. 0 
ونا ماش كد رای هر رازھ کارا سکم إلى الله ا ماو فرط أ بخاص ےآ وو 
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ار که سکن تمت ول ناسا تشر | شرت إلا الْمَظَهَرُونَ ١‏ »۲« 


(۱)- «همانا خداوند مىخواهد يليدى را از شما خانواده بزداید و از هر گونه عيب و آلو د گی پاکتان گرداند.» (احزاب/ ۳۳) 

(۲)- «جز ياكان آن رامش نمی کنند.) (واقعه/ ۷۹) 
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فرمایند مش نمی کند ظاهر آن را مگر اهل طهارت ظاهریه؛ و باطن آن را مگر اهل طهارت باطنیه» و سر آن را مگر اهل طهارت 
سرّيّه. يس به نماز اهل باطن نرسد كسىء مگر آنکه از چشمةٌ حیات قلبی دست و روی خود را شست و شو دهد و به فضل آن از 
سر تا قدم» و از اول محل ادراک تا منتهای آلت تحريكك رامس کند» و یکیسره پاک و مطهر خود را مهیای کوی دوست کند؛ و ما 
پس از اين به طور اجمال بیان صلاة اولیا و اهل معرفت را می کنیم» ان شاء الله. 

و اکنون عنان قلم را منصرف می كنيم به ذكر نکته‌ای که برای خاصّه دانستن آن ضرور است؛ و آن» آن است که خدای تبا رک و 
تعالی که طهور ظاهر و تنظیف قشر و طهارت لباس و بدن را که متعلق به ادب اهل دنیا و ظاهر است. اهمال نفرموده و نظافت را از 
ایمان قرار داده و آداب ظاهره راء جه راجع به معاشرات و معاملات و جه راجع به آداب ظاهرة بدن که قشر انسان است» و در 
حقيقت انسانیت هیچ مدخلیت ندارد» و جه راجع به ملابسات بدن که هیچ مربوط به انسانیت نیست» از قبیل لباس و مکان و آب و 
امثال آن» اهمال نفرموده و طهارت هر یک را یا شرط تحقق یا كمال نماز قرار داده» ممکن نیست به طهارت قلب و تنظیف باطن و 
تنزیه آن از قذارات معنویه» که فساد آنها با قذارات صوریه طرف نسبت نیست و اسباب هلاک ابدی و ظلمت و کدورت و فشار 
دائمی است. و طهارت لباس تقوا که خير البسه است. از آلو د گی به قذارات تجاوز از حدود» و طهارت عقل را از آلودگی به 
قذارات آراء فاسده و عقاید مهلکه اهمال فرماید. 

بلکه از مراجعه به کتاب الهی و اخبار و آثار انبيا و اولیا علیهم السلام معلوم شود که اهمیت به تطهیر قلوب» از تطهیر ظواهر بیشتر 
فا ا و ی 

تن ایی عو الله یه الام فى له ای بل مَنْ أ أتى ال لب لیم ان ایغ الى يلق و و ا رال کً 
لب فيه شک 
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او شوك نهر اقط؛ و الا اراد برد في لا فرع هم للآخرة؛ 

۱ و عن 

ابى فر همان :2 من بوږ إلا و فى قله تفط اه فان دنب دنا خرج فى لک اک ام ذَهَبَ 
دبک الوا وان دی فى لوب دپ لک ی الماد حتی تقطن الیباض؛ ا على لاس كم یج ف ات ال خر ابید و هو 
ل ی و وا کیهوت.» 


حیحص 


0 00 از قذارات ل 00 از لساك است؛ که انسان بايد با هر عتده و عرده‌ای شده» و به هر 
۱ ۱ ل ير 


معنوی بایستد» جز صورت و قشر نماز و تعب و زحمت آن» چیز دیگر عایدش نشود؛ قال تعالى: انا یل الله م من الْمُتَقِينَ. (F»‏ 
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(۱)- «از امام صادق عليه السلام روایت شده که در ذیل کلام خدای تعالی: لا من ی الله بقلب ترِيم. فرمود: : (قلب) سليم قلبى 
است که پرورد كارش را در حالی که احدی جز او در آن نیست ملاقات می کند. و فرمود: : هر قلبی که در آن شک با ش رکی باشد 
ساقط است. و همانا (خداوند) زهد در دنيا را اراده نمود (از بند گان طلب کرد) تا قلبهایشان برای آخرت خالی و آماده گردد.) بحار 
الأنوان ج ۷ ص ۰۲۳۹ «کتاب الایمان و الکفر» «باب الاخلاص» حديث ۷. اصول کافی» ج ۳ ص ۲۶ «کتاب الایمان و الكفر» 
«باب الاخلاص»» حديث ۵. 

(۲)- از ابو جعفر الباقر عليه السلام روایت شده که فرمود: هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه در قلب او نقطه‌ای سفید هست. چون گناهی 
مرتکب شود در آن نقطه نقطه‌ای سياه برآيد؛ اگر توبه کرد» آن سیاهی زدوده شود؛ و اگر به ارتکاب گناهان مداومت ورزد آن 
سیاهی گسترش می‌یابد تا آن سفیدی را فرا بگیرد؛ چون سفیدی را پوشاند. صاحب آن قلب هر كز به سوی خیری بازنمی گردد. و 
این سکن داق عا وجل است که فرمود: «... نه چنین است بل اسه کرده‌اند بر قلهایشان زنگار زده.» (مطففین/ ۱۴). اصول 
کافی» ج ۳ ص ۰۳۷۴ «کتاب الایمان و الکفر» «باب الذْنوب» حدیث ۲۰. 

(6۳- «و شيخ شهيد ثانى گفته: در حديث آمده است: خداوند به صورتهایتان (ظواهرتان) نمی گردد بلکه به دلهایتان نظر می کند.» 
التنبيهات العليِهُ على وظائف الضّلاه القلبیْف در مجموعة افادات شهید ثانی» ص ۱۱۰ بحار الأنوار» ج ۰۶۷ ص ۲۴۸ «کتاب الایمان و 
الكفراء باب الاخلاص» حديث ۲۱. و ج ۷۴ ص 88. جامع الاخبار ص ۱۱۷ (با اند کی اختلاف). همچنین اين مضمون در وصیت 
رسول الله صلی الله عليه و آله به ابو ذر آمده است.- مكارم الاخلاق» ص ۴۸۰ باب ۱۲ فصل ۵. 

(۴)- «خداوند فقط از پرهیز کاران می‌پذبرد.» (مائدة/ ۲۷) 
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تقوا از شرايط قبول نماز است مطلقاً؛ و تقواى باطن» كه تطهير آن از ذمايم اخلاق است از قبيل كبر و حسد و غفلت و کسل و امثال 
آن» از شرايط قبول است در نظر اهل معرفت» و از شرايط صحت صلا اهل باطن است؛ و همین طور حسب مراتب تقوا تا آخرين 
درجات آن. 0 

و از امور مهمه‌ای که تنبه به آن لازم است» و اخوان مؤمنين خصوصاً اهل علم- کثر اللّه آمثالهم- بايد در نظر داشته باشنده آن است 
كه اگر کلامی از بعض علمای نفس و اهل معرفت دیدند يا شنیدند به مجرد آنکه به كوش آنها آشنا نیست يا مبنی بر اصطلاحی 
است که آنها را از آن حظی نیست. بدون حجت شرعیه رمی به فساد و بطلان نکنند و از اهل آن توهین و تحقیر ننمایند؛ و گمان 
نکنند هر كس اسم از مراتب نفس و مقامات اولیا و عرفا و تجلیات حقّ و عشق و محبت و امثال اينها که در اصطلاحات اهل معرفت 
رایج است برد» صوفی است يا مروج دعاوی صوفیه است. يا بافندة از پیش خود است. و بر طبق آن برهان عقلی يا حجتی شرعی 
ندارد؛ به جان دوست قسم که کلمات نوع آنها شرح بیانات قرآن و حديث است. 

تفکر كن در اين حدیث شریف که از حضرت صادق دربارة قلب سلیم وارد شده ببين آيا غير از فنای ذاتی و ترک خودی و 
خودیت و انيت و اناتیت» که در لسان اهل معرفت است. به چیز دیگر قابل حمل است؟ آيا مناجات شعبانیه را كه از حضرت امير و 
اولاد معصومین او سلام الله عليهم وارد شده و مکرر خواندی» تفکر و تدبر در فقرات آن کردی؟ که غایۀ القصوای آمال عارفان و 
منتهای آرزوی سالکان» همین فقرۀ شریفه از آن دعای شریف است: 

الهى» عت لی کال اانقط اع الیک و انار و , خلا رها اليك ع 7 نرق انار اقب جب الور فتصل الل میدن 
اا وتطيو ا ا له يوز ایک 


«1» 
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(۱)- «بارالهاء بريد گی همه جانبه (از متعلقات دنيوى) برای توجه به خودت را ارزانيم فرماء و چشم دلهايمان را به فروغ نظر كردن به 
خودت روشن گردان تا دید گان دل پرده‌های نور را دريده به معدن عظمت و جلال برسد و جانهايمان به عر قدس تو تعلق يابند.» 
قسمتى از «مناجات شعبائیه»» بحار الأنوار» ج ٩۱‏ ص ٩۷‏ «كتاب الذّكر و الدّعاء)» «باب ادعيةٌ المناجاة»» حديث ۱۲. مصباح المتهتجد 
و سلاح المتعبد» ص ۳۷۴. 
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داز انم عاق بف وض میت تا 

(۱» غير از آن « ص عق» در لسان اولیا است؟ آيا مقصود از تجلیات که در دعای عظیم الشأن «سمات» وارد است. غير از تم اک 
مشاهدات در لسان آنهاست؟ آيا در کلمات کدام عارف بالاتر از اين حديث شریف. که در کتب معتبرة شيعه و سنی نقل شده و از 
احادیث متواتره می‌توان كفت او راء دیدید که می‌فرماید: 

ا یت ال عَبِدٌ من ادى ىء احتٌ ال مما اْتَرَضْتٌ علیه؛ و انه یتفر ال بالافل نلا احه؛ ا اف کت اذا سَ مِعَهٌ الّذى 
يَسْمعٌ به و بره الذی بص به و للات الّدی نطق به و یه الى تبطش باه ان دشانی اج و انْ سالنى اغْطَييّه. 

(۲» بالجمله» شواهد بيش از آن است كه بتوان در این مختصرات گنجاند. 

و مقصود ما از این تطویل» آن است كه برادران ايمانى خود را قدرى به معارف نزديكك کنیم» و این بدبينى را که در آنها نسبت به 
علماى بز رگ اسلام توليد شده و آنها را رمى به تصوف نمودندء از قلوب آنها بزداييم. نه آنكه فقط برای تطهير دامن مقدس آنها از 
اين الواث باشدء زيرا که به توهين و تحقير خلق» بنده‌ای بيش خدا خوار نمی‌شود اگر خودش پاک باشدء بلكه بر حسنات آنها 
افزوده مى شود و حظوظ دنیایی هر جه كمتر باشد» در آخرت خداى تعالى به فضل عميم خود ممكن است جبران كند؛ بلكه بيشتر 
نظر ما آن است كه جلب نظر خوانند گان را راجع به معارف الهیّه و تهذيب باطن» که هر دو از مهمات بلكه غايت بعثت انبيا و انزال 
كتب است. نماييم. 


ای عزیز» شيطان تو را وسوسه نكند و به آنچه دارى قانع ننمايد» قدرى 


(۱)-«... و به او نيم نگاهی کردی؛ پس در مقابل جلال تو مدهوش گشت.»- پاورقی شمارة ۴۶ 

(۲)- «بنده‌ای از بند گان من به من نزدیک نمی‌شود به چیزی (عملی) که نزد من محبوبتر باشد از آنچه بر او واجب کرده‌ام. و همانا 
بنده به وسيلة نافله به من نزدیک می‌شود تا آنجا که او را دوست بدارم؛ يس چون دوستش داشتم» در آن هنكام كوش او هستم که 
بدان می‌شنود و چشمش که بدان می‌بیند و زبانش که با آن سخن می كويد و دستش که با آن می كيرد. اگر مرا بخواند جوابش 
می‌دهم و اگر از من (جيزى) بخواهد عطایش کنم.» اصول کافی» ج ۴ ص ۵۲ «کتاب الایمان و الکفر». «باب من اذى المسلمین و 
احتفرهم»» حديث ۷ 
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حرکت کن و از صورت بی‌مغز و قشر بىلبٌ تجاوز نماء و ذمايم اخلاق خود را و حالات نفسانية خويش را تحت مطالعه و مداقه 
قرار بده و با کلمات ائم هدى علیهم السلام و کلمات بزرگان علما انس بگیر که در آن ب رکاتی است. فرضاً كه از عرفا کسی با به 
بزرگی نمی‌شناسیی از علمای بزركك معرفت و اخلاق» آنها را كه پیش همه علما مسلمند پیروی کن؛ مثل جناب عارف بالله و 
مجاهد فى سبيل اللّهه مولانا سيد بن طاوس- رضی الله عنه؛ و مثل مولاناء عارف باله و سالک إلى الله شيخ جلیل بهائى- قدس 
سره؛ و شيخ ارباب معرفت. مولانا محمد تقی مجلسی- رضوان اللّه علیه؛ و شيخ محدثین» فرزند بز ركوار او مولانا مجلسی- رحمه 
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الله. کتاب شرح فقيه مولانا مجلسى اول» که یکی از كتابهاى نفيس جليل القدر است و فارسىء مطالعه نماء و اگر نفهميدىء از 
اهلش سؤال كن که در 31 كتزهابي از معرفت است؛ و همین طور كي عزيزة شیخان جلیلان راا او از علماى معاصر» كنب 
شيخ جلیل القدر» عارف باه حاج میرزا جواد تبریزی «4۲- قدس سره را مطالعه کن؛ شاید ان شاء له از اين تأبّی و تعشف خارج 
شوی» و چون نويسندهٌ خالی از همه مقامات معرفت و انسانیت» عمر را به بطالت نگذرانی؛ که خدای نخواسته اگر با اين حال از اين 
عالم منتقل شوىء دنبال آن حسرتها و پشیمانیهایی است جبران ناپذیر و ظلمتها و کدورتهایی است بی‌منتها. 

بار خداياء ما را از این خواب كران برانگیزه و از این خودخواهی و خودبینی» که منشأ همة مفاسد است» نجات ده و به صراط 
سیم انبالیت مایت فرما. اک ول الب انه ران 


(۱)- حاج ملا محمد مهدی ابن ابو ذر نراقی کاشانی» موصوف به خاتم المجتهدین متوفی به سال ۱۲۰۹ ه. ق در نجف اشرف؛ 
دارای تألیفات متعدّد اصولی» فقهی و اخلاقی از جمله جامع الشعادات. و احمد بن ملا محمد نراقی کاشانی؛ متوفی به سال ۱۲۴۵ ۰. 
ق در قرية نراق» از اكابر فقهاى امامیه و داراى تأليفات متعدّد در فقه» اصول و اخلاق از جمله معراج الشعادة. 

(۲)- میرزا جواد آقا؛ مشهور به ملكي تبریزی» عالم فاضل اخلاقی؛ متوفى به سال ۱۳۴۴ ه. ق در قم. داراى تأليفات اخلاقى و عرفانى 
اق عيلة اه ال و وسا لقام الل 
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فصل دوم 


عض از اهل معرفت گوید که هور باب آب استه که س حيتي اس که آناصل علو امت برای مشاهدة ی یوم تیال 
#الى: و ]من ال ء كأ طهُوراً شخب به ١‏ تلع یل یک 7 الشلطاء رکه بو میب عنکم رجز 
لان ۳۰+ و یا خاک که آن اصل نشئة انسان است؛ قال عر ین تابل: چا با اتا گي ۰ و قال جل و علا لم تج وا اء یلوا 
صعیداً طعا «۴» و اين براق آن است که تفکر کنی در ذات خودة و معرفت يبدا کنی که کی تو را ابجاد فرموده و از چه آفریده و 
برای جه ایجاد کرده؛ پس خاضع او شوی و تکبر را از سر بگذاری» زیرا که خاک اصل در ذلت و مسکنت است.» انتهی. «۵؛ 
نویسنده گوید: اصل آب رحمت اطلاقی وجود است؛ قال تعالی: و حلا مق الا كل یم عي ۶۸ 

و عن الضایق عليه الشام: تَقَدّْ لیا تک الل زخعف ال 

۷۰ و آن اصل تجلي ذاتی است بى تعلق به مر آت و تعين در مجالی آیات. 

پسء سالک إلى الله اگر يافت طریقی به تجلی فيض اطلاقی و مشاهدة جمال بی‌تحدید به مثال» به آن تجلئ تطهیر مقادم وجود 
خود کند برای وصول به بساط قرب؛ چنانچه رسول خدا صلی الله عليه و آله در وضوء معراج 


(۱)- بو از آسمان آبی پاک کننده فرو فرستادیم تا بدان زنده كنيم ...» (فرقان/ ۴۹) 

(۲)- «و بر شما از آسمان آبی فرود می آورد تا بدان تطهیرتان کند و پلیدی شیطان را از شما بزداید.» (انفال/ ۱۱) 
(۳)- «از آن (خاكك) آفریدیمتان.» (طه/ ۵۵) 

(۴)- «... پس اگر آب نیافتید بر خاک پاک تيمم کنید.» (نساء/ ۴۳ و مائده/ ۶) 

(۵)- اسرار العبادات و حقبقة الصّلاه قاضی سعيد قمی» ص ۱۶. 


(۶)- «و از آب هر چیز زنده‌ای را آفریدیم» (انبیاء/ ۳۰) 
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(0-«به آب نزدیک شو همانند آنکه به رحمت خدا نزدیک می‌شوی.» مصباح الشریع باب ۱۰. بحار الأنوار ج ۸۷ ص ٩۳۳۹‏ 
«کتاب الطهارة» «ابواب الوضوء» باب ۶ حدیث 1۶. 
سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» ص: ۴۲ 
فرمود؛ و اشاره‌ای به آن می آيد» ان شاء الله؛ و توجه نکند به صعيد كه اصل تقييد و تحدید است؛ و اكر قاقد شد ماء سك وجود را 
پس در مرآت تعن صعیدی و تجلی تقییدی» بعض از آن محال را تطهیر کند و در کسوة تقیید» سر وجود را مشاهده کند؛ 
نان قلات اعد اهوم 
۱ و 
رب لاء هُوَ رب الصعيد. 

للء ين <o,‏ . لا TT ۳3 ۳ Js PF‏ 
۱ قال تعالی: هو الذى فى السَّماء إله و فى الأزض إله. ۱( پس» سر وضوء اضمحلال کثرات است در عين جمع؛ و و رژیت 
وحدت است در کسوة كثرت؛ و سر اين سر وضوء رؤيت حى است و نفى غير: هو الأول و الخد و الظ اهر و اللَاطِنُ؛ © و تيمم 
رویت ذات مقدس است در كسوة غیر: 0 
َو دم بعبل ای الْارْض الشفلله لبم علی الله. و . 8 

۱ و بالجمله» وضوء دست و رو شستن از ما سوی است: :امن ی الله بقلب تلیم؛ و تیم رؤيت اوست در آينة اشیاء 


تا ریک ی ال و ریت هه از فيه 


2 اخ فى الط ام لا كدحول EE‏ 

ار ريا ا لس ۱ ارح اس ا ا ب ۷ 
مقتضای سرايت حكم باطن به ظاهر و غیب به شهادت؛ و ایضاً وضوء تطهير از نقايص و حدود است» ف ما آصایک ین حلة ف 
اللّه و بابک من یه ین تفسکه؛ 4١‏ و تيم 


(۱)- «که همانا خاک یکی از دو پاک کننده است.» آخوند خراسانی (ره) در كفاية الاصول ج ۰۱ ص ۱۳۰ اين روایت را بدون 
E‏ یر سیر بدین صورت آورده است: 

قوله عليهالسلام الب اححدٌ الطهُورَ: بن يكفيكك عشر سنين 

(خاكك یکی از دو پاک کننده است و (طهارت با آن) ده سال تو را بس است.) 

(۲)- «و پرورد گار آب همان پرورد گار خاک است.» وسائل الشيعة» ج ۲ ص ۶۵ «کتاب الطهارة» «ابواب التيمّم» باب ۳ حديث 
8 

(۳)- «اوست کسی كه در آسمان خداست و در زمين خداست.» (زخرف/ ۸۴) 

(۴)- «اوست اولين و آخرين و بيدا و نهان.» (حديد/ ۳) 

(۵)- «اكر با ريسمانى به زمين زيرين فرستاده شوید» بر خدا فرود خواهيد آمد.» علم اليقين» ج ۱» ص ۵۴. 

(۶)- «جيزى را نديدم مگر آنكه با آن يا در آن خدا را دیدم.» علم اليقين» ج ۱ ص ۴۹. 

(۷)- «در درون اشياء است نه مانند اينكه چیزی داخل جيزى باشد.» توحيد صدوق» ص ۳۰۶ باب ۴۳» حدیث .١‏ 

(۸)- «آنچه نيكى به تو رسد از جانب خداست و آنجه بدى به تو برسد از ناحية خود تو است.» (نساء/ ۷۹) 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلا العارفين» ص: ۳ 


رجوع نقایص است به حقٌء بالعرض: قل كل مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .01١‏ 


سر الصلاه: معراج السالکین و صلاه العارفین مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye1.c0m‏ صفحهةً ۸ من ۱۵ 


فصل سوم 
0 و 8 

9 ن مطح الريترق عن الضادقي ۳ اذل ارَذت الطهادة وَالْوْصوء فد الى الام دمک ال رخمد الله فان الله تالا قد 

فل الا مج یه و اانه وا ال بلاط ج دْمَتِه. و لها ان وَحْمَتَهُ طهر دوب اللا فك !لك ات الظَاهِرَةٌ بُطَهدمَا 
تس یر ۲ قال الله تال : بر هو الى آرسل لياح يشا ب ین یی رمه و یر من الصلطاء و اء هرآ 
و و كلا من الى کل شین خف . لا اخيل به کل شی من تعيم ال گذیک بقشه و می جعل ع لوب 
بالات ق ره و هر قي كود ليو عراب کل وو رقي کل ی يه و سل فى تطهير الاغضاء 
ی مرک اله بتر وات باضه د کیہ قل تح عل مت بل ی بر اذا اتفعلها لحم ارت تک عین 
و م عاش شو لق الله كال کافراج اقل انلیا وی کل سىء عم ویر که رن لامي نون شول ان 
صلی الله عَلَيِهِ و آله: مت مؤي الگا کل الاد و یکن مه موتك مع الله فى جميع تالک کت فو اء حي الْرَلَهُ من 
لاء و سماة طَهُوراً؛ و طهر تیک وی و اليقين عند هار جا رجكك باللطاء. 
( ۲) 9 6 


(۱)- «بگو همه از جانب خداست» (نساء/ ۷۸) 

(۲)- «از کتاب مصباح الشریعة از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: چون آهنگ طهارت و وضو کنی» به سوی آب 
پیش برو همانند اينكه به رحمت خدا نزدیک مىشوىء که همانا خداوند تعالی آب را کلید تقرب به خود و مناجات با خود و 
راهنمای وصول به آستانش قرار داده است. و همچنان که رحمتش گناهان بند گان را می‌سترد» آلود گیهای ظاهری را آب پاک 
می‌سازد نه چیز دیگر. خداوند تعالی فرمود: «اوست کسی که بادها را پیشاپیش رحمتش کارت (دهنده) فرستاد و از آسمان آب 
پاک کننده فرو فرستادیم». و فرمود عر و جلّْ: «ما هر چیز زنده را از آب آفریدیم. پس همچنان كه همۀ نعمتهای دنيا را 

به آب زند گی بخشیده به فضل و رحمت خود حيات دلها را در طاعات قرار داد. و در صفاء زلالی» پاک کنند گی و برکت آب و 
اينكه چسان دقیق و لطیف با همه جيز و در همه چیز آميخته می‌شود بیندیش. و آن را در پاک نمودن اعضایی که خدا تو را به 
تطهیرشان امر فرموده به کار بر و آداب واجب و مستحب آن را به جای آور که در هر یک از آن آداب فواید بسیاری است که هر 
كاه با حفظ حرمت آنها را به کار بری بزودی جشمة فواید آن برایت می‌جوشد. سپس با خلق خدا آميزش و معاشرت_كن هماند 
آمیخته شدن آب با همه چیز که حق هر چیز را اداء می کند و در غین حال ماهیت آن تغییر تمن بابد تا از سحن رسول الله صلی الله 
عليه و آله كه فرمود: «مؤمن خاص همانند آب است» پند گیری. و بايد (خلوص و) صفایت با خدا در همه عبادات و طاعاتت به 
صفای آب ماند آن كاه که خداوند آن را از آسمان نازل نمود و پاک کننده‌اش نامید. و هنكام شستشوی اعضای بدنت با آب» قلب 
خود را با تقوى و يقين ياكيزه گردان.» مصباح الشریعث باب ۱۰ بحار الآنوارء ج ۸۷ ص ۳۳۹ «کتاب الطهارث» «ابواب الوضوء»» 
باب ۶ حديث ۱۶. 
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پس» تو ای عارف به معارف الهبّه و سالک سبیل عوارف غیبیه» چون اراد طهور مطلق کردی و از قیود حجب الفاظ و عبارات 
خارج شدىء توجه به آب نازل از ابر رحمت كن به قشر خود. و تطهیر قذاراتِ صوریه نماء و به آداب فرایض و سنن آن قيام کن؛ 
زیرا که آب را خداوند مفتاح قرب و مناجات و دلیل بساط خدمت قرار داده؛ و توجه به آب نازل از سمای رحمت غفاریّت كن به 


باطن خود؛ و تطهیر قذارات معاصی نما با قيام به آداب فرایض و سنن آن» که على عليه السلام در باب توبه فرموده؛ )١١‏ زیرا كه آب 
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رحمت غفاريت را خداوند مفتاح قرب و مناجات و دليل به بساط خدمت قرار داده؛ و توجه به آب نازل از سماى مشیّت كن به قلب 
خود. و تطهير قذارات قلبيه و كدورات معنويه نما؛ زيرا كه آن» مفتاح قرب معنوى و دليل بساط خدمت است؛ و توجه به آب نازل 
از سماى واحديت كن به روح خود» و تطهير قذاراتٍ توجه به غير و غيريت نما؛ زيرا كه آن مفتاح قرب نوافل و دليل وصول به 
بساط خدمت است؛ و توجه به آب نازل از سماى مطلق احديّت نما به سر خود. و تطهير قذاراتٍ رؤيت كثرت نما؛ زيرا كه آن 


مفتاح وصول به بساط حضور است؛ و توجه به آب نازل از سماى هويت نما و تطهير رؤيت مقام نما؛ كه اين مفتاح 


(۱)- ظاهراً اشاره است به شرايط و مراتب ششگانة استغفار كه امير المؤمنين عليه السلام به شخصى كه در حضور آن حضرت كلمة 
استغفار را بر زبان راند» فرمود.- نهج البلاغف «حکمت» ۴۰۹. 
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تبعترا كن وكات مطاق اسن و دیل وصور به بط اضر اسح 

وتااين مقام طهارت و طهور سالكين إلى الله است؛ و پس از اين» طهور اهل وصول شروع شود كه آن نتيجة قرب فرايض است؛ و 
آن از باطن شروع شود و از قلب طلوع كند و به ملک بدن ختم شود. پس» هر یک از واصلين را طهورى است خاص به خود. كه 
تفصيل آن از حوصلة بیان خارج است؛ و چنانچه جناب صادق عليه السلام به حسب اين روايت شریفه» امر به تفكر در جهات 
مختلفة آب فرموده» و هر یک را وسيلة ترقى به مقامى قرار داده- مثل تفكر در احيا و صفا و رقت و طهوريت و بركت و لطف 
امتزاج آن- تو نيز اطاعت نما امر مولاى صادق مصدق عليه السلام را؛ و جميع جهات صوريه را وسيلة ارتقا به مقامات معنويه قرار 
ده. 

پس» ظاهر خود را زنده كن به استعمال طهور» و كسالت و سستى و نعاس را به بركت آن از خود دور کن» و صورت خود را صفا 
بده و با ظاهر پاک و ياكيزه توجه به بساط قرب نماء و اعضاى خود را زنده كن به اطاعت مولاى خود؛ و باطن خود را زنده کن به 
حيات فكر در مبدأ و منتها و منشأ و مرجع؛ و قلب خود را زنده كن به حيات ايمان و اطمينان؛ و سر خود را زنده كن به حيات 
تجليات افعاليه و اسمائيه و ذاتيه به مراتب آن؛ و تفكر كن در صفاى آبء و با مولای خود به صدق و صفا قدم زن» و به مراتب 
اخلاص تحقق يبدا كن؛ و ما يس از این اخلاص و مراتب آن را در باب نيت ذكر می کنیم» ان شاء اللّه. 

و با بندكان خدا نيز با اخلاص معاشرت كن؛ و در راه حق و خلق از اعمال اراد متعلقة به خود بگذر؛ و تفكر كن در لطف امتزاج 
آب با اشیاء» كه آن امتزاج برای اصلاح حال آنهاست و رساندن آنهاست به كمال لايق خود و زنده نمودن آنهاست؛ و كيفيت 
معاشرت و معاملةٌ تو با بند گان خدا نيز اين طور باشد؛ و با نظر عطوفت و اصلاح به بند گان خدا نظر کن» و در صدد اصلاح ظاهر و 
باطن آنها و زنده نمودن آنان باش؛ حتى هدايت تو از گمراهان و نهى نمودن تو از معاصى اهل عصيان نیز» برای اصلاح حال آنها 
باشد نه برای اعمال نفوذ اراده خود؛ واكر تطهير خود را با تفكرات مذكوره نمودی» حسب وعدة امام صادق عليه السلام در اين 
حديث شریف» چشمه‌های معارف و 
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حکم بر قلب تو منفجر شود و به اسرار طهارت و حقایق آن پی‌بری» و با عنایات غیبیه و رباضات نفسانیه به حقایق آن متحقق 


شوىء و لايق وصول به مقام قرب و بساط انس شوی. 
فصل چهارم [در اسرار حدیث شریف] 


و رر مه 3 لا ی 7 7 ر و دلا : ۳ ر و هو 
رُوى عن الْائِمَة آلاطهار هم السّاام: آن ادم (ع) لا مش الى اجره و توجه إلِها و تاولا قوم مها لل رَأْسِهِ طمعاً ود و 
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اغظاماً لها ایرث هه الام انی یر امه احرجث لِلئّاسء بان يُطَهرُوا هه الْمَاضع بالمشح و سل لِيتطَهَروًا من جنابَة لاب الّذى هو 
الاضل. ۱ 

۰ و قریب به اين روایت روایتی است که از مجالس شيخ صدوق منقول است. 7١‏ 

بدان که آدم عليه السلام در حال جذبه در بهشت لقا بود» و توجه به شجرة طبیعت نداشت؛ و اگر به آن جذبه باقی می‌ماند» از 
آدمیت ساقط می‌شد و به سير کمالی که بايد در قوس صعودی نايل شود نمی‌شد. و بسط بساط رحمت در اين عالم نمی گردید. 
پس» ارادة ازلیه تعلق كرفت که بساط رحمت و نعمت را در اين نشئه بسط دهد و فتح ابواب خيرات و بركات نماید و جواهر 
مخزونة نفوس عالم ملک و طبیعت را از ارض طبیعت خارج کند و اثقال آن را بیرون آورد؛ و این در سنت الله حاصل نمی‌شد مگر 
به توجه آدم به طبیعت و خروج آن از محو به صحوء و خارج شدن از بهشت لقا و جذبة الهیه كه اصل همه خطیثات است؛ يسء بر 
او مسلط فرمود قوای داخلیه و شیطان خارجی راء که 


(۱)- «از ائمة اطهار علیهم السلام روایت شده است که آدم (ع) چون به سوی آن درخت روان شد و بدان رو کرد و از آن بركرفت 
و به اميد و طمع آنکه جاودانه در بهشت بماند و به قصد بز ركداشت آن درخت آن را بر سر گذاشت. به اين اقت» که بهترین 
اقتهای انسانی است. امر شد که اين مواضع را با مسح و شستن تطهیر كنند تا از جنابت پدر» که اصل (آدمی) است. پاک گردند.» 
(۲)- مجالس [امالی | شيخ صدوق» «مجلس» ۳۵. 
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او را دعوت به اين شجره کنند که مبدأ بسط کمالات و منشأ فتح ابواب فیوضات است. 

پس» او را از بساط قرب قبل التنزل تبعید کردند و به توجه به طبیعت دعوت نمودند تا آنکه وارد حجب ظلمانیه گردد؛ زیرا که تا 
وارد در حجاب نشوده شرق آن نتوند کرد. قال کی کد شا الا فی خن ثري قد واه فلین. «۱» رد به اسفل 
ا رنب ا وا زیمت ابن ا وی ات ا یماسا و ات ار رت عي اسب 

و چون آدم (ع) از ظهور ملکوتی ایجادی به توجه به ملک خود خارج شد. محدث به حدث اکبر و مجنب به جنابت عظما گردید؛ 
و چون اين توجه در حضرت مثال يا بهشت دنیا متمثل شد. دنيا به صورت شجره درآمد و آدم به توجه و مشی به سوی آن و 
برداشتن به دست و به سر نهادن و اعظام نمودن آن مبتلای به خطيئه شد. يسء اين خطیثه را و موارد آلودگی به آن را بايد خود و 
ذریة او» خصوصاً اين امت که خير امم و عارف به اسرارند از نور اولاد اطهان جبران کنند. 

پس» موارد آلودگی ظاهر او را بايد تطهیر کنند به آب طاهر نازل از حضرت رحموت؛ و مورد آلودگی باطن و قلب او را بايد 
تطهین کد اف ات از نحشي يك الله يكن بير دوقت امير ونه وه قلب را كسيرة ال غو فت ورن که و دو وف 
تطهیر دست. از مرفق آلود گی به دنیا تا منتهای اصابع مباشرت آن تطهیر كنند؛ و با فضل آن» اقصای عرش توجه به طبیعت و منتهای 
مشی به سوی حصول آمال را مسح نمايند» و از فضول توجه به ملک و بقایای آثار آن خارج شوند» و از خطيئه و جنابت يدر اول» 
که اصل آنهاست. بیرون شوند. 

فى ی فى عدیت صل امطباج: كن رتى عوجلا شحهذ مد دک یقت :سيل ين قي عرجی الأيعن. كل اله 


SA 


(۱)- «همانا انسان را در بهترين صورت و هيئت آفريديم. آن گاه او را به اسفل سافلین (پست‌ترین جاهاى پست) باز گردانیدیم.» 


(تين/ ۴) 
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مرح صر الماح وم ۳ 0 

م لا ل 
اجل ذلک اَل الوْضوءٍ بان . ّ ت قال: 8 مد خد ذلك تافیل بد وجهکه - وه تک - فانک تُرید انا تنظر اللا عن و ات 
۲ 0 1 
طاهژ؛ ثم اسل ایک یمین و اله ار و ملع ذلک- اا ی و اشمخ بفْضل تا فى یک من الْطاء 


رأسک و رجلیک ال کغییک - ج ول اتی ارد ان امځ رأسکت و ارک علیک. ما مشخ علل 
رجلیک فانی اريدٌ ان وطتک مَوطاً لبط اعد یلک و لا یط اعد یرک .. 
الحد بث. »١(‏ 


تو نیزه ای شفيق عرفانی و رفیق ایمانی» تأسی كن به سر حلقة اهل معرفت و یقین؛ و دست راست خود را به سوی رحمت حق دراز 
كن و از آب نازل از ساق ایمن عرش رحمت تلقی کن» که حقٌ تعالی دست خالی فقرای إلى الله را رد نمی‌فرماید و کشکول 
گدایی ارباب حاجت را تھی بر نمی گرداند. پس» از آن آب رحمت بردار و روی آلوده به توجه به دنياء بلکه به ما سوا را شست و 
شو ده جه که با اين قذارت و آلودگی, به عظمت حق نتوان نظر کرد: 

اد الا و الآخرةً ضیان, 

E‏ خوج را از مرفق رؤيت حول و قوّه تا اصابع مباشرت به رؤيت انیت و انائیت تغسیل کن: 

فلا حول و لا فة الا باه 

۲۱ چه كه با اين کثافت استقلال نفس مش کتاب حق 


(۱)- در کتاب علل الشّرائع در ضمن حدیث نماز معراج آمده است: «... سپس پرورد گارم عر و جل فرمود ای محمد» دست خود 
را پیش ببر تا آبی که از ساق راست عرش من جاری است به تو برسد. "يس آب فرو ريخت و من دست راست خود را بدان زدم 
از اش رو آغاز وضو پا دست راس شد سپ منود اي محمده أن انب را بكر وا ان زو کرد يقوف بو تحر تسكن را به 
حضرتش تعلیم داد- زیرا که تو می‌خواهی در حال پاکی به عظمت من نظر کنی. سپس ذراع راست و ذراع چپت را بشوی- و نحوة 
شستن را به او تعلیم داد- که تو می‌خواهی با دو دستت کلام مرا دريافت کنی. و با باقيماندة آب دستانت سرت و دو پایت را تا 
قو زک مسح كن- "و نحوة مسح سر و پا را بدو آموخت- و فرمود ":من می‌خواهم سرت را مسح كنم و بر تو مباركك گردانم و اما 
سح اف اس كا سيراه تايا بر جایی بگذارم که پیش از تو کسی بر آن گام نگذارده و کسی جز تو 
بر آن كام نخواهد گذاشت.» "حديث ادامه دارد. علل الشّرائع» ص ۳۱۲ باب ۱» حديث .١‏ 

(۲)- «دنيا و آخرت هووى یکدیگرند.» عوالى اللّآلى» ج .١‏ ص ۲۷۷ حديث ۱۰۶ واج ۴» ص ۱۱۵. نهج البلاغة» حكمت ۱۰۰. 
 . __ 3-2‏ سس 

خمینی» سيد روح الله موسوی, سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفين» در یک جلد» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 


قدس سره تهران - ایران» نهم» ۰۱۴۲۹ ق 
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(۳)- «هیچ جنبشی و هیچ نیرویی نیست مگر از خدا.» 

سر الملاة دمعراع ا العارفین» ص: ۴۹ 

نتوان کرد. قال تعالی: لا مشه َِّا هون ۱ و با فضل آن» مسح رأس خود كن و علو و عظمت و تکبر را از سر بنه» تا ممسوح 


به دست حقٌ گردی؛ و تفکر در غير و غیریت را از سر بیرون کن» تا به بر کات حق مبارک شوی؛ و تطهیر كن پای تردد در شئون 
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كثرت راء تا محرم محفل انس شوی؛ و قدم به فرق خود نهء تا لايق بساط عظمت گردی. 
فصل پنجم در [اسرار] ستر عورت است 


و آن نزد عامه» ستر مقابح بدن است از ناظر محترم و در حال صلاة. 

و در نزد خاصه ستر مقابح اعمال است به لباس تقوا كه خير البسه است. مطلقاً و در وقت حضور در محضر مقدس, بالخصوص. 
و در نزد اخض خواصء ستر مقابح نفوس است به لباس عفاف. 

و در نزد اهل ايمان» ستر مقابح قلوب است به لباس طمأنينه. 

و در نزد اهل معرفت و کشف» ستر مقابح سرٌ است به لباس شهود. 

و در نزد اهل ولایت» ستر مقابح سر سر است به لباس تمکین؛ و سالک چون بدین مقام رسيد» ستر جمیع عورات خود را نموده و 
لايق محضر شده و از برای او دوام حضور است. 

و حقّ تعالی- جلت رحمته و وسعت ستاریته- ستار جمیع عورات و مقابح خلق است به کرامت نمودن اين نوع بشری را به البسة 
گوناگون که آنها را از مقابح ظاهرية بدنیه ستر نماید. و ستر فرموده مقابح اعمالی را به پردة ملکوت؛ و اگر اين يردة ستاریت 
ملکوتیه بر صور اعمال ما بند گان نبود و صورت غيبية آنها ظاهر می‌شد» در همین عالم رسوا و خوار می‌شدیم؛ لکن حق تعالی- 
جل شأنه- با ستاریت خود. آنها را از انظار اهل عالم مستور فرموده؛ و ستر فرموده مقابح اخلاقی و ملکوت ملکات خبيثة ما را به اين 
صورت معتدلةً مستقیمةٌ ملکیه؛ و اگر هتک فرموده بود اين ستر راء و صور ملکات اخلاق ظاهر 
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می‌شد» هر يككء به یک صورت مناسبة با آن ملكة باطنيه بودیم؛ چنانچه در غير اين عالم که وقت ظهور سرایر است و يوم بروز 
ملکات است. چنین خواهد شد؛ و فى الحدیث: 

در بعض عل ضور تشن علتها رده وَ الكتازير؛ 

۰ و در کافی شریف است که: «متکبر محشور شود به صورت مورجة ضعیفی. و پایمال خلایق گردد تا مردم از حساب فارغ 
شو ند.) ۲۱) 

بالجمله اين صورت انسائیه پردة ستارّت حق است به روی عورات باطنية ما؛ چنانچه ستر مقابح قلوب و اسرار را فرماید به ستاریت 
افعالیه و اسمائیه و ذاتیه از همه موجودات ملکیه و ملکوتیه؛ به حسب مراتب آنها؛ و بر سالک سبیل آخرت و مجاهد فى سبیل الله 
لازم است که ستر عورات باطنیه و سرية خود را بنماید به تمسکک به مقام غفاریت و ستاریت حق؛ و به تحقق به حقیقت توبه و ورود 
به منزل انابه» خود را و عورات خود را مستور نماید؛ و ما شرح بعض مراتب توبه را در شرح اربعين ۲۷ دادیم. 

ص 0 

عن مطلاح لیف ال الاق عليه شم ازن لاس للمزینین لاس افو و انعم مان قال الل عر ول لاش 08 
رک ی و۵ اس ی تن ال بر مت ہی ]دم ر ھی لامر هط رآ 8کم برش 
ی ل رت ما ربک من شکره و ذ کره و طاعته و 
غلك زه لى یب واگ ای ادن أت الدين و ور العو في الْقَلْب. ذا بست بوک 
ار تاه علکه دننک برچ لہس یتک بالشذق عل أبعت اهرك بتؤبكك؛ و ین بأيذك فى - سَيْر اوه و 
تا هکت فی د عثر الا و ای بقل اله ڪر و لك علق ار اب الاس تشر الْعؤلاتٍ اامرة وک الاب التؤبة و الاي لقشثر 
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(۱)- «برخی از مردم به شکلی محشور می‌شوند که میمونها و خوکها در مقايسة با آنها زیبا به شمار می‌آیند.» علم اليقين» ج ۲ ص 
۹.۱ 

(۲)- اصول کافی» ج ۳. ص ۰۴۲۴ «كتاب الایمان و الکفر» «باب الكبرا» حدیث ۱۱. 

سر الصلاة - معراج ا العارفين» ص: ۵۱ : 1 
عورات الان من الذنۇب و الحا اقٍ الوم و لا تَقْضَّ خ ادا حت ستر الله علیک اغظع منه. و 2 شتفل بعیب تَفيِك و اط مخ ععا ا 
يعنيك حال و امرة. و اخذز ان تلا مرك لِعَمَلٍ حي رك و بجر ر برأس يالك غَيدك و هلک تفشك فَانّ بان الذنُوبٍ من اغظم 
كز ل وی جل دوت اب رهي جل ره ف طن نأل 0 رمو وب نب روا 
Tg‏ ی َر و جل وز بجواهر لاد م من الْحکنه و الا ْليإنِ؛ و ما دلاام 
ناسياً وه اه لعبوبه [اجعاً الى وله و فوته لا لش اذا ابدا. 0000 

تفکر و تدبر در اين کلام جامع» برای اهل معرفت و اصحاب قلوب فتح ابوابی از حکم و معارف می‌کند. و کیفیت معاملة بند گان 


را با حق تعالی 


(۱)- «امام صادق عليه السلام فرمود: آراسته‌ترین جامه‌ها برای مؤمنان جامة پرهي زکاری است؛ و نرمترین آنهاء جامة ایمان است. 
دای عز و جل فرموده است و لباس تقو بهعرین است. اما جام ظاهر (بدن) تعمتی اسث از جانب نخدا که عورات 
(شرمگاههای) بنی آدم را می‌پوشاند و کرامتی است که خدا بند گان خود- فرزندان آدم (ع)- را بدان گرامی داشت و به دیگران 
چنین کرامتی نفرمود. اين جامه برای مؤمنان وسیله‌ای است برای انجام دادن آنچه خدا بر آنان واجب فرموده است. و بهترین لباس 
تو آن است که تو را از حدا عر و جل بازندارده بلگه په سياس و ياد مدا و طاعت او نزدیکت سازد؛ تو را به خودیسندی؛ 
خودنمایی» خود آرایی و فخرفروشی و تکبر سوق ندهد. كه اینها همه از آفات دين و موجب قساوت قلب هستند. پس چون جامه‌ات 
را پوشیدی به ياد آر پوشیده داشتن خدای تعالی گناهان تو را به رحمت خود. و باطن خود را به جامة راستی بپوشان آن چنان که 
ظاهر خود را به جامه می‌پوشانی» و بايد باطن تو در پوشش ترس (از خدا) و ظاهرت در پوشش طاعت خدا باشد. و از فضل خدا عر 
و جل عبرت يكير که وسایل پوشش را آفرید تا عورات ظاهر را پپوشانی و درهای توبه و باز گشت را بگشود تا عورتهای باطنی 
چون گناهان و اخلاق بد را بدان پپوشانی. و هیچ کس را رسوا مکن زیرا خداوند رسوایی تو را که بزرگتر از رسوایی او است؛ 
مستور داشته. و به عيب خویشتن پردان و از آنچه که حال و امرش به تو مربوط نمی‌شود د رگذر. و بپرهیز از اينكه عمر خود را 
برای عمل دیگران تباه سازی و با سرمایه تو دیگری سودا کند و تو خود هلاک گردی» كه همانا فراموش كردن گناهان از 
بزر گترین کیفرهای خداوند تعالی در حال [دنیا] و بیشترین اسباب کیفر در آینده [آخرت] است؛ و تا هنگامی که بنده به طاعت 
خدا و بازشناسی عیبهای خود و ترک آنچه که در دين خدا زشت شمرده شده مشغول است. از آفتها به دور و در رحمت خدا 
غوطه‌ور است و به گوهرهای فواید حکمت و بیان دست می‌یابد؛ و تا وقتی که گناهان خود را فراموش کرده معایب خود را نداند و 
به جنبش و توان خود اعتماد داشته باشد. هر كز رستگار نخواهد شد.» راست كفت ولی خدا. مصباح الشريعة» باب ۷. 
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شان مى معدن 

سالک إلى الله و مجاهد طريق معرفت بايد در هیچ حالى از احوال و طورى از اطوار از وظيفة عبودیّت و حفظ محضر ربوبيت- 
جلت عظمته- غفلت نكند؛ حتى در امور عاديه و آداب معاشرت حظ قلوب و ارواح را عطا کند. و حقٌ تعالى و نعم و عطيات او را 
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در هر چیز مشاهده کند. پس» در وقت پوشیدن لباس ظاهرء از لباس تقوا و ایمان و معرفت» كه خير البسه هستند» غفلت نکند؛ و 
چنانچه با لباس ظاهر ستر عورت ظاهری کند. با آن البسه ستر عورات باطنه» که قباحت و زشتی آنها بالاتر است. نماید. و کرامات 
حق تعالی و الطاف آن ذات مقدس را منظور کند؛ و لباس ظاهر را برای ادای وظيفةٌ عبودئّت. و لباس باطن را برای آداب حضور در 
محضر ربوبیت بپوشد؛ و در البسۀ ظاهریه و باطنیه» بهترین آنها آن را داند که او را به ياد حقّ آورد و از ذکر او غافل نکند. 

پش در ماده و هیأت لباس ظا اختیار چیزی کند که اسباب سر کشی نفس نشود و مورث غفلت از حل نگردد و او را در زمرة 
اصحاب عجب و ریا و مفاخرت و تکبر و تزين منسلک نکند؛ و ملتفت باشد که رکون به دنیا- حتی در اين امور - را در قلب 
تأثيرات غریبی است که موجب هلاكت آن است؛ و بداند که اين آثاری كه در نفس به واسطة بعض البسهُ فاخره حاصل می‌شود از 
آفات دين و مورث قسوت قلب است که خود از امهات امراض باطنیه است. 

ودرالبسة باطنیه خیلی اهتمام کند که شیطان و نفس اماره را در آن آنها تصرفی نشود. و او را مبتلا به عجب و ریا و سركشى و 
افتخار نكند, و بر بند گان خدا به دين خود يا به تقوا و طاعت و كمال و معرفت و علم افتخار ننماید. و تکبر نفروشد» و از عواقب امر 
خود و مکر الله ايمن نباشد و بندگان خدا راء هر چند در لباس اوباش و اهل معصیت هستند» حقير نشمارد؛ که اينها از مهلکات 
نفس است و موجب عجب به ایمان و اخلاق و اعمال است که سرچشمة همه مفاسد است. 

و در وقت پوشیدن لباس» متذ کر حق شود و رحمتهای ظاهره و باطنة او كه ستر ذنوب او فرموده به رحمت خود؛ و با حقٌ تعالی به 
اخلاص و صدق معامله 
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کند؛ و ظاهر را به ستر طاعت. و باطن را به ستر خوف و رهبت. مزين نماید؛ و متذ کر عنایات حق شود که اسباب ستر عورات ظاهره 
و باطنه را مرحمت فرموده و راه توبه و انابه را به روی بند گان مفتوح فرموده» که به ستر غفاریت و ستاریت حق» خود را مستور 
کنند و عيوب خود را بپوشانند. 1 
و چانچه حق فعالی ستار عیوب بند گان است» سكاران را دوست دارد و از هتک ستور بزار است» پس سالک إلى الله ستار عیوبت 
بندكان خداست. و عمر خود را در کشف ستر مردم تلف نکند و چشم خود را از عورات و عيوب بند گان خدا پپوشد و هتک ستر 
کسی نکند و پرد ناموس احدی را ندرد؛ چنانچه خداوند ستاز ستر عيوب او راء که از دیگران بز ركتر و فضیحتر است» فرموده؛ و 
بترسد از اينكه اگر يردة عيوب کسی را بدرد» حقّ تعالی يردة ستاریت از بعض اعمال و اخلاق او بردارد و در ميان جمع او را رسوا 
و خوار نماید. 

و مسافر طریق آخرت. مطالعه در عيوب و عورات خوذ او را از عيوب دیگران مشغول می کند. و تجسس اموری که به حال او فایده 
ندارد یا ضرر دارد نمی کند؛ و عمل خود را رأس المال تجارت دیگران قرار نمی‌دهد به واسطهٌ غیبت و هتک ستر؛ و از عيوب و 
ذنوب خود هیچ كاه نسیان نمی کند؛ که نسيانٍ گناهان از بزركترين عقوبات حق است در دنیا که انسان را از جبران آنها بازمی‌دارد؛ 
و از بزرگترین اسباب عقاب است در آخرت. 

و تا بنده خدا به طاعت حقٌ و مداقة در احوال خود و مطالعهٌ در معایب نفس مشغول است. و از آنچه در دين خدا عار است بر کنار 
است» از آفاتٌ دور و در درياى رحمت حق مستغرق» و به گوهرهای حکمت فائژ است؛ و اگر نسیان ذنوب خود کرد و از معایب 
خود غفلت ورزید و خودبین و خودخواه شد و اعتماد به حول و قوة خود كرد رستگاری نخواهد دید و به فلاح نايل نشود. 
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فصل ششم در ازالة نجاست از بدن و لباس و تخلية جوف از ارجاس و باطن از وسواس خناس است 
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نجاستٌ دوری از محضر انس و مهجورى از مقام قدس است. و منافى با نماز است كه معراج وصول مؤمنين و مقرب ارواح متقين 
است. 

و آن پیش عامه قذارات معهوده است؛ و پیش خاصه قذارات معنويّه است؛ و پیش اهل معرفت و اصحاب قلوب. همه عالم است به 
جنبة پوت كه مظهر شبيطان رجس نجس است؛ و ودر آداب خلوت وارد است: 

بشم الله و بالله» اعود بالّه م ين ارس الجس ای الْمَحْيثِ لین الؤجيم؛ 

۰ و قال» تعالى شأنه: و الجر فاهجر. «۲» 

پس» آنچه منافات دارد با محفل انس محبوب و مجلس قرب دوست. از خود دو ر کن و خود را از آن مهجور. هجرت کن از رجس 
ظاهرى به تنظيف بدن و لباس و به تخلية جوف از اذاى رجز شیطان» که فضول مدینۀ فاضله است؛ و از رجس باطنی؛ كه مفسد 
مدينة عظما و أم القرى استء به تخلية تامه و تصفية كامله؛ و از اصل اصول و شجرة ملعونة خباثت» به هجرت از انيت و انائيت و 
ت رک غير و غيريت؛ و چون بدین مقام رسیدی» از تصرف شيطان خبيث مخبث خارج شدی» و از رجزو رجس هجرت كردىء و 
امير در گاه یل و معام ده يسحت خلال a E‏ إلى روآ E‏ 
ا م ار ان و باقى مانده ركن دوم كه در اصل نماز حاصل شود» و آن حركت إلى الله و 
وضو لبق بات الله و قناقن يشام الله اة ال تكالى: و من 


(۱)- «به نام خدا و به (ذات مقدّس) خداء يناه می‌برم به خدا از يليد ناپاک» خبیث خبائت آور» شیطان رانده شده (از در گاه خدا).» 
وسائل الیعف ج ۱ ص ۲۱۷ «کتاب الطهارة» «ابواب احکام الخلوغ» باب ۵ حدیث ۸ من لا بحضره الفقیه» ج ۱» ص 4. 

(۲)- «و از پلیدی دورى کن.» (مدثر/ ۵( 

اک ۵۵ 0 

رخ من بنته مهاجراً إِلَى الله و زشوله ثم بذ رکه لو فد وقع جر 4 على الله. «۱» 

پس» معلوم شد که اين سفر معنوی و معراج قرب حقیقی را دو ركن است» که یک رکن آن در باب طهارات حاصل شود که سر 
آن تخليه» و سر سر آن تجرید. و سر مستسر آن تنزيه» و سر مق به سر آن تنزیه از تنزیه و تقيبد است؛ و رکن اعظم آن در باب 
صلا حاصل شود که سر آن تجلیه. و سر سر آن تفريد» و سر مستسر آن توحید» و سر مقنع به سر آن تنزیه از توحيد و تقييد است» 
ادف السّراجء فقذ طلعٌ الصّبْح. 

۰ و اگر رو زگار به عارفی ربانی مهلت دهد. می‌تواند تمام منازل سائرين و معارج عارفین راء از منزلگاه یقظه تا اقصاى منزل 
توحبد. از اين معجون الهی و حبل متصل بين خالق و مخلوق خارج کند؛ ولی اين آرزو از نطاق بیان ما بیرون و از حوصلة کلام ما 


فصل هفتم در مکان مصلی است 


(۱)-«آن كس که از خانهاش هجرت کننده به سوی خدا و رسول او خارج شود آن كاه مرگ او را دریابد» همانا پاداش او بر خدا 


لازم شده است.) (نساء / + 6 
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()- «چراغ دور كن [خاموش كن] كه سپیده دميد.») (در كتبى كه اين جمله نقل شده به جاى كلمة «اذْفغ» «اطفاً» نوشته شده است). 
آوردهاند كه روزى امير المؤمنين عليه السلام بر شتر نشسته كميل را بر عقب سر خود سوار كرده بود. كميل سؤال نمود: يا 
اميرالمؤمنين ما الححقيقةٌ: فقال عليه الت لام: 8ا کف وَالححقيقة؟ فقال كميل: ا ولعت اجب يسرك ؟ قال: بللا و لکن بوخ علیکی لا 
يَطْمَحُ منی. قال: او ملک یب تیلا؟ فقال عليه الترلام: الْحَقيقَة کف شبات ال من غير زد َال كميل: رَدْنى لانا. فقال: 
و الموموم مع صخو الْمغلوم. فقال: زذنى إن فقال: نك القثر یی الشر. فقال: زذنى لان فقال: تور یوق من صبح ال یلو 
عل ها کل لوح باه ال اطفی اسلاج فَقَدْ طلع الضّبِح. مجالس الممنین» ج ۲»> ص ۰۱۱ «مجلس ششم؛. ۱ 
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در اسرار قرائت می‌آید. ان شاء الله كه جمیع عالم وجود به هوترات وجوديّه حامد و ثناگوی مقام مقدس حقّ تعالی هستند؛ و 
خاضع و عابد درگاه اویند؛ و در اینجا بايد دانست که عرش تَحق قبَهُ معبد موجودات است؛ و ارض تعیِنْ سجده گاه آنان است؛ و 
تمام موجودات در آن معبد در تحت قب محضر ربوبیت» به عبادت حق مشغولند و حقجو و حقخواه و حق‌پرستند. «دل هر ذره را که 
بشكافى» به واسطۀ نور فطرت الله كه آنها را دعوت برای خضوع کامل مطلق کند «آفتابیش در ميان بینی». )١١‏ بخ ا 
لمات و لأزض. ١‏ و ان من شیء إلا يُسبّحُ بحمیو و 1 : ل نون تبحم «۳) 

و در نزد اهل ولایت» جمیع تعینات اسمایی و افعالی» معبد حتّ تعالی است و مصلّی خود ذات مقدس است. يسء در تعینات اسمایی 
و صفاتی» مصلی حق است و مکان صلاتش نفس تعینات. و تعين اسم اعظمْ کعبه است؛ و فى الحدیث: 

آا اخصی لآم علیک ات 86 کک غلا تفسکه؛ 

۰ و در تجلی فعلی به فيض مقدس اطلاقی» مکان مصلی تعين عالم است. و حتّ تعالی مصلی است در اين تجلی فعلی؛ و فى 
الحدیث: 

ا که ضلی ول بوخ نو وب نله و الزوح؛ 

۱ و انسان کامل و نبی ختمی- صلی الله عليه و آله- کعبه است؛ و فی القدسیات: 

ا نی ازضی وا نی و كنْ یسَغنی قَلبٌ عبدی الموّین. 

۳ ( 


-)١(‏ از هاتف اصفهانی است. 

(۲)- «آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است او را تسبیح می گویند.» (حشر/ ۲۴) 

(۳)- «هیچ چیزی نیست مگر آنکه با حمد و سياس او تسبیح گوید. اما شما تسبیح آنان را نمی‌فهمید.» (سراء/ ۴۴( 

(۴)- «هیچ ستایشی تو را نتوانم کرد؛ تو همان گونه هستی که خود خویشتن را ستودی.» نقل از رسول الله (ص). مصباح الریعف 
باب ۵ عوالی ال لی ج ۱ ص ۳۸۹ حدیث ۲۱. 

(۵)- «همانا پرورد گار تو نماز می گزارد و می‌فرماید "منره و مقس است پرورد گار ملائکه و روح.» اصول کافی» ج ۲» ص ۳۲۹ 
« کتاب الْحَيَجة)» «باب مولد النْبى)» حدیث ۱۳. 

(۶)- در احادیث قدسی آمده است: «نه زمين من و نه آسمان من گنجایش مرا ندارد» اما قلب بندةٌ مؤمنم گنجایش مرا دارد.» عوالی 
اللّآلى» ج ۴ ص ۷ حديث ۷ المحجة البیضاء ج ۵ ص ۰7۶ «کتاب شرح عجائب القلب». 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین؛ ص: ۵۷ 


پس» تعن عالم در تجلی ظهوری و قوس نزولی معبد حق و حق تعالی عابد و معبود است؛ و در تجلی غیبی و قوس صعودی معبد 
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موجودات و عابدٌ مظاهر» و معبوذ ظاهر است؛ و در مملکت وجود انسانی» که خلاصة کائنات و کون جامع است. مظاهر قوای 

ملکوتیه و جنود الهیه» مساجد عبادات آنان و معابد خضوع و ثنای آنهاست؛ و در انسان کامل» به حسب ظهور حق در مظهر اتم» 

حقٌ عابد و معبود است» و انسان از تعين اقصای قلبی غیبی تا منتهی تعين شهادت» مسج ربوبیت است به حسب تجلیات ذاتی و 

اسمایی و افعالی؛ و در قوس صعودٌ حق معبود و انسان کامل با جمیع جنود الهیه عابدند. 

وصل: 

عَنْ مطلاح ری ال الضاوق علي الم اذ بت باب الممجد. فَاعْلَمْ اک قَصَدْتٌ مَلِكاً تظيماً [خ ل: باب ملک عظيم] لا یط 

قرغ نی الشديقوق هب القسدُوءَ م الئل بساط خجدمته م الملک فانک عَلم حطر عظیم إن عَفَتَ. و 

38 أنه ماد عا 3 ا یه من العذل و المَضْلٍ مک و بک؛ فان عطت علیک فض له و رَحْمَتهِ قبل منک يسير الطَاعَدُ و رل لک 

عم ابا را نک اه لت ذق و ام بک عجیک و مک ور بت اپرید و 

اعترف بع زک و تَفُصيرك [و الكلطارك] و فقرک بین يَدَيْهِ؛ فانک فد تَوَجَهْتَ ك اده له لو ان به. و افرض اشيرازك عليه و 
غلم انه لا خفلا عليه اش ا 9 احق الجمعين و علاتتهع. و کن کار یاه ین ودی و غل یک عن کل شال بحهبک عن ربكد 

انه ا تيل اذا الأطهر و الاخلص. [و انظو من ای دان بر اشمك]. فان وت من علاوة مايه زو دید مماطاته] 

رحمته و کراماته مِنْ مخشن إقباله [علیکک ] او چیه تقذ میکحت شیو كاذل فلك ان ان و الا قث وقرف مض عر من 1 

قد الط E‏ دان غلم الله ون فرك سدق الانسجاء اهر ایک بعین ار و لخد 

لو لیا ووک للا فيك و توضل. له كريم ت الکرامةً لاه العف هوين ليه [الفسحرقيق عا بايد للب مز ا]. قان الله 

لادان تيك 
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الط إذما دعام 

اوک ان ام هریت راتسا تن کو ر ان اک كد براق اراب تساه ورا فليم ات سا نم وبراق ام 

معرفت و اصحاب سل وک بابی است واسع. 

و اهل معارف الهیّه چون مشاهده کردند که عالغ مسجد ربوبیت است. بايد مراقبت کنند كه با طهارت و صفای ظاهر و باطن در آن 

قدم نهند» که بساط مقدس حقّ را غير مطهرین نتوانند پای نهاد» و بار مجالست با او را جز به صديقين مخلصین ندهند. پس, آنها در 

جمیع احوال خود را در خطر عظیم می‌بینند و از غفلت محضر مقدس مالک الملوك در وحشت هستند» و دل آنها از 


(۱)- «امام صادق عليه السلام فرمود: چون به در مسجد رسيدىء بدان که پادشاه بزرگی [نسخه: درگاه پادشاه بزرگی] را قصد 
کرده‌ای که بر دربار او جز «مطهرین» گام ننهند و برای مجالست با او جز به «صذیقین» اجازه داده نمی‌شود؛ بیمناک پای بر آستان او 
نه» بسان بیم از پادشاه. كه اگر غفلت کنی در خطری بزرگ افتی. و بدان که او بر هر جه بخواهد تواناست: می‌تواند با تو به 
مقتضای عدالت رفتار كندء يا به تو فضل و کرم کند» يس اگر به تو مهر کند به فضل و رحمت خود طاعت اندكك را از تو قبول 
کند و در برابر آن پاداشی فراوان دهد؛ و اگر به مقتضای عدالت با تو صدق و اخلاصی را که شايستة آن است از تو طلب کند» 
محجوبت سازد و طاعتت را هر چند بسیار باشد رد می کند. که او هر جه اراده فرماید انجام می‌دهد. و به ناتوانی» تقصیر [و شکسته 
دلى] وتااسدية در كا او اعتراف كنء زیرا که تو برای عبادت او و انس با او رو آورده‌ای و رازهای خود را بر او عرضه دار. 
و بايد بدانى كه نهان و آشكار هیچیک از خلايق بر او يوشيده نيست. و در برابر او چونان نيازمندترين بند گانش باش و دل از هر 


امر بازدارنده‌ای كه تو را از پرورد كارت محجوب كند تهى ساز که او جز ياكترين و خالصترين (عمل) را نمی‌پذیرد [نسخه: و بنگر 
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که نام تو از کدام دفتر بیرون می‌آید]. پس اگر از شیرینی مناجات او [نسخه: و لذت گفتگوی با او] چشیدی و با جام رحمت و 
ل ل ا ل 
درمانده‌ای [نسخه: كسى] كه راههاى جاره بر او بسته شده به آرزو نرسيده و مهلتش [نسخه: بر او] يايان يافته است» بايست. پس» 
اكز تا داخف كد قلا از سر دق مدو دام برةةاى يدا دده نهر و :ركيت | ننه و لطف | بر فى نظر كلد و قو برا دان دوست 
مىدارد و بدان راضى است موفق گرداند؛ كه او بز ركوارى است كه كرامت بر بندكانى كه اضطرار خود نزد او بردهاند [نسخه: و 
در طلب رضاى او به در گاهش رو نهادهاند] را دوست می‌دارد. خداوند تعالى فرموده است ":كيست که درمانده را زمانى که او را 
بخواند اجابت می کند.» ("نمل/ ۶۲) مصباح الشّريعةُ باب ۱۲. بحار الأنوار» ج ۸۰ ص ۳۷۳ «كتاب الصّلاة»» باب ۳۰) حديث ۴۰. 
سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۵٩‏ 

هيبت جلال مقدس در طبش است كه مبادا به عدل خود با آنها معامله فرمايد و اخلاص و صدق مطالبه نمايد و از بساط قرب 
محجوبشان نمايد و از مجلس انس مردودشان فرمايد. پس» اعتراف به عجز و تقصير كنند و اقرار به فقر و فاقه نمايند و قلب خود را 
از شواغل و كثرات» كه آنها را از محفل انس محجوب می کند و از توجه به او صرف می‌نماید. خالى نمايند؛ جه كه دانند جز قلب 
اطهر اخلض مقبول دركاه نشود؛ و چون هتم آنها هم واحد شد و تكاثر اموال و اولاد آنها را به خود مشغول نکرد» لذت حلاوت 
مناجات را دريابند و از كأس رحمت و كرامت حق مست شوند و صالح خدمت و لايق انس گردند؛ يس با اذن و امان حق در بسيط 
عالي كه جا ريوبيت ات قددم رد و تصرفات الها عاصانه وجائرانه نباشد. 

و آنان که اين اذن و امان را تحصيل ننمودند» غاصب بيت الله و ظالم به حقّ تعالى هستند. پس آنها بايد اضطرار خود را استشعار 
کنند» و حيله و وسيلة خود را منقطع دانند. و آرزوى خود را كوتاه شمارند» و صادقانه به مقام مقدّس حقّ- جل شأنه- از اين تقصير 
و قصور و نقص و فتور ملتجی شوند. و زبان حال و قلب آنها آم ت الف ١4۶05‏ شود؛ و چون عن تعالی صدق لهجة 
ی ات 

ا ريغ حث الک یاه الْمضْطَرينَ إلهه. 

۱ فصل هشتم در اباحة مکان است 


و آن نزد خاصه» خروج از تصرف شیطان است به تعدی نکردن از حدود الهیه. 


(۱)- یا آن کیست که دعای بيجا ركان مضطر را به اجابت می‌رساند.» . (نمل/ ۶۲) 

(۲)- قسمتی از روایت مصباح الشریعة.- پاورقی شمار: ۸۸ 
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و پیش اهل معرفت» خروج از تصرف نفس است به عدم رؤيت حول و قوة خود. 

و در نزد اولیاء خروج از تصرف مطلق است در ذات و اسما و صفات. 

پس» مادامی كه اعضا و قلب در تصرف شیطان يا نفس است. معبد حق و جنود الهتِه مخصوب است و عبادت حق تعالی در آنها 
صورت نگیرد و جمیع عبادات برای شیطان يا نفس واقع شود؛ و به هر اندازه که از تصرف جنود شیطان خارج شد» مورد تصرف 
جنود رحمانی شود تا آنکه فتوحات ثلائه واقع شود یعنی: فتح قریب؛ که پیش ما فتح اقاليم سبعه است به اخراج جنود شیطانی از 
ال وا وت َر من الله و فثخ قریت؛ ای نا وی 
موسوس از آن: : إن خلا َك فنا ی ٠۲‏ و تح مطلق؛ كه ت رکف رسوم خلقيه و ای تعينات شهادتيه وغيبيه است: : إذلةا جاء تضر 


الله و الْمَْحُ؛ (۳) و د بس از اين» فتح تمام تصرفات اله شود و تيجا قرب نوافل حاصل شود؛ و تفصیل آن از حوصله اين اوراق 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ۵٩‏ من 10 


خارج است. 


فصل نهم در اسرار وقت است 
اشارة 


و آن در مسلكك اهل عرفان و مشرب اصحاب ايقانء از اول استوای شمس حقيقت است در غايت ظهور آن به احديّت جمع اسما 
كه آن وقت صلا ظهر است؛ که صلاه رب است؛ و صلاةٌ رسول الله صلی الله عليه و آله 


(۱)- «نصرتى از جانب خدا و فتحى نزديكك است.» (صف/ ۱۳) 

(۲)- «ما برای تو فتح کردیم» فتحى آشکار.» (فتح/ ۱) 

(۳)- «هنگامی که يارى خدا و ييروزى آمد.». (نصر/ )١‏ 
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در معراج است که مظهر استوای نور احدی و جمع احمدی است که خو عرش استوای رحمان است: ار عَلَى العوش اشیتوی؛ 
۰ و از اینجا سر وقوع آن در معراج معلوم شود با آنکه معراج در شب واقع شده تا اول طلوع شمس مالکیت از افق يوم القيامة که 
يوم اتيان يقين است: و اعد ریک عتی باک الیقینْ. 1٠‏ 


پس» از اول زوال استوای ظهور که رو به احتجاب شمس احدئت در افق 


عا 


تعينات و امتداد اظلال است: أ لَمْ تر لا رَبك کی مَدّ لظل :۳ تا آنجا که در تحت آفاق اجسام غروب كند» وقت نماز مقربين و 
اها ا اس 

اذ0ا رات الم دحل الرشان. 

۱ و آن» وقت ظهر و عصر است که افضل صلواتند. و صلاء وُسطى از آن دو خارج نیست؛ كرجه اقرب در نظر فقاهت آن است 
که آن» نماز ظهر است؛ و در مسلک عرفان» هر دو صلا است به طریق ظاهریت و مظهریت و اولیت و آخریت: 

اا هی ارب 4 اع ؛ 

«(۵» و در اخبار از هر دو به صلاءٌ وسطی تعبیر شده. 

و وقت صلا عصر هنكام خطيئة آدم عليه السلام به ورود در حجاب تعين و ميل به شجره طبیعت است. 

و اما صلا عشاءين» در اوقات ظلمت دیجور طبیعت و احتجاب تام شمس حقيقت است» برای خروج از اين ظلمت به توب صحیحه 
از خطای غریزی ابو البشر عليه السلام به صلا مغرب؛ و خروج از ظلمات قبر و صراط و قیامت» كه بقایای ظلمت طبیعت است. به 
طریق مشایعت؛ چنانچه در حديث اهل بيت عصمت و طهارت است که مغرب وقتی است که آدم توبه کرد» يس سه ركعت نماز 


خواند. یکی برای خطيئة خود. و یکی برای خطيئة حواء 


)۵ «رحمان بر عرش استیلا یافت.» (طه/‎ -)١( 

(۲)- «پرورد گار خود را عبادت كن تا يقين بیایدت.» (حجر/ )٩٩‏ 

(۳)- «آیا پرورد گارت را نمی‌بینی چگونه سایه را كشيد ( گسترد).» (فرقان/ ۴۵) 

(۴)- «چون خورشید به حد زوال رسید دو وقت (ظهر و عصر) فرا رسیده است.» من لا بحضره الفقیه. ج ۰۱ «باب مواقیت الصّلاة)» 


Ek 
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(۵)- «همانا آن جهار (ركعت) به جاى چهار (ركعت) دیگر است.» وسائل الشیعة» ج ‏ ص ۰۲۱۱ «كتاب الضّلاة)» «ابواب 
المواقیت» باب ۶۳ حديث .١‏ 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ۶۲ 

- علیها السلام- -و یکی برای توب خود؛ و نماز عشا برای آن است که قبر و قيامت را ظلمتی است که به آن نماز رفع شود و صراط 
برای آنها نورانی گردد. «۱» 

و اما صلا فجر از اول بروز آثار يوم الجمع است تا طلوع آفتاب حقیقت از افق يوم الام؛ و وقتی طلوع حاصل شد» تکلیف منقطع 
شود و بساط ليل برچیده شود و سر الک یم الڏین» واضح گردد. 

و به بیان دیگر» به لسان اهل معرفت؛ اليك ول نور حقيقت از مرتبة استواییه» و غروب آن در تحت استار خلقیه» که مبدا لا 
القدر استء تا منتهای احتجاب آن به حجب تعینات» که نصف شب و آخر قوس نزولی و منتهای ليلة القدر است» وقت چهار نماز 
ا ی ام ا : یم ال وی الس إل 2- مق الیل ۳( 

و از ابتدای انحدار نجوم» كه وقت رجوع د شمس از حجب تعينات به سوى افق اعلاست. كه مب يوم القيمة است» تا طلوع آفتاب از 
اروم اك كمرك وان انه امح ا سح بل كالب ايك روات شعي كارش لد عد رطنت E‏ 
تن د تن الجر کان مشود ۰ و بس از طلوع شمس 

اک لقن و اطع الشلوك. 

۰ پس» تمام دايرة وجوذ یک شب قدر محمدی است. اگر قدر 


بدانی؛ و یک یوم الام احمدی استء اگر قیام به خدمت کنی. 


وصل [در بیان مراقبت از وقت] 


بدان که مراقبت اوقات صلوات. که میقات حضور رب و میعاد جناب 


(۱)- مجالس [امالى] شيخ صدوق» ص ۱۱۴ «مجلس» ۳۵. 

(۲)- «نماز را از زوال خورشید (ظهر) تا زمان شدت تاریکی شب بپادار.» (اسراء/ ۷۸) 

(۳)- «همانا قر آن صبحگاه (نماز صبح) مشهود است.؛ (اسراء/ ۷۸) 

(۴)- «یقین آمدت و سير به پایان رسید.» 
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ربوبیت است. از مهمات نزد اهل مراقبه است؛ که اهل مناجات و سلوك انتظار آن را می کشیدند و خود و قلوب خود را مستعد 
برای دخول آن می کردند» و با حال طهارت ظاهر و باطن از آن استقبال می‌نمودند و از اشتغالات دیگر یکسره کناره می كردند» و 
قلب را بکلی منقطع از غير و متوجه به ميعاد گاه حق می کردند. 

و از بعض زوجات رسول اکرم صلی اللّه عليه و آله نقل شده که «آن بزرگوار با ما مشغول صحبت بود و ما هم با او مکالمه 
می کردیم» همین که وقت نماز داخل مىشدء گویی ما را نمی‌شناخت و ما او را نمی‌شناختیم و از هر چیز اشتغال خود را صرف 
می کرد و به حقّ مشغول مى شد.) «۱» 

و جناب مولی الموحدین عليه الصلاءٌ و السلام وقتی که وقت نماز می‌شد به خود می‌پیچید و متزلزل می‌شد. از آن حضرت سوال 


شد: «چه می‌شود تو را با امير المومنین؟» می‌فرمود: «آمد وقت امانتی که حقّ تعالی عرضه داشت بر آسمانها و زمين و آنها ابا کردند 
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از حمل آن و بر حذر شدند از آن.» (۲» و جناب على بن الحسین علیهما السلام وقتی مهیای برای وضو می‌شد» رنگ مبا رکش زرد 
می‌شد. سبث سؤال شد. فرمود: «آیا نمی‌دانید در حضور کی ایستادم؟» (۳) و در احادیث است که «نشستن در مسجد برای انتظار 
نماز» عبادت است.» (۴) 

بالجمله» آنها که عبادت حقّ و مناجات محبوب مطلق و مکالمۂ با مالک الملوك را تکلیف نمی‌دانستند و سربار خود نمی‌پنداشتند» 
اگر از اهل حب و عشق بودند» لذت مناجات حقّ و اشتیاق ملاقات محبوب را با ملک هستی بدل نمی کردند و با حتّ و عبادت او 


عشقبازی می‌نمودند؛ و اگر از اهل ایمان 


(۱)- بحار الأنوار. ج ۸۱ ص ۲۵۸ «کتاب الضلاة»» باب ۳۸) حدیث ۵۶. 

(۲)- مستد رک الوسائل. «کتاب الصلا»» «ابواب افعال الصلاه» باب ۰۲ حديث ۱۴. 

(۳)- محتّجة البیضاء» ج ۱» ص ۰۳۵۱ «کتاب اسرار الصَلاة). 

(۴)- الجلوسٌ فی المد جد انار للصّلاة غْبَادَهُ. بحار الأنوان ج ۸۰ ص ۸۳۸۰ «کتاب ال لاْ»» «باب فضل المساجد»» حدیث ۴۷ 
وسائل الشیعث ج ۰۳ ص ۸۴ «کتاب الصضلاة»» «ابواب المواقیت»» «باب استحباب الجلوس فى المسجد و انتظار الضلاة فیه». 
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بودند» می‌دانستند كه حیات عالم آخرت و سرماية زندگانی آن نشثه به عبادت حقّ است. و بهشت جسمانی و حور و قصور آن؛ 
صور اعمال انسانی است: 

من يعن مال درو رب و من ا رتل درو ار« 

يس از آنکه انسان ایمان به نتایج اعمال و اهمیت آن آورد. البته از اوقات آن مراقبت می كند؛ و ما پیش از اين بیان کردیم که یکی 
از اسرار بز رگ عبادات آن است که هر یک را در قلب تأثير و صورتی است که آن را نورانی کند» و جنبة ملک را خاضع پیش 
حضرت ملکوت نماید. و حالت انقیاد کامل از برای جنود نفس نسبت به روحانیت بيدا شود. و ارادهٌ نفس مستقل گردد؛ و هر یک 
اين امور از مهمات است که در عوالم غیبیه تأثيرها دارد؛ و صورت غیبی بعض از آنها بهشت صفات است که از بهشت اعمال بالاتر 
است؛ و اين نتایج بر اعمال و خصوصاً بر نمازه که خير اعمال است» مترتب نشود مگر آنکه انسان آنها را از روی تفکر و تدبر و 
حضور قلب آورد. 

و از اموری كه انسان را اعانت کامل کند بر تحصیل حضور قلب مراقبة از وقت است که عهد معهود و میعاد موعود حق است؛ و 
شخص سالک إلى الله و مجاهد فى سبیل الله اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حقٌّ دهد لا اقل اين ينج وقت را که حقٌّ تعالی به 
او وقت داده و دعوت برای ملاقات فرموده» بايد مراقبت کند و از حق تعالی به جان و دل تشکر کند که او را اجازه ورود در 
مناجات داده» و بار خدمت در مجلس انس و محفل قدس داده. پس» از آن غفلت نکند و از وعده گاه حقّ تخلف نورزد. شاید 
مواظبت بر اوقات و مراقبت از میعاد ملاقات» که در اول امر بی‌مغز و صوری است. به توفیق حق و دستگیری آن ذات مقدس- جل 
شأنه- حقیقت بيدا کند و با مغز شود؛ آن وقت به لذت مناجات و انس با محبوب نايل شود و سر حقیقی عبادت را دریابد و فتح 
ابواب عبادت روح و قلب بر او گردد و رفته رفته جنود الهيّه را در مملکت وجود خود قائم به عبادت حق بیند» و کشف نمونه‌ای از 
سبحات جمال و جلال 


(۱)-«پس هر كس به سنگینی ذژه‌ای خر انجام دهد آن را می‌بیند؛ و هر كس به سنگینی ذرّه‌ای شر انجام دهد آن را خواهد دید.» 
(زلرال/۸) 
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وب ی توحيد افعالى نايل گردد» و پس از آن برای او راه سلوكك إلى الله مفتوح شود و لياقت ورود در 
صلا حقيقى يبدا كندء باذن الله تعالى. 


فصل دهم در سز استقبال به كعبه است 


که ام لژ است و مرکز بسط ارض است: لض ی يلك 25 ويد اله ل الله وال تالور است که سر 
قلب و در سماى رابعه است. پس» كعبة أمْ القرى سر آن بيت المعمور است كه سر قلب است و سرٌ سرٌ آنء يد الله؛ و سر مُستسرٌ آن؛ 
اسم الله الاعظم است. 
پس» اهل معرفت و اصحاب قلوب سرايت دهند حكم توحيد را از سر به علن و از باطن به ظاهر؛ چنانچه در سر قلب خود جهات 
متشتته را فانى در وحدت تامه کنند و سر كؤكبٌ در یود من شجرة ما که زونه لا ره و لا عَرْييَةْ ۰۲۰ را دريابند در ظاهر 
جهات متشتتة شرقیه و غربیه را در أم القری که مرتبة وسطیت را دارد و غير شرقی و غير غربی است فانی کنند و سر «حیال الله» و 
«حیال بيت المعمور» را دریابند. 

ا ل ا اليد و و بدان 

0 > [] لا لا 
توجه نمايند» و سر ا من ها هُوَ جذ بناصیلها «۱۳ ۱ را مشاهده كنند و سر لا یه و لا عَرْيِيَةُ را دريابند. و به مرتبة لطيفة اخوفيه به 


احدیّت جمع اسمای ذاتیه كه لیس لها عَرييِةُ یب 


(۱)- «و زمين را د پس از آن بگسترانید.» (نازعات/ ۳۰( 

(۲)-« (گویی) ستاره‌ای درخشان است که از درختی مبارک» زیتون» روشن می‌شود که نه شرقی است و نه غربی.» (نور/ ۳۵) 

(۳)- «هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه خدا ناصیه‌اش (زمام اختیارش) را به دست دارد.» (هود/ ۵۶) 

۵ ی یت ات ی ی عي ۶۶ 9 

الذَّاتِ و [ا سره ظهُور کر الاش لاء و الصقات »1« » توجه کنند و به مقام سر روح به حضرت جمع واحدیّت؛ که مقام اسم الله 

ا ا ۱ ا ا ۱ ۱ 

است» توجه نمايند و سر لا شر و لا عَرْبِيَةُ را دريابند و به وجه ظاهر به عين کعبه» كه از شرق و غرب معموره خارج است» توجه 

کنند و حق را در تمام مرائى به احدیّت جمع مشاهده كنند. 

ل ل ا ا ا 

خمس لازم است؛ و از آنکه گذشت تحديدٌ نقص است: و لله المشرق و الْمعْرِبُ فایلا ولوا كنم وجه الله. 3 

و ا اک ان 
۳ 


لا / 


0 
ای سس اه سر 

7 2< 2 ۹ رلا - 2 2 
۴ زند و نداى هُوَ مَعکم أي لا ١‏ قر ون ای قو ونور قد و اون لله أو و راو اشا لاطا 


8 
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(۱)- «برای او نه غرسّت غيب ذات است. و نه شرقبت ظهور كثرت اسما و صفات.» 
(۲)- «مشرق و مغرب فقط از آن خداست؛ يس به هر جا روى بگردانید همان جا وجه خداست.» (بقره/ ۱۱۵) 
(۳)- «او با شماست هر كجا باشید.» (حديد/ ۴) 
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فصل اول در [اسرار] اذان و اقامه است 


اذان» پیش اهل معرفت. اعلام قواى ملک و ملكوت در انسان كبير و صغير است برای مهيا شدن از برای حضور دركاه حقّ تعالى. و 
اقامه» حاضر نمودن آنها و بياداشتن آنان است در محضر قدس کبریا- جل و علا. پس» با تكبيرات اوليه» اعلان عجز موجودات را از 
قيام به ثای حقّ دهد و اعلام قصور آنها را از لیاقت حضور نماید و آنها را مستعد کند که به تذلّل و خضوع و خشیت و خوف و 
خشوع خود تنبه بيدا كنند» شاید مورد توجه شوند. و به نفی الوهیت ذاتیه و نفی الوهیت فعلیه از غير و قصر آن در ذات مقدس نفی 
استحقاق محامد و اثنيه را از غیر و قصر در حق کند. و به شهادت به رسالت نبق ختمی در غيب و شهادت. توسل جوید به مقام 
ین بت مطلق كه به 
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مصاحبت آن ذات مقدّسء كه مقام ولايت مطلقه است. اين سلوكك الهى را به آخر رساند و به معراج وصول مرتقى شود. 

و شيخ عارف كامل ما- روحى فداه- مىفرمود: «شهادت به ولایت ولى الله مضمّن در شهادت به رسالت می‌باشد زيرا كه ولايت 
باطن رسالت است.» پس» مقام مقدس ولوى نيز مصاحب اين سل وک است. و فى الحديث: 


لا 07 
بعلي قامّت ١‏ لصلاة. 
)١«‏ و فى الحديث: 
ر لاي 4 2 ايه 
الاصلاة التؤمنين و مم 


یسالک إلى الله جو قف تاو قاض رت رابو فال اعلقق ك دو اهشاز رف و مقا کرو کما قافن ۸ 
الطریق (0۳- اعلان مهيا شدن برای نماز را می‌دهد بقوله: 

حي عَلَى الصّلاه 

نو آذرا ای الكو ملگ تیه م کر اکت پس از انب ضلا وا ااا اعا فى کید هرن 

عن على القلاح عي علق خر انل 

؛ و انسان و جنود مُلكى و ملكوتى آن را آگاه می کند به فطرت آزادیخواهی و كمال طلبی» که هر دو از فطرتهاى الهِيّه است که 
جميع بشر بر آن مفطورند. و پس از بيدار نمودن فطرت و مهيا كردن قواء تكبير و تهليل را تکریر كند تا اعتراف به عجز و قصور در 
قلوب متمکن شود و سر اژلبت و أخريث هویدا آید. 

و در آقامه نع صفوف,و تجیتن سيرك لکا و ماک چ تاد و به فکراز فصول آم سقارق سابقه را توین کند و اسشفام و 
سل را محکم نید و قطرت را از متبهنمید. و وقتی بندهبدین جارسید اعلان حضور دهد ات ال 

سن سالک إلى الله و مجاهد فى الله قلب را که از خیار جنود الهیه است 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب من ۱۵ 


-)١(‏ «به (وجود مبارك) على نماز برپا شد.» و فى الخبر فى معنى قد قامت ال لاه أن بعلي قامت ال لاة. اسرار العبادات» و حقيقة 
الصَلاهُ ص ۲۳. 

(0)- «من نماز مؤمنان و روزة ايشان هستم.» و فى خطبته عليه السلام: انا صلوه المؤمنين و صيامهم.- منبع پیشین. 

(۳)- جنانكه گفته شده: «نخست همراه» آن كاه راه». وسائل الشیعة» ج ۸ ص ۲۹۹ «كتاب الحخ» «ابواب آداب السفر» باب ۳۰ 
حديث .١‏ به نقل از محاسن برقی» ص ۳۵۷. 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ۶۹ 

در اين مملكتء امام قرار دهد و ساير قوای منتشره در جهات مختلفه را مجتمع کند و مأموم قرار دهد و جنود متفرقة در اقالیم ظاهره 
و باطنه راء که به دست قلب مفتوح شده جمع آوری نماید؛ و ملائكة قاطنین ملکوت نيز بر گرد او مجتمع شوند و بدو اقتدا کنند. 

و چون سالک خود را مقتدای جنود الهیه از ملائکه و قوای ملكوتية خود ديد و خود را پیشقدم در این سلوک الهی و حضور در 
محضر ربوبی دید بايد از صلا خود محافظه و مراقبه نماید و از آن غفلت و سهو نکند که وزر نماز مأمومين به عهدةٌ او نماند: 
الوم له سا ۱ 

۷و اگر بر ان ااا تبي و او تست او افزون شود؛ و شاید به توفیق الهی بعضی از اسرار 
ناک اجن ناک لتقي که به صیغة جمم بذ كور است» بر او منکشف شود. . و اگر مراقبت و محافظت نکند هر اين اقوال و افعال 
ملاقو خرف :كن لوقيو ذو و ماقت در ليد وی که تس کش کر او که( لوده اي 
امام ضامن قرائت مأموم است» بلکه حامل وزر ساير اجزاء و شرايط آن نيز هست. 1 
و طريق اسلم و نزديكتر به نجات آن است که مصلی خود را در جميع اقوال و افعال تسليم روحانيت رسول الله صلی الله عليه و آله 
یا مقام ولايت مآبی» يا امام عصر سلام الله عليهما نمايد و به لسان آنها ثناجویی از حقّ کند» و در افعال نیز به افعال آنها متمسكك 
شود؛ و خود كه امام ملائكه و جنود الهيّه است مأموم مقام رسالت و ولايت شود؛ و طى اين سل وک روحانى و عروج به معراج الهى 
را چنانچه به هدايت آن بزرگواران می کند» به تبعيت محض و تسليم صترف از آنها کند» كه على عليه السلام صراط مستقيم "١‏ و 
نماز مؤمنين است و خضر طريق سل وک است: (طى اين مرحله بی‌رهبری خضر مکن). «*”" 


(۱)- «مؤمن بتنهایی جماعت است.» وسائل الشيعة» ج ۵ ص ۷۹ «كتاب الصَلاةٌ)» «ابواب صلاة الجماعة»» باب 3 حديث ۲ و ۵. 
(۲)- بحار الأنوار. ج ۳۵ ص ۳۶۳- ۱۳۷۵ «تاریخ امير المؤمنین» باب ۱۶. 

(۳)- در نسخ مطبوع: قطع اين مرحله بی‌همرهی خضر مکن/ ظلماتست بترس از خطر گمراهی.- حافظ 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۷۰ 


وصل: 5 5 

Û0 5‏ . اس و لاه لاعف ورت با يقن رم ممم 
ل الي م ا ا 

افون غا 4 ۲ پازک و تال تفس لا انار رَ الاطرینَ. اما واد یلها فاضرفر فمن الل 

لا 


لک اط قرب اسف اج نا اشمز من اقل دلکک خودت ال لقن لس ثم مرج بو الى الا 0 
نایک و طراف الا ء ل وت وت : شوخ دوس رد وب لیکو و اروس ا اش دا لور ور + تال 
جیرئیل: له کی الهاي لو لبد عدر حي و رمم + وما الت لسوتي على اله یر 
آله- اه کم فآلث: بلا محمد کیت اخ کد؟ 03 بخثر. مت فان ادْر که فأقرته من ال ام. فقال ال ص لى الله علیه و آله: أ 
»انوا یت لم تغرف وذ اش الله عز و جل ماک و مه ينا .. 
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»١( الحديث.‎ 

پس» فرمود كه عروج به آسمان دوم فرمود و ملائكه چون او را ديدند به اطراف آسمان فرار كردند و به سجده افتادند كفتند: «اين 
نور چقدر شبيه است به نور بروردكار ما!» پس جبرئيل گفت: 

هی ولا ای 2 

اشهد ان لا اله الا الله 


- دو مرتبه. 


(۱)- «از كتاب علل الشرائع نقل شده است به سندى كه آورده از امام صادق (ع) در حديثى بلند كه در آن نماز معراج را وصف 
می‌فرماید؛ روايت كرده كه فرمود: خداوند عزيز جنزار بر ييامبر محملى از نور فرو فرستاد كه چهل نوع از انواع نور در آن بود كه 
گردا گرد عرش خداوند تبارک و تعالى را احاطه كرده بودند آن سان كه دید گان بینند گان را خيره مىساختند. یکی از آن نورها 
نور زرد بود» و به این جهت زردی زرد شد؛ و یکی از نورها سرخ بودء به اين سبب سرخی سرخ شد.» تا اينكه فرمود: «پس پیامبر 
(ص) در آن بنشست و سپس به آسمان دنیا عروج کرد؛ يس ملائكه به اطراف آسمان گریختند و سپس به سجده افتادند و گفتند : 
به “أن 5 كج 2 37 8 5 ۳ جه 5 5 ۱ 5 كى. 
و پرورد گار ما و پرورد گار ملائكه و روح؛ اين نور جه قدر به نور پرورد كار ما شبيه است اپس جبرئيل گفت: 
اه اكير الله اكبر». بس ملائكه ساكت شدند و آسمان گشوده شد و ملائكه مجتمع گشته؛ سپس آمدند و گروه گروه بر پیامبر 
صلَى الله عليه و آله سلام كردند و سپس گفتند "ای محمد برادرت چگونه است "؟فرمود ":خوب است. "گفتند ":جون او را 
دی از جائ ا سلامشن سان پس شامیر ضلی الله علبه و آل فود ایا آو رام شناسید کد "كر ند تلا مقن فز 
حالی که خداوند عر وجل برای تو واو از ما پیمان گرفته است» ".حديث ادامه دارد. علل الشرائع» ص ۳۱۲ «باب علل الوضوء ...». 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۷۱ 

پس» آنها مجتمع شدند و شبیه آن مکالمات را با جناب رسول اکرم کردند؛ يس چهل قسم نور اضافه شد؛ چنانچه در آسمان اول 
نیز اضافه شد. و عروج به آسمان سوم فرمود؛ به همین ترتیب ملائکه فرار کردند و سجده کردند و تسبیح گفتند و جبرئیل (ع) 
شهادت به رسالت داد؛ مجتمع شدند و همان کلمات را عرض کردند. تا عروج به آسمان چهارم فرمود ملائكه چیزی نگفتند؛ يس 
ابواب آسمان گشوده شد و ملائکه مجتمع شدند. جبرئیل (ع) بقيةُ اقامه را كفت ... الى آخر الحدیث الشریف. «۱ 

و در این حدیث شریف اسرار و حشایقی است که دست آمال ما از وصول به آنها کوتاه است و آنچه به فهم قاصر از آن ادراک 
می كنم اگر مذ کور دارم حديث طولانى شود و از وضع اين اوراق خارج شود. و مقصود از ذکر بعض از آن» استشهاد برای اين بود 
که به ذکر اقامه ماک الله مجتمع شوند. 0 
ت 5 ب ای ۶ 5 5 2 4 ت ۳ D0‏ کا ص ٠‏ ۳3 ام ۳ لا 
و فی ص حيِحَةٌ مُحمّد بن مش لمم» قال: قال لى ابو عبد الله: اذل ات اذْنْتَ و اقمْت ص لع خلفک صفان من المَلائكة؛ و ان اقمتٌ اقامَة 
و ا ا 

اودر عضن روا ات معدي و مرف كني را ا نک اتکی بن شرق و مغرب است وا کرش بن آسمان و زمین اشكد وا 
اختلاف به اختلاف مقامات و مراتب مصلین و صلا آنهاست. 


(۲)- «محمد بن مسلم گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود ":چون تو اذان و اقامه بگویی دو صف از ملاتکه يشت سرت نماز 
می گزارند؛ و اگر اقامه بگویی بدون اذان» یک صف از ملائكه يشت سرت به نماز می‌ایستند» ".وسائل الیعف ج ۴ ص ۶۲۰ 
«كتاب الضلاة»» «ابواب الاذان و الاقامة»» باب ۴« حديث 8 به نقل از التهذیب» ج ع ص ۳۸ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 4 من ۱۵ 


(۳)- وسائل الشیعف 6 ۳ ص ۰ 2۲ «كتاب الصَلاة)» «ابواب الاذان و الاقامة»» باب ۴ حديث ۷ ثواب الاعمال» ص ۴ 


سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۷۲ 
فصل دوم در اسرار قيام است 


و آن پیش خاضّه اقامة لب است در پیشگاه مقدس حقّ و تشمیر ذیل است برای اطاعت امر؛ و خروج از تدثار و قیام بر انذار 
است: ا ايها لار قم اذز و نک كبز و ابک قَطَهّدْ ۰۱۰ وراستقامت در اخلاق و عدل در ملکات است و عدم ميل به طرف 
افراط و تفریط؛ چنانچه در حدیث رزام مولی خالد بن عبد الم كه در سابق گذشت. جناب صادق عليه السلام دربارة حقيقت 
صلاه فرمود: 

و مر لاقت ین الاس و الطمع و الیو الجر كأ الوغد له ی و لوعی به وم 

۵ و وقوف بين يدى الله به طوری که خوف به رجا و رجا به خوف غالب نود و صبر به مقام تجلد نرسد که در مذهب احبه از 
اشك منکرات است: 

و شمش اد ملد للد و بة 3-0 بق ال عر ند الح 

۱ و جزع به حذ افراط منافی با رضا نباشد و اطمینان به طوری باشد که يوم جزا و وعد و وعید را قائم بيند» از اعلا مراتب ایمان 
أنيكة: 

در نرد اهل سل و که استقامت به مقام اساثیت و خروح از تفریط نهد و افراط تتظیر | 7 نَ إلا ود ولا قط انیا و 
و در نزد امل ام وی ا رو از تقرس تيرد و افر تنص ر است: ما كان إبراهيمٌ يهود و 
کا ا لاخر ديت امت که سرلا د ا فر اوخ معط فيد لد و ارط در ات 31 


كشيدند و فرمودند: «اين خط مستقيم طريقة 


(۱)- «ای جامه به خود پیچیده برخيز و بيم ده و پرورد كارت را به بزرگی ياد كن و جامههايت را ياكيزه ساز.» (مدّثر/ -١‏ ۴) 

(۲)- «اظهار صلابت و قدرت در مقابل دشمنان نيكوست/ و در برابر دوستان جز اظهار عجز نكوهيده است.» 

(۳)- «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانی» بلکه میان‌رو و مسلم بود.» (آل عمران/ ۶۷) 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۷۳ 

من است. «۱» و گویند فرمود: 

یی شوه هُودٍ لمان هه ای 

١‏ ار ال وله لكالى: اقم کا اموت و من تات معک. «۳) و شيخ عارف کامل» شاهآبادی- روحی فداه- می‌فرمود: «اين 
فرمايش برای آن است كه استقامت امت را هم از آن بزركوار خواسته‌اند؛ و لهذا اين آيهُ شريفه در سور شورا هم هست ۴۱» و اين 
فرمايش را راجع به آن نفرمودند زيرا که آن ذيل را ندارد.» : 
بالجمله» استقامت و عدم خروج از وسطيت در همه مقامات از اش امور است بر سالكك؛ كه بايد در حال قيام بین يدى الله از عدم 
قيام به امر» چنانچه شايد و بايد» شرمگین شود و سر خجلت و انفعال به زیر افكند و چشم را به مورد سجده. كه خاک مذلت است؛ 
بدوزد و متذ کر مقام تذل و قصور و تقصير خويش شود و خود را در محضر مقدس ملک الملوکی که جمیع ذرات کائنات در 
تحت حيطه سلطنت و قهر و قدرت او هستند ببیند و متذ کر مقام قیومیت ذات مقدس و قيام دار تحقق به او شود؛ و در قلب» اين 
حيطة قیومیه را و این تدلی و فنای عالم را مستقر کند؛ شاید کم كم به سر قيام رسد و توحید فعلی راء که اهل معرفت. سر آن دانند» 
دریابد؛ پس» مقام ظهور به تجلی فعلی بر قلب او منکشف شود و سر 


سر الصلاه: معراج السالکین و صلاه العارفین مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحة 4۷ من ۱۵ 


لا جير و لا تفویض بل ار بين الامرَین 
( بر او ظاهر گردد؛ پس» لا-يق ورود در محضر شود و بعض از اسرار تکبیرات افتتاحیه و قرائت و رفع ید در تکبیرات بر او 


مکشوف شود. 


(۱)- علم اليقين» ج ۲ ص ۹۶۷. (قریب المعنی) 

(۲)- «سورة هود مرا يبر کرد (به سبب وجود اين آیه).» علم اليقين» ج ۲ ص ٩۷۱‏ 

(۳)- «آن چنان که امر شده‌ای استقامت بورز» خود و هر كس که با تو به سوی خدا باز گشته است.» (هود/ ۱۱۲) 

(۴)- «فلذلكك فادع و استقم كما امرت ...». (شورى/ ۱۵) 

(0)- «نه جبر است و نه تفویض بلكه امرى است بين اين دو امر.» اصول کافی؛ ج ۱ ص ۰۲۲۴ «كتاب الّوحید» «باب الجبر و 
القدر»» حدیث ۱۳. عیون اخبار الرّضاء ج ۱» ص ۱۲۴. 


سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۷۴ 


فصل سوم در اسرار نبت است 
وآن پیش عامّه» عزم بر اطاعت است طمعاً يا خوفا: يَدْعُونَ رَبَهُمْ وف و طمعا. "1١‏ 
و در نزد اهل معرفت. عزم بر اطاعت است هيبتاً و تعظيماً: 
فاغبذ ریک کانک تاش و ان لم تكن تاه انه ااک. 
ys‏ 
ار سول ال صلی الله عليه و آله: ال الاس مَنْ ۶ عَشقَ عیق الاح نها و اعتها بقل 
الحد بث. (۲) 
را ف .ين لا فد وه رق ما اه دراه ۳ 
كن الوك اا و لکتی اه عا له رع و بلک خادة کلام 
(۳- و فی رقاية: «و هی اة الاخلاار». 
و در نزد اولیا عليهم السلام عزم بر اطاعت است تبعاً و غير بعد از مشاهدة جمال محبوب استقلانًا و ذاتأه و فنای در جناب ربوبیت 
ذاتاً و صفةً و فعلا. واينكه جناب صادق فرمود: «من عبادت حقّ می كنم حباً له شاید مقامات معمولی آن سرور باشد» چنانچه شيخ 
عارف کامل ما- دام ظله- می‌فرمود. و اين نحو عبادت از خواص آنهاست و در بعض حالات چنانچه از رسول اکرم حدیث است 
ل 
ا ل ريلك سي رت لا وى مر" 
لی م الله حاله لا يَسَعْها ملک مُقَرّبٌ و لا نَبِىّ مُوسَل. 
«(۴ و نقل عن السَادق عَلیه لام 1 كانَ ذلاات يَوْم فى الصَّلاءْ 


)۱۶ «پرورد گارشان را ازروی ترس (از عذاب) و طمع (به بهشت) می‌خوانند.» (سجده/‎ -)١( 

(۲)- «رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: برترين مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد» آن را در آغوش كشد و به 
دل دوست بدارد.» حدیث ادامه دارد. اصول کافی» ج ۳ ص ۰۱۳۱ «کتاب الايمان و الكفر» «باب العبادة»» حديث ۲. 

(۳)- «امام صادق عليه السلام فرمود: ... اما من او را به جهت دوست داشتن او عبادت می کنم» و اين ن عبادت کریمان (و در روایتی: 


آزاد گان) است.» - پاورفی شماره ۳ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صmiye.c0€www.Gha‏ صفحهً ۷۸ من ۱۵١‏ 


(۴)- «مرا با خدا حالتى است كه نه هيج فرشتة مقزبی و نه ييامبر فرستاده شده‌ای كنجايش آن را ندارد.» الاربعین» مجلسی» ص 
۷ شرح حديث ۱۵ (با اين تفاوت كه در اين كتاب به جاى کلم «حالهه «وقتٌ» آمده است). 

سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلاه العارفین» ص: ۷۵ 

و مشا علیہ یل عن آلک. 8:18 زنك زرا عت سمغت من ان 

ال لیخ الْكبيد شلات الدّين: 3 ان جنثر الصَادقٍ علیہ السام فى ذلك ارقت کن جر وس عَلَيهِ لام يليه 0 
بائی أنَا الله. (۲» و جنين نمايد كه 

صلاه معراج نيز جنين بوده» چنانچه از روايت علل 1 ظاهر می‌شود. 

و ببايد دانست كه نيت از اهم وظايفٍ قلبيه است که صورت كمالية عبادات به آن است؛ و نسبت آن به صورت اعمال» نسبت باطن 
به ظاهر و روح به بدن و قلب به قالب است. 

و از اه وظايف و اشد شرايط آن بر عامه» تخليص آن است. و كمتر نيتى اخلاص حقيقى تواند داشت؛ بلكه خلوص مطلق از اعلا 
مدارج اولیای كمّل است؛ زيرا که اخلاص عبارت از تصفية عمل از مطلق شوب غير حق است. ۱ 
و آن در عبادت عامه تصفیه از شر کت جلی و خفی است. از قبیل ریا و عجب و افتخار: ألا لله الذين الخالص. «۴» 

و در عبادت خواص» تصفية آن است از شوب طمع و خوف که در مسلک آنها ش رک است. 

و در عبادت اصحاب قلوب. عبارت است از تصفیهٌ از شوب انائیت و انټت» که در مسلکک اهل معرفت شرك اعظم و کفر اکبر است: 


«مادر بتها بت نفس شماست؛». (۵» 


(۱- «از امام صادق عليه السلام حکایت شده است که روزی در نماز بود» بیفتاد و از هوش برفت. از او سبب پرسیدند. فرمود ": 
پیوسته آن (آیه) را تکرار می کردم تا آنکه آن را از گوینده‌اش شنیدم.» "الاصطلاحات. ص ۰۱۲۰ محتّجةُ البیضای ج ۱ ص ۳۵۲. 
(1)- «شيخ كبير» شهاب الدّين سهروردی گفته است: زبان حعفر صادق عليه السلام در آن هنكام همانند درخت موسی عليه السلام 
بوده است آن كاه که خداوند از (طريق) آن ندای «إنيَ أنا الله سرداد.؛ دو منبع پیشین. 

(۳)- علل الشرائع» ص ۳۱۲ باب ١ء‏ حدیث ۱. 

(۴)- «هان» که دين خالص فقط از آن خداست.» (زمر/ ۳) 

(0)- مادر بتها بت نفس شماست/ زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست. مثنوی» دفتر اول» ص ۲۲. 
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و در عبادت کتل عبارت است از تصفية آن از شوب رؤيت عبودیّت و عبادت. بلکه رژیت کون؛ چنانچه امام عليه السلام فرمود: 
«قلب سلیم آن است که ملاقات کند حق را و در آن احدی سوای حق نباشد.؛ 

پس» وقتی سالک إلى الله قدم بر فرق حظوظ خود بلکه خود و عالم نهاد و خود را یکسره خالص کرد از رژیت غير و غيريت و در 
قلب او جز حت جایگزین نشد و بيت الله را از بتها به دست ولا-يت خالی کرد و از تصرف شیطان تهی نمود» دين او و عمل او و 
باطن و ظاهر او برای حق خالص شود. و حقٌ تعالی چنین دینی را برای خود اختیار فرموده: 

و کل لب فيه شک او شرك هو ماقط 


فصل چهارم [در سر تکبیرات افتتاحيّه و رفع ید است] 
0 0 
پس. تو ای سالک إلى الله و مجاهد فى سبیل الله چون اقامٌ صلب در محضر قرب نمودی و تخلیص نیت در پیشگاه عزت کردی و 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9؟ من ۱۵ 


قلب خود را صفا دادى و در زمرة اهل وفا داخل شدی» خود را مهياى دخول در باب كن و اجازة فتح ابواب طلب. و از منزل طبيعت 
حركت كن و حجاب غليظ آن را با تمسكك به مقام کبریایی رفع كن و به يشت افكن و تكبير كويان وارد حجاب دیگر شو و آن را 
رفع كن و به يشت سر افكن و تكبير بگو و حجاب سوم را نيز مرتفع كن كه به سر منزل باب القلب رسیدی» پس توقف كن و دعاى 
مأثور بخوان: 

للع انث الملك الق المبين ... 

)١١ الخ.‎ 

سلب مالكيت از غير حق و حصر مطلق تصرفات را بر آن ذات مقدس نما كه خود را رافع حجاب نشمارى و لايق تكبير حقٌ ندانی» 


انه اکير من ان 


(۱)- «خداونداء تويى پادشاه حقّ آشكار ...» بحار الأنوارء ج ۸۱ ص ۲۰۶ «كتاب الصّلاة)» باب ۳۷ حديث ۳. 
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يُوضَف. 

۰ پس» قصر الوهيت در حق كن و غفران ذنوب خود را طلب نما. 

و پس از آن» رفع حجاب رابع و خامس كن و به يشت افكن و تكبير را تكرير نما و چشم دل باز كن كه ندای اتَقَدَّم شنوى. و اگر 
حلاوت محضر و لذت ورود يا هيبت و عظمت حضور در قلبت ظاهر شد» بدان که از طرث اجازةُ ورود صادر شده؛ پس» با حال 
خوف و رجا و تبتل و تضرع بگو: 

یک و سَغدیک و الْحیر فى یک و الم لیس اليك ... 

الخ. (۲» و تفکر در حقایق اين اذ کار شریفه كن كه در آن ابوابی از معارف است و خود در آن ادب حضور است. 

پس از تنزیه و تسبیح حقّ از ورود در حضرتش و تنزیه مقام مقدسش از توصیف رفع حجاب سادس نما و تکبیر بگو؛ و اگر خود را 
لايق دیدی رفع حجاب هفتم کن» که لطيفة سابعه است. و الا توقف كن و باب احسان حقٌّ را بکوب و اعتراف به اسائة خود از روی 
قلب كن و بگو: 

۲ محین قذ اتاک الْسی.. 

۰ و ملتفت باش كه در این کلام صادق باشی و حقيقتاً قرع باب احسان کنی و الا بر حذر باش و از نفاق در محضر ذو الجلال 


بترس. 

و پس از آن» رفع حجاب سابع كن و آن را به يشت سر [افكن] به رفع ید و تکبیر احرام گو و خود را از غير محروم دان که داخل 
5 2 اع ادف ا داه 1 ۹ o “DMUs‏ ۲ 

حرم كبريا شدی» پس بکو: وَجََهْتَ وَجْهِىَ للذی فطر السَماواتِ و الأرّض ... الخ. 


و بدان كه برای تو خطر عظيمى پیش آمده كه آن» نفاق در اول عبادث در محضر عالم به سرٌ و خفيات است. و اگر چون نويسندة 


محجوب از هر كمال و 


(۱)- «او بز ركتر از آن است که به وصف در آید.» اصول کافی» ج ع ص 99 «كتاب التوحید»» «باب معانی الاسماء و اشتفاقها». 
حدیث ۸و 4. بحار الأنوار. ج ۸۱ ص ۳۶۶ «کتاب الصّلاة»» باب ۴۴ حديث ۲۰. 

(۲)- «سرم به فرمان تو (رو به تو دارم) و سعادت از تو است؛ خير به دست تواست و شر (را) سوق ف (واه) تست ر 
ج ۱ ص #۶ «كتاب الصلاة» باب ۷ حديث ۲ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€emiye.c0m‏ صفحة ۷۰ من ۱۵۷ 


(۳)- «ای نیکویی کننده» بد کار به سوی تو آمده است.» بحار الأنواره ج ۱ ص ۳۷۵ «كتاب الصّلاة»» باب ۲۲» حديث ۲۹. فلاح 
السائل» ص ۱۵۵. مستد رك الوسائل» «کتاب الضَّلاة)» «ابواب تکبیرة الاحرام» «باب استحباب تفریق التکبیرات»» حدیث ۶. 
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معرفت و پابست علامیق دنیا و حب نفس و سرگرم شهوت و غضب خود را از این مقامات عاری دیدی» خود را در محضر حقّ و 
ملائكةٌ مقربین رسوا مکن و به نقص و عجز خود اعتراف كن و از قصور و احتجاب خود در انفعال باش و با انکسار قلب و انفعال و 
خجلت وارد شو و اذ کار را از لسان اولیا بكو که خود لايق آن نیستی» زیرا که تا يشت پا بر خود و هر دو جهان نزنی» در اين اقوال 
صادق نباشی؛ و تا تسلیم حقیقی بين بدي الله نباشی؛ مسلم نیستی؛ و تا خودبینی؛ از حدود ش رک خارج نشدی؛ و تا فانی مطلق 
نشوی» نتوان نی كفت: اد اتی و تُشكى ی و ا 1 نووت البق ولس اك کو را مود این مان تملس دو خن 
هل معرفت هر كر داشل مشو و در شاه احار حو بخن را جل ما 


هلا 
ك E‏ بت الغلا و لر دود کین فان الله اذ ۱0 با 


1 1 ,0 
۳ د ارت شک من مج نت ری شك در کنر که 


ماه م2 


56 لا 
الا منک ک فى تخبیرک لَه؛ و لد عرفت من سَلْب لد امالا و حزان علاوة لاعف أنه ليل عل تکذ 
الله تک و طزدک عَنْ لبأبه. 


(۱)- «همانا نماز من» عباداتم» زند كيم و مركم برای خداء پرورد گار دو عالم است.» (انعام/ ۱۶۲) 

(۲)- «از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمود: چون تكبير (نماز) گفتی» آنچه را ما بين آسمان و زمين است در مقابل 
كبرياء خدا کوچک و ناجيز شمار که اگر خداوند بر قلب بنده» زمانى كه تكبير می كويدء بنگرد و در دل او جيزى باشد كه از 
حقيقت معناى تكبير بازش می‌دارد» به او می كويد ":اى دروغگو آيا مرا مىفريبى؟ به عت و جلالم سو گند که از شيرينى ياد خود 
محرومت كنم و از قرب به خود و شادمانى مناجاتم محجوبت سازم ".پس به هنگام نماز گزاردنت دل خود را بيازماء اكر شيرينى 
نماز راو در (عمق) جانْ سرور و بهجت (حاصل از) آن را می‌یابی و دلت از راز و نیاز با او شادمان است و از گفتگو با او لذت 
می‌برد» بدان که خداوند تو را در تكبيرى که بر زبان راندهاى تصديق فرموده است؛ و گر نه 

دانسته‌ای كه فقدان لذت و مناجات و محروميت از شیرینی عبادت دلیل بر این است که خدا تو را (در تکبیرت) دروغگو دانسته و از 
در گاه خود رانده است.» مصباح الُریعك باب ۱۳. بحار الأنوار ج ۸۱ ص ۸۲۳۰ «کتاب الصّلاف» باب ۳۸ حدیث ۳. 
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و اما نماز اولیا- چنانچه سابق ذکر شد- نقشة تجلیات است. يس چون قلوب صافية خود را شطر عالم غيب قرار دادند و مرآت ذات 
خود را متوجه شمس حقیقی کردند» به مناسبت قلوب آنها از حضرت غيب تجلی خاصی بر آنها شود. 

و چون در اول امز تجلى تقيبدى است. تكبيرى كويند- هو أكبرٌ ین اجى التّقييدىٌ. 

پس» آن را از حجابهای نور شمارند و قلب خود را از آن منصرف کنند و با دست سر رفع حجاب قلبی را نمايش دهند. پس از رفع 
حجاب» تجلی دیگری به قلب آنها شود که از تجلی اول ارفع و اعلاست؛ يس تکبیر گویند و رفع آن حجاب نمایند. و همین طور 
و ات و پس» حرق تجلی ذاتی بر قلوب آنها بی‌تقیید و حجاب شد 


or ROM 2~ 


وَجَهْتٌ وجهی للّذی فطر | الات وَالْأأوض ۲ كويند و وارد نماز شوند و خود را به تكبير احرا م از هر خاطرى غير حقّ محروم 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائميةً باصفهان للتحريات الکمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا من ۱۵ 


سواه لاس ا وت بساك .سس << 9 
sS‏ «والجوك مسمكن يه E‏ و مكايو ير ی 
اب تر سرك لبح CO‏ جك 10ل ا o‏ 1۳ 
خليل الله است. 
SE ET‏ 

عن ال ایو عن شوم اكم عَنْ ابى تن موسی عا ال قَلْتٌ: اي عو عار اكير فى الفاح مغ تکبلااتِ 

0 1 

افصَلَ؟ كثالَ: ج اش ان الله ارات عا ر این مایت سجما لها ادر 


-)١(‏ «همانا زمان وعدهٌ ديدار يرورد گار كامل گشت» (بركرفته از آيهُ ۱۴۲ سور اعراف). 

(1)- «پس چون شب او را فرا كرفت ...». (انعام/ ۷۶) 

سر الصلاة - یراج السالکین و صلاة العارفین؛ صس ص: ۸۰ 1 1 

الین ری اله عله و آل فكان من ره كاب تن لذ انق( م له اب ین یو کب رول الله صَلَى الله هو آله و یل 
ل نات ای فی اقا وق الاي که تم یز گنیک عتی ی تربع حجب فكبر تربع تكيللات. ذلك ال تيد 
لفاح فى الصّلاة ب سب تکبللات. 

ال ا ا 250 
افتتاحیه؛ جنانجه برای خليل الرّحمن نيز انوار تقييدى سه مرتبه تجلى کرد يس از آن وصول حاصل شد .)2١‏ ودراين حديث نيز 
چنین فرماید: 0 

22 2 ۳ ص - U‏ لاء 5 رم - 1 ور 2 2 ۳ 

فلما فرَغ من التکبیر و الافتتاح» قال الله عَرّ و جل: الآنَ وصلت الىّ فسَمْ باشمى .. 

الحديث. (۳) 


فصل ينجم در بعض از اسرار قرائت است 


و از برای آن» چون ساير اجزای نماز» مراتب و مقاماتى است حسب مقامات اهل عبادت و سلوكك. و ما به طريق اجمال اشاره‌ای به 


اول» قرائت عامه است؛ كه اصل آن» تجويد و تصحيح صورت 


(۱)- از كتاب علل الشرائع به سندى كه آورده» از هشام بن حكم روايت كرد كه از ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 
پرسیدم ":چرا در افتتاح نماز (گفتن) هفت تکبیر دارای فضیلت بیشتر شده است "؟فرمود ":اى هشام» خداوند آسمانها را هفت؛ 
زمینها را هفت و حجابها را هفتگانه آفرید؛ پس چون پیامبر صلی اللّه عليه و آله را به معراج برد و قرب او به پرورد كارش به اندازة 
فاصله دو کمان یا نزدیکتر شدء یک حجاب از حجابهایش برداشته شد؛ رسول اللّه صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و آغاز نمود به 
گفتن کلمات افتتاحية نماز؛ يس چون حجاب دوم برایش برداشته شد. تکبیر گفت؛ و به همین منوال (گذشت) تا به هفت حجاب 
رسید؛ يس آن جناب هفت تکبیر گفت. بدین علت برای افتتاح نماز هفت تکبیر گفته می‌شود.» "علل الشرائع» ص ۳۳۲ باب ۳۰ 
حدیث ۴. 


(۲)- اشاره است به مفاد آیات ۷۶ تا ۷۹ سورة انعام. 
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(۳)- «يس چون از تكبير و افتتاح نماز فارغ گشت. خداوند عر و جل فرمود ":اينكك به من رسيدى يس نام مرا ببر.» "حدیث ادامه 
دارد. علل الشرائع» ص 0١7‏ باب ۰۱ حديث .١‏ 
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است؛ و كمال آنء تفكر در معانى و مفاهيم عرفيه است. 

دوم» قرائت خاصه است؛ و آن احضار حقايق لطايف کلام الهى است در قلب به قدر قوّت برهان يا كمال عرفان؛ و كمال آن» به 
وصول به بعض مراتب اسرار قرائت است. 

سوم قرائت اصحاب معرفت است؛ و آن ترجمان مشاهدات خويش است يس از معرفت به حقيقت كلام و كتاب الهى. 

چهارم» قرائت اصحاب قلوب است؛ و آن ترجمان حالات قلبيه است يس از تحقق به بعض مراتب حقيقت قرآن. 

پنجم» قرائت اصحاب ولا-يت است؛ و از برای آن به طريق اجمال سه مقام است: اول» مقام ترجمان تجليات فعليه است بر قلب ولی؛ 
دوم» ترجمان تجلیات اسمائيه است؛ و سوم» ترجمان تجلّيات ذاتيه. و در اين سه مقام» قاری حمد و ثناى حقّ به لسان حق كند» زیر 
كه نمونة قرب نوافل از مقام تجليات افعالیه شروع شود: و الله يَصيرٌ لسن لد پس» سالكك حمد حقٌ به لسان حقّ كند؛ جنانجه در 
قرب فرایض عي تعالی حمد خود به لسان عبد کند: و الد بَصیر لا الله «0۱: قلع غ الله و ید الله و لكان الله ا «۲» 

و از برای هر یک از اين مقامات نيز مراتبی است که بیان تفصیلی آن به طول انجامد. 0 

وصل: پس» چون رفع حجاب کردی و فتح ابواب نمودی» داخل حریم کبریا شو و يناه ببر از شر شیطان قاطع طریق إلى الله به مقام 
مقدس اسم جامع اعظم» رب انسان کامل؛ و او را از سر صدق رجیم خوان اگر او را در رفع يد در تکبیرات به دور افکندی و خود 
او و مظاهر او را رجم کردی. و این رجم را از رجم در رمی جمرات در حج» اکمل دان» جه كه اینجا رمی به يشت 
-)١(‏ «خداوند زبان بنده می‌شود و بنده زبان خدا می شود.» 0 
(۲)- «علی چشم خداء دست خدا و زبان خداوند تعالی است.» قال امير المؤمنين عليه السلام فى خطبته: ... و آنا غين اللو لسانه 
الصادق و بده. معانى الاخبار. ص ۰۱۷ حديث ۴. التوحيد» ص ۶۵ باب ۲ حديث 3 
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سر است و آنجا رمی به پیش رو؛ و آنجا به حجاره است و اینجا به اشاره؛ و حجاره توسل به اسباب است. و اشاره حکم به فنای 
۱۳ 

پس» چون ت رک کونین و طرح نشئتين کردی» خود را مخاطب به خطاب 

الْآنَ وَصَلْتٌ ای قَسَمٌّ باشمی 

دان ۱ و الا خود را در سلکث جنود شيطان و در شمار عبد اوثان شمار. و چون خطاب الهى را به كوش بصيرت شنيدى و اذن 
دخول در حضرت یافتی» بسم الله گفته داخل شو. و اگر از روى اخلاص و حقيقت متذكر حقّ شدى و حقيقت اسم و مسمی را به 
تعلیم غلم الاسماء ۰۱ دريافتى» مشمول خطاب 


0,,„ بل 
ا كاذِبُ» أ تُخاوعنی 
گردی. پس ساکت شو و منتظر خطاب 


- 


احمدنى 
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حقّ شو. پس» از روى خلوص قلب و صفاى باطنْ جميع محامد را مقصور به حقّ کن» تا مشمول خطاب 

حَمَدَّنى عَبِدى 

شوی؛ و ال به 

اق 

خود را مخاطب دان. و اگر حقٌّ را به رحمت رحمانيه و رحيميه از روى حقيقت خواندی» مفتخر به 

انل علي عبدی 

شوى. و چون الک يوم لین گفتی» منتظر نداي 

مجْدنی عَیّدی ۱ 

اك ودر ١‏ لاتق رب لوكو رو رازه شمان قوري اون خاک رلک شاب اسان ما خرس وان تا سوت 
و ثنا به لسان ذات مفتقره برای ذات مستغنی واقع شود. و اگر از اهل خصوصی و به ترک خویشتن مخصوصىء از حجاب خودی 
خارج شو تا لايق 

هذا بینی و بین عبدی و لعبدى ما سل 

شوی. پس به لسان حق آنچه را حق برای تو قرار داده طلب كن؛ و تا آخر سوره که رسيدىء منتظر 

ذا مُوَ دی لعبدی 

۰۱ باش. 

[ کلام بعض اهل معرفت] 

و بعض اهل معرفت گویند: «چنانچه حمد تقسیم شده بين بنده و حقّ- چنانچه در حدیث نبوی ۳۱ است- يسء از اول سوره تا 


انا کید ازع انیت 


(۱- «نامها را تعلیم داد.» (برگرفته از آيهُ ۳۱ سورة بقره). 

(۲)- «این است آنچه برای بندهٌ من است.» اسرار العبادات» ص ۴۶. 

(۳)- بحار الأنوان ج ۸٩‏ ص ۲۲۶ «کتاب الق رآن» باب ۲۹» حدیث ۳. 
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لے 2 م ك3 کک ف 3 - - 

و داك نعود و اباک نشتعین مشت رک بین حق و عبد است؛ و از آنجا تا آخر سوره مختص به عبد است همین طور نماز نيز بدين 
ترتيب منقسم است: پس سجود برای حق است خاصه» زيرا که عبد فانى است؛ و قيام برای عبد است» چون در خدمت مولا ايستاده؛ 
و رکوغ حالت مشت رکه است كه در آن انوار الهیّه در موطن عبد ظاهر می‌شود.» «۱ انتهى. 

نويسنده گوید: و نيز مادامى كه عبد در كسوةٌ عبوديّت است» نماز و جميع اعمال آن از عبد است؛ و چون فانى در حقٌّ شد» جميع 
مرآت عبد. واين اشتراكك نيست بلکه «امر بين الامرين» است. 

و نیز تا سالک است. عبادت از عبد است؛ و چون واصل شدء عبادت از حقّ است. و اين است معنى انقطاع عبادت يس از وصول: و 
اعد ریک کی امک البقية؛ ۲۰ ای الموث.و چون موت كلى و فنای مطلق دست داد ی عابد است و عبد را حکمی نیست؛ ثه 
آنکه عبادت نکند بلکه عبادت کند و 


۳" لا‎ 
N NOE 
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«۳- و آنچه بعض از جهلة از متصوّفه گمان كردهاند از قصور است- و چون عبد به خود آمد» عبادت از حقٌّ است در مرآت عبد 
اقع شو د» 

1 , 

لد سَمْعٌ الله و لان الله 

گردد. 


فصل ششم در [سوّ] استعاذه است 


و حقیقت آن. يناه بردن از شیطان و تصرفات آن و مظاهر آن است به 


(۱)- اسرار العبادات» ص ۴۷. 

(۲)- «پرورد گارت را عبادت كن تا يقين (مركك) بیایدت» (حجر/ )٩٩‏ 

(6۳- «و خدا گوش» چشم و زبان او باشد.» در اصول كافىء ج ۰۴ ص ۵۳ «کتاب الایمان و الکفر» «باب من اذى المسلمین و 
احترقهم». حديث ۷و ۸اين مضمون آمده است. 
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مقام اسم الله الجامع که رب انسان کامل است. يسء مادامی که سالک در لباس کثرت است و خود را متصرف در امور می‌داند؛ در 
تحت تصرف شیطان است و قرائت او به لسان انانیت که لسان فصیح شیطان است واقع است و آنچه به لسان جاری کند اسم الله 
نخواهد بود. و چون خارج شد از این کثرت و خود را متصرف ندید و جلوةٌ فعل حق را در مظاهر خلقیه مشاهده نمود به اول مرتبة 
استعاذةٌ اهل سل وک نايل شده؛ و اين استعاذةٌ قيام و قرائت است» زیرا که هر دو مقام توحید فعلی است: 

اما قیام» چنانچه ذکر شدء تذ کر مقام قیومیت حق است؛ و برای اهل ولایت تحقق به آن است و تدلی به مقام مشیت است. 

و اما قرائت» يس تذکر اسم الله كه مقام مشیت مطلقه است و قصر جمیع محامد به حق و تذ کر مقام رحمانیت و رحیمیت و 
مالکیت. و اتيان به صِيغة جمع در «عَْذ» و «نشتعین» و تذ کر مقام «هدایت به صراط مستقیم غير مايل به افراط و تفریط» تمام مناسب 
با توحید افعال است؛ چنانچه نزد اهلش واضح است. 

و چون خارج شد از کثرت صفتی و جمیع صفات و اسما را مضمحل دید و حکم به فنا کرد» در مرتبة ثانيه از استعاذه واقع شود که 
آنه استعافة رکوع و ذکر آن است؛ زيرا که ر کوع و ذکر آنه اشاره به معام توحید صفات است؛ چنانچه در سر آن بیاید ان شاء 
اللّه. 

و چون غبار كثرت رااز دار تحقق پاک نمود و حجب نورانيه و ظلمانيه را برجيد و به مقام توحيد ذاتى و فنای كلى نايل شدء 
استعاذه حقیقبه برای او حاصل آید. و این ااذه سجود است و د کي آنه زیرا که آن-چنانچه بیابد* آشاره به مقام توحبد. ذانى 
اسك کات آشاره به مامات که برد افع از سح خرس سمل اله غا و الف تمدقول اميت که در جرد کشت 

او بعف وك ین اک وا شاك ین تخطکده و و بک بکد. 


۱ و آنچه در 


(۱)- «از کیفر تو به عفوت و از خشم تو به رضایت و از تو به خودت يناه می‌برم.» عوالی اللثالی؛ ج ۴ ص ۱۱۴ بحار الأنوان ج ٩۵‏ 
ص ۳۷ «كتاب اعمال الشنین ۰ باب ۱۱ 
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اين مقام ذكر شد- كه قيام و قرائت اشاره به مقام توحيد فعلى است- منافات ندارد با آنچه در فصل سوم از مقدمه در سر جملى 
نساز کر کردیم- که [ كد الع فا رجوع عبد است به حق بهفنای کلی مطلق- زیرا که از برای هر یکک از قرافت و رکرع و سجود 
مقاماتی است که به حسب هر مقام اشاره به مقامی از توحیدات ثلثه می‌تواند بود؛ ولی هر یک از اينها به مقامی انسب است. 

پس» قیاغ به مقام توحيدٍ افعال انسب است؛ كرجه توحید ذات و صفت را نيز در باطن دارد. و اين نظير کلامی است که اهل معارف 
گویند راجع به تقسیمات اسمای افعال و صفات و ذات» با آنکه هر اسمی را اسم جامع دانند؛ يس اسم فعل را آن اسمی دانند که 


تجلی فعلی در آن ظاهر باشد و تجلی صفتی و ذاتی در باطن او باشد. و همین طور در اسم صفتی و ذاتی. 


فصل هفتم در قرائت است [در اشارهُ اجماليه به بعض اسرار سورهٌ حمد] 

1 1 
تال که اهل معرفك سمل هی سور را E E‏ 
سورة دیگر است؛ بلکه بسم الله هر قائلى در هر قول و فعلی با بسم الله دیگرش فرق دارد. و بیان اين مطلب به وجه اجمال آن است 
i sS‏ 
لخن الرحیم. پس گر کرت کار و منت را ملاسه کے هر ای عبات اهر لاقل بات است که در لآ 
واقع شود. و سالک إلى اه اول قدم سيرش آن است که به قلب خود بفهماند كه باسم اه همه تعيناث ظاهر است؟ بلکه همه» خود 
اسم الله هستند و در اين مشاهده 
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اسمای مختلف شوند.و سعه و ضیق و احاطه و لا احاطة هر استی تابع مظهر اسك و تبع مرا تی است که دز آن ظهور کرده. و اسم 
الله كرجه به حسب اصل تحقق مقدم بر مظاهر است و مقوّم و قیوم آنهاست. ولی به حسب تعين متأخر از آنهاست؛ چنانچه در محل 
خود مقرر است. و چون سالک اسقاط اضافات و رفض تعینات نمود و به سر توحید فعلی رسید. تمام سور و اقوال و افعال را یک 
بشم له است و معنی همه یکی است. 0 
و به حسب اعتبار اول در سور قرآنیه اسمی جامعتر و محیطتر از بشم الله# در سورة مباركة حمد نیست؛ چنانچه از حديث مشهور 
منسوب به مولی الموالی نيز ظاهر شود؛ زیرا كه متعلق آن محیطتر از ساير متعلقات است؛ چنانچه اهل معارف گویند ان اشاره 
به عوالم غيبية عقلیه است» که صرف حمد و محامد اللّه هستند» و لسان حمد آنها لسان ذات است؛ و رب الْعالَمِينَ* اشاره به ظهور 
اسم الله در مرآت طبیعت است به مناسبت مقام ربوبیت» که ارجاع از نقص به كمال و از ملک به ملکوت است و آن مختص به 
جوهر عالم مُلكك است؛ و رحمانیت و رحیمیت از صفات خاصة ربوبیت است؛ و الک يم الدّين اشاره به رجوع مطلق و قيامت 
كبراست. 
و چون صبح ازل طالع شد و نور جلوة احدى بر قلب عارف در طلوع آفتاب يوم القيامة تجلى کرد» سالك را حضور مطلق دست 
دهد؛ پس به مخاطبة حضوريه در محفل انس و مقام قدس به [یاک تعر و اک تشن گویا شود؛ و چون به خود آید از جذبة 
احدی و صحو بعد المحو حاصل آید. مقام هدایت خود و مصاحبین خود را در اين سير إلى الله طلب کند. ۱ 
لسري تا علطو ی اف اس كير ی :۱ 
اعظم و مشیت مطلقه است: فهو مفتاح الکتاب و مختامه و فاتحته و ختامُه؛ چنانچه اسم الله ظهور و بطون و مفتاح و مختم است: الله 


ور الات و لَأَض. :۰۱ بس» تفسیر این سوره به حسب ذوق اهل معرفت چنین است: به ظهور اسم الله که 
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)۳۵ «خداوند نور آسمانها وزمين است.» (نور/‎ -)١( 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاٌ العارفين» ص: ۸۷ 

شام ملك مطلفه و اسح اعظم الهى است و دارا مقام ملت زاب که بسط وجوه مطاق ات و مت ت كد شط كمال 
وجود است» عالم حمد مطلق و اصل محامد- كه از حضرت تعين اول غيبى تا نهايت افق عالم مال و برزخ اول است- لله» يعنى 
رای فان نس مساق EE‏ است و از مرای اوضق ونام ریریک و کرت عا لفو گام وتو فهرن لوعت 
است. 

و این مقام ربوبيث ظاهر است به رحمانیت و رحيميت ربوبیه» که در مواد مستعده بسط فيض کند به رحمانیت؛ و در مهد هیولی به 
yy‏ ركاه يه بكي مني ۱ 9 
قبض كند و ارجاع به مقام غيب نمابد: کم با کم تَعُودُونَ. 015 واء بن تمام دايرة وجود است كه در بشم اله لخن ن الرّحيم* به 
طریق اجمال مذ کور استج و در حمد بهطریق تفصیل؛ و الک يوم لین خالص برای عق استه چنانچه در حدیث است. 

و چون بندة سالک إلى الله به مرقات ۱ 

فا و اوق 

(۲ و عارج به معراج 

اس طاح این ۵ 

مشاهدة رجوع جمیع موجودات و فنای دار تحقق در حق کند و حق برای او جلوه به وحدانیت نمایده به زبان فطرت توحید گوید: 
اک نب و ناک تشتعینْ. و چون نور فطرت انسان کامل» محيط به جمیع انوار جزئیه است و عبادت و توجه آن» توجه دار تحقّق 
است. به صیغهٌ جمع ادا کند- 

ل 10 5 ت الماك را متحت الملائكة .. 


الخ. ۳ 


)۲۹ «همان طور که در آغاز بيافريدتان باز خواهيد كشت.» (اعراف/‎ -)١( 

(۲)- «بخوان و بالا رو.» اصول کافی» ج ۴« ص FA‏ «كتاب فضل القرآن»» «باب فضل حامل القرآن» حديث ۰ 

(۳)- «ما خدا را تسبیح گفتيم يس ملائكه تسبیح گفتند؛ و ما خدا را تقدیس کردیم» يس ملائکه تقدیس کردند. و اگر ما نبودیم 
ملائکه تسبیح نمی گفتند.» عوالى اللثالی» ج ۴« ص ۰۳۲ حديث .١‏ عيون اخبار الرٌّضاء ج ع ص ۲ و بحار الانوار ج ۵ 
ص 2 «كتاب الامامة)» روايات باب ۱ از «ابواب خلقهم و طينتهم و ارواحهم). 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» ص: ۸۸ 

يس چون سالک خود و انیت و اناتيت خود را يكسره تقديم ذات مقدس كرد و هر جه جز حق را محو و محق کرد عنايت ازلى از 
مقام غيب احدى به فيض اقدس شامل او گردد و او را به خود آرد و صحو بعد المحو براى او دست دهد و ارجاع به مملكت 
خويش شود به وجود حقانی. و چون در كثرت واقع شود از فراق و نفاق بيمناكك شود و هدايت خود راء كه هدايت مطلقه است 
جه که سای مرجودات ١١‏ روات و الصاو باكر خيار كد اللاو ككل امك بحر اط سيكت سامت كد ريو الي الاسم ای 
رجوع به حضرت اسم الله اعظم است- كه از حد افراط و تفريط که «مغضوبٌ علیهم» و «ضالین» است خارج است» طلب كند. و يا 
آنكه هدايت به مقام برزخیّت راء كه مقام عدم ع غلبهُ وحدت بر كثرت و كثرت بر وحدت است و حد وسط بين احتجاب از وحدت 


به حجاب كثرت استء كه مرتبة «مغضوب علیهم» است» و احتجاب از كثرت به وحدت استء كه مقام «ضالین» و متحیرین در جلال 


سر الصلاه: معراج السالکین و صلاه العارفین مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صemiye€1.c0€www.Gha‏ صفحة ۷۷ من ۱۵ 
وصل: 
8 لا 
يع في ای عن اا هلمح ی عن تسر وق قال: 
لا را لام 1م 
مغك ول اقا و0 0 یات له و چی الا ال الاوی نت 
تا الم ال ۳ 1 
۰ و از این حدیث شریف ظاهر شود که سالک بايد متحقّق به مقام اسم الله شود در عبادت. و تحقق به اين مقا حقيقت عبودیت» 
که فناء در حضرت ربوسّت است» می‌باشد. و تا در حجاب انیت و انائیت است در لباس عبودیّت نیست. بلکه خودخواه و خودپرست 
E,‏ مم > لا 
است و معبود او هواهاى نفسائية او است: أ رَأَئْتَ من اتَحَدَ ال هلاه ۸۲۰ و نظر او نظر ابليس لعين است كه در 
(1)- «در كتاب توحيد از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه "چون تفسير «بسمله» (بسم الله) از سمات خدا را می گذارم و 
آن نشانه» عبادت است. "راوى كفت يرسيدم ":سمه يعنى جه "؟فرمود ":نشانه» ".التوحيد» ص ۲۲۹ باب 2١‏ حديث .١‏ 
(۲)- «آیا دیده‌ای آن را که هوای نفس خود را خدای خود گرفته.» (فرقان/ ۴۳) 
سر الصلاة - معراج السالکین و صلاٌ العارفین» ص: ۸٩‏ 
ججاي ردقت عرد رام ات مو ورور ر او تفضیل داد ی ما وه من ينه و (۱) 5 كفت و از ساحت 
قدس مقرّبين در گاه مطرود شد. پس گویندة يشم الل وك اش سردي بريد لمر روات اللي سبح رو يئر دما 
اسمیت رسید و نظرش نظر آدم عليه السلام شد که عالم تحقّق را- - که خود نیز خالاصة آن بود- اسم الله دید: و عَلم آدم اا 
کا در این 0 
حال» تسمية او تسمية حقیقیه است و متحقّق به مقام عبادت است؛ که القاء خودی و خودپرستی و تعلق به عر قدس و انقطاع إلى الله 
فطع علا الاهتلطام بر مَنْ لَه قصد و الیه وَقَدَ و مه استوفد .. 
الخ. 
و چون سالک را مقام اسمیت دست داد» خود را مستغرق در الوهيت بيند: 
ودب جزهرة كنا لبي ی ۱ 
۰ يس خود را اسم الله و علامة الله و فانی فی اه بیند و سایر موجودات را نيز چنین بيند. و اگر ولي كامل باشدء متحقّق به اسم 
مطلق شود و برای او تحمّق به عبودیّت مطلقه دست دهد و «عبد الله حقیقی شود. 
و توائد برد که مقر به خید دو ا ر الذي اهرك بعنده «۴» برای آن باشد که عروج به معراج قرب و افق قدس و محفل 
انس به قدم عبودیّت و فقر است و رفض غبار انیت و خودی و استقلال است. و شهادت به رسالت» در تشهد بعد از شهادت به 
یواست نع كب عورد كر ور فاك و ادك ودر تاره که رای ر معراع رت ری حوري يسن اررقم 


Û 2 5‏ ° ار افش 
مان دی اشرى غه موق العبودئة الْمَطُلمَة. ۵۰ و او را به قدم عبوديت به 


0/2 «مرا از آتش و او را از گل آفریده‌ای.» (اعراف/ ۱۲ و ص/‎ -)١( 


(۲)- «و به آدم همه نامها را آموخت.» (بقره/ ۳۱) 


سر الصلاه: معراج السالکین و صلاه العارفین مركز القائمية باصفهان للتهریات الكمبيوترية صemiye€1.c0€www.Gha‏ صفحةً ۷۸ من ۱۵ 


(۳)- «بند گی خدا جوهری است که باطن و مغز آن ربوبيت است.» مصباح الشريعة باب ۱۰۰. 

(۴)- «منرّه است آن كس که بنده‌اش را سير داد.» (اسراء/ ۱) 

(۵)- «پس منره است آن كس که پیامبرش را با نردبان عبودئّت مطلقه سير داد.» 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ٩۰‏ 

افق احدیت جذب فرمود و از کشور ملک و ملکوت و مملكت جبروت و لاهوت رهانید؛ و ساير بند گان را كه مستظل به ظل آن 
نور پاکند به سمه‌ای از سمات اللّه و مرقات تحقق به اسم الله که باطن آن عبودیّت است» به معراج قرب رساند. 

و چون سالک دایرۀ وجود را اسم الله دید به قدر قدم سلوكك تواند وارد در فاتحة کتاب الله و مفتاح كنز الله كردد؛ يس همه اثنيه 
ومحاميرا ی و ام جايع اه ی و ی ی 
كمال برای موجودی جز حق منافات با رژیت اسمیت دارد. و اگر بشم الله* را بحقيقت گفته الحَندُ له« را نیز تواند بحقيقت 
كنم و کرد تفای ی چ یں از شام انم مرب تلم سا وا ترس ا ر ده بوسر برذ نايت 
است» از عبودیّت و اسمیت محجوب است؛ و تا از اين مقام محروم است به مقام حامدیت نرسد. و اگر با قدم عبودیّت و حقیقت 
اسمیت به مقام حامدیت رسید. صفت حامدیت را نیز برای حق ثابت داند و حق را حامد و محمود شمارد و ببیند؛ يس تا خود را 
حامد و حق را محمود دید حامد حق نیست. بلکه حامد حق و خلق» بلکه حامد خود فقط می‌باشد و از حق و حمد او محجوب 
است. و چون به مقام حامدیت رسيد» 

انت کل انیت علا تفسک 

۵ گوید» و از حجاب حامدیت که مقرون به دعوی و ملازم با اثبات محمودیت است» خارج شود؛ يس مقالۀ عبد سالک در اين 
مقام جنين شود: باشمه الم له مه لحم و له الْحَمْد. «۱» و اين نتیجة قرب نوافل است که در حديث شریف اشاره‌ای به آن 
فرموده آنجا که فرماید: 

اذا اخبيثة کت سَمْعَةٌ و بصره و للطائه ... 

الخ. «۲) 0 
رَبّ الْطَالَمِينَ:* اگر عالمین صور اسما که اعيان ثابته است باشد ربوبیت ذاتيه خواهد بود و راجع به مقام الوهيت ذاتيه» که اسم الله 


اعظم است. می‌باشد؛ زيرا که اعيان ثابته به تجلی ذاتی در مقام واحديّت به تبع 


(۱)- «به نام اوه حمد او راست» از اوست و برای اوست.» 

(۲)- «چون او را دوست بدارم؛ گوش» چشم و زبان او باشم ...».- پاورقی شمارة ۱۵۹. 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ٩۱‏ 

اسم جامع که به تجلی فيض اقدس متعين است تحقق علمی يبدا کردند. و معنی ربوبیت در آن مقام مقدس» تجلی به مقام الوهیت 
است که بدان تجلی جمیع اسما متعین شوند و عين ثابت انسان کامل اولاء و دیگر اعيان در ظل آن» متعين شوند. و رحمانیت و 
رحیمیت اظهارهمان اعیان است از غيب هویت تا افق شهادت مطلقه؛ و ايداع فطرت عشق و محبت كمال مطلق است در خميرة آنهاء 
که بدان فطرت عشقية سائقه و جذبة قهرية مالکیه. که ناصية آنها را گرفته» به مقام جزای مطلق» که استغراق در بحر كمال واحدیّت 
است» نايل شوند: ألا إِلَى الله تَصِيرُ الأمُوز. 01١‏ 

يس با اين طريقه غايت آمال و نهايت حركات و منتهاى اشتياقات و مرجع موجودات و معشوق كائنات و محبوب عشاق و مطلوب 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ۷۹ من ۱۵ 


وار ین حجاب بز رگ فطرت است كه بايد سالک الى اللّه به قدم معرفت آن را خرق كند؛ و تا بدين مقام نرسد» حق ندارد که 
۳ 

اک تقد گویده یعنی نب الا کهه و جویندة غير قو نیستیم و خواهندة جز تو نخواهیم بود و تی غير تو نگیم و استعانت در 

همه امور بجز از تو نجوييم. الا برجو كدي ی ی ياو ی 


لاك 
لا الا SE‏ تو کند و با هر محبویی عشق تو ورزد: فطرت الله التى قَطْرَ ال اس علته ]؛ «۲) 


بخ له ل فى القلطازات و الأذض 
جات و م ا ا ار 
را عاشق و طالب حق بيند و اظهار اين تعشق و محبت را نماید» از حق استعانت وصول طلبد و هدايت به صراط مستقيم را- كه 


صراط رب الانسان است (إِنَّ رَبَى عَللِا 


(۱)- «هان» باز گشت امور فقط به سوى خداست.» (شورى/ ۵۳) 

(۲)-«آن فطرت الهی که مردم رابر آن آفرید.» (روم/ ۳۰) 

سر الصلاةً - معراج السالكين و صلاة العارفین» ص: ٩۲‏ 8 

صراط مُشتقیم) 0١١‏ و آن صراط «منعم علیهم؛ از انبیای کمل و صدیقین است که عبارت از رجوع عين ثابت به مقام الله و فنای در 
ای و یی و چنانچه منسوب به رسول اکرم است که فرموده: 

کان اخى موسلا یه ادا اء وع عطاء و نا ذو الْعَيِنَيْن. 

(۲» جناب موسى را كثرت غلبه بر وحدت داشت» و جناب عيسى را وحدت غالب بر كثرت بود؛ و رسول ختمى را مقام برزخيت 
کبری» كه حد وسط و صراط مستقيم است» بود. 

قا ايتجا تفسير سوره ندا بر ان يرد كةهالميق راک اعيان باد :و ا کر عالنية خیرات اسفاق ذاقيه با اسماق هه با اسماف 
فعليه يا عوالم مجرده يا عوالم ماديه يا هر دی يا جميع باشد» تفسير سوره فرق مى کند. 

چنانچه اگر «اسم الله» در آيهُ شريفة بشم اللّهِ* ... غير از مقام مشيت مقام ديكر باشد از اسماى ذاتيه و غير آن يا اعيان ثابته يا اعيان 
موجوده يا عوالم غيبيه و شهادتيه يا انسان کامل نيز تفسير جميع سوره فرق می‌کند. و همین طور اگر له الوهيت ذاتيه يا ظهوريه 
باشد و «رحمن» و «رحیم» در بسمله صفت برای «اسم» باشد يا برای «الله» تفسير سور شريفه فرق می کند. چنانچه اكر «باء» در 
بسمله برای استعانت با ملابست» يا متعلق به ظهد باشد یا متعلق به خود سوره یا به هر یک از اجزاء آن باشد» فرقها حاصل شود. 
چنانچه نیز به حسب مقامات قراء از وقوع در حجاب کثرت يا غلبة وحدت يا صحو بعد المحو و يا مقامات دیگر که سابقاً ذ کر 
شدء تفسیر سوره را بايد فرق گذاشت. و احاطة به جمیع آنها و به تفسیر حقیقی قرآن» که کلام جامع الهی است. از طوق امثال 
نویسنده خارج است ( 

اا غرف الْقَوْآنَ من حوب به) 8 


9” و آنچه ذكر شد على سبيل الاحتمال بود. و الله الهادى. 


(۱)- «بدرستی که پرورد گار من بر راه راست است.» (هود/ ۵۶) 
(۲)- «برادرم مون را چشم راست نانا بود» و برادرم عیسی را چشم چپ. و من دارای دو چشم هستم.» 
(۳)- «قر آن را فقط آن كس که قرآن بدو خطاب شده می‌شناسد.» بحار الأنوار ج ۶ ص ۳۴۹ «تاریخ الامام محمد الباقر»» باب 


۳۰ حديث 5 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ۸۰ من ۱۵۷ 
سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفین» ص: ٩۳‏ 


فصل هشتم در اشارهُ اجماليّه به تفسیر سور شريفة توحید 
0 

بدان که در بشم الله اين سوره و متعلق آن» همان احتمالاعت است که در سور شريفة حمد ذکر شد [ه] است؛ ولی در اینجا به 
ناسبت تعلو اليكل مر كه را از کا دس الاسم سيك عر اس زا شام ب هوت امت بامقام انساى ذاه اک 
سالک باید در حال اھک در هر يكف از این مقامات باش و با رقض ميات اسمایی و ضفاتی مطلقا كرا شوذ به كلبة شریفة 
«هوا؛ يس اسم در اين مقام ممکن است تجلی غیبی به فيض اقدس, که رابطه بين ذات و اسمای ذاتیه يا غيب و اسمای صفتیه است؛ 
باشد؛ يس گویا چنین فرموده: ای محمد» که از افق اکثرت و تعين منسلخ شدی و به قدم عشق و محبت رفض غبار کثرت اسما و 
صفات و تعینات كردىء به مقام تجلی به فيض اقدس در مقام غيب هويت و وحدت صرف بگو: «هوا. و آن اشاره است به مقام 
ذات يا غيب هويت يا اسمای ذاتیه. و آن با آنکه غيب مطلق است «اللّه» است که مقام جمع اسما و حضرت واحدیّت است؛ و اين 
کثرت اسمایی را با وحدت و بساطت مطلقه تنافی نیست؛ يس او احد است. و با آنکه کثرت کمالی در آن راه دارد» بلکه آن مبداً 
آن کثرت است» صمد است و منزه است از مطلق نقایص؛ يس برای او ماهیة و امکان و جوف نیست؛ پس از او چیزی منفصل نشود 
و او از چیزی منفصل نشود. و جمیع دار تحقق به او منتهی شود ظهوراً و تجلیاء و فانی در ذات و اسما و صفات او هست وجوداً و 
صد و فلا و از يراق او كل و كال .و كفر.و شريكه نسث: ۰ 

پس هو اشاره به مقام غيب شد چنانچه در حديث نيز وارد است؛ 1١‏ و اللَهُ به مقام اسمای كمالى و واحديّت» كه مقام اسم اعظم 


شک و از ایا 


(۱)- «و هو اسم مکی مشارٌ الى غائب: فالهاء تة على مع ثابت و الواو اشارة الى الغائب عن الحواش ...». اللرحيد» ص ۸۸ 
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آخر سوره» اسمای تنزیهیه است؛ يس سورة شریفه نسبت حق است به جمیع مقامات؛ و تواند که هو اشاره به ذات من حيث هو باشد 
و أََدٌ اشاره به اسمای ذاتیه باشد. و العلم عنده. 


فصل نهم در بعض از اسرار رکوع است 


و آن نزد خاصه» خروج از منزل قیام به امر و استقامت در خدمت است که پیش اهل معرفت مستلزم دعوی است. 

و در نزد اهل محبت. خروج از منزل خيانت و جنایت است و دخول در منزل ذل و افتقار و استکانت و تضرع است که منزل 
و در نزد اصحاب قلوب» خروج از منزل قیام لله به مقام قیام بالله و از مشاهدة قیومیت به مشاهدة انوار عظمت است. و از مقام توحید 
افعال به مقام توحید اسما است» و از مقام «تدلی» به مقام «قاب قوسین» است؛ چنانچه سجود مقام «او ادنی» است. و يس از اين» 
اشازه ان عه ان ماك ان شاء الله 

پس» حقیقت قيا تدلى به قیومیت حق و رسیدن به افق مشيت است. و حقيقت رکوع تمام نمودن قوس عبودیّت و افنای آن در نور 
عظمت ربوبیت است. و رکوع اولیای کمل تحقق به اين مقام است به حسب مراتب خود و حظ آنها از حضرات اسمای محيطه و 
شامله و ذاتیه و صفتیه» به طوری که تفصیل آن از حوصلة اين اوراق خارج است. 


پس» سالک چون به منزل رکوع که منزل فنای اسمایی است رسید» تکبیر كويد و دست خود را مثل وقت تکبیرات افتتاحیه رفع کند 
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با همان آداب. و این تكبير و رفع باطن یکی از تكبيرات افتتاحيه است؛ جنانجه تكبير سجود نيز جنين است. و در اين مقام حق را 
تكبير از توصيفء كه از مقامات شاملة عبد است و با او تا آخر سل وک همقدم است. نمايد. و با دست خود مقام تدلى و عبودیّت و 
تقوّم به قیومیت راء كه خالی از شائبة تجلد و دعوى نيستء رفع و 
سر الصلاةً - معراج السالكين و صلاة العارفین» ص: ٩۵‏ 
رفض نمايد؛ و صفر اليد متوجه منزل ركوع شود. و در فناى منزل «قاب قوسین» نور عظمت عرش حضرت وحدانيت و واحدیّت 
قلبش تجلى كند و حق را تنزيه و تسبيح كند و خود را از لياقت تكبير اسقاط كند. يس با قلب وّجل و حال خجل از قصور در اداى 
حق اين منزل» كه از منازل بز رگ اهل توحيد است به تادی حقوق آن پردازد كه عمدهٌ آن» توصيف حق به عظمت است که يس 
از تنزيه در جميع منازل ولايت است. و يس از آن» به تحمیدء که در مقام ذات اشارة به توحيد صفات است. پردازد. 
ل اه سر فا 
لما لا رل سیخ باشم رک الْعظیم؛ ال سول الله صّی الله عليه و آله: اجعلوها فى اه کوع. 
ل ا 0( ا ا ا 
قَانْظهِ ال عرشی. ان سول الله: وت اللا له دهت لها سى و غوتی علن فالهفث ان قلت ان رن العظیم و يفريه 

0 0 0 
لعظم ا رَأَيْتٌ. فلما لك ذلک» تجلی العشی عنی عتی لها سَبعاً الهم ذلک فَرَحعْتٌ الل 1 ی لا کات . 
الخ. «۲) 
عرش الذات است. مراد باشد. و غشوة آن سرور ممکن است اشاره به مقام فنای در حضرت عظمت و القای انائیت باشد؛ چنانچه 
ذهاب نفس نيز مناسب با اين 

۲ لا . لا 

(۱)- «هنگامی که آية فَسَبّحْ باشم رَبک الْعَظِيم [واقعه/ ۷۴] نازل گشت. رسول الله صلی الله عليه و آله فرمود ":آن را در رکوع قرار 
دهید. "علل الشرائع» ص ۳۳۳ باب ۳۰ حديث ۶. وسائل الشيعة» ج ۴ ص ۴۴ «کتاب الضلاۂ» «ابواب ال ر کوع» باب ۰۲۱ حدیث 


أ 
لا لا 


(۲ ... ")- «به عرش من بنگر. "رسول الله صلی الله عليه و آله فرمود ":يس به آن چنان عظمتى نكريستم كه جانم از آن برفت و 
بیهوش شدم؛ آن كاه به من الهام شد و به جهت عظمت آنچه دیدم گفتم ": 

سبحان ربّى العظيم و بحمده 

. ("منرٌّه است پرورد كار بز رگ من و سپاس او راست). پس چون اين بگفتم» از حالت غشوه به در آمدم. تا اينكه با الهامى كه 
مى شد هفت بار آن را گفتم؛ يس به خود آمدم و به حال عادى باز گشتم». " ...علل الشرائع» ج ۲» ص ۳۱۲ باب ۰۱ حديث .١‏ 
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مقام است. و تسبيح و تعظيم و تحمید بنا بر این به لسان حق؛ و الهام آن ذات مقدس برای رؤيت اين عظمت و كبريا است در 
حضرت واحديّت و احديّت جمع اسما. 

و بدان كه از برای واصلين به مقام قرب در اول تجلیات- كرجه تجليات حبنه باشد- یک دهشت و هيمانى است كه قلوب صافية 
آنها را متزلزل و مندكك كند در تحت انوار تجلى عظمت؛ و اگر قلوب را استعداد و طاقت نباشد» در همان هيمان و دهشت هشت تا آخر 
بمانند: 


۱ عم DO‏ 
انَّ اؤليائى تخت فبابی لا يَعْرفَهُمْ غیری. 
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۰ ودر ملانکه نيز صنفى جنين يافت شود كه آنها را «ملائكة مهیمه» گویند. و اگر استعداد قلوب که از عطيات ابتدائيه فيض 
اقدس است زياد باشد» يس از اين حيرت و هميان و دهشت و وحشت و غلق و اضطراب و محو و غشيان و صعق و محق» کم كم 
حالت سكون و بيدارى و طمأنينه و صحو و هشيارى دست دهد؛ تا آنكه حالت صحو تام حاصل شود؛ و در اين مقام» که مقام 
تمكين است. لا-يق تجليات عاليترى كردد. و همین طورء تجليات به مناسبت قلوب آنها واقع شود تا به منتهای قرب و كمال واصل 
آیند. 

و اگر از كمل باشند» حالت برزخيت كبرى برای آنها دست دهد. و آن الهام كه از حضرت غيب به قلب تقى نقى احمدى محمدى 
صلی الله عليه و آله می‌شده شاید تجلیات لطفيه بود برای نسکین آن نور باکت از آن غشوة تجلی به عظمت: 

0 لك فیت TT ETT ME‏ 0 را ا 
عَنْ ماح الشریعة ال الصاوت كت لخدام [ يكم عد لله رُكوّعا على الحقيقَة الا ری الله ۳ بنور بَهائِه و اظلةُ فى ظلال 
كبرللائه و لاه کنو اط بیان . و لوكو اول و شوه آن, من اتل بعفتی ألَاوّلٍ صمح انى بو فی الدكوع ادب و فیالشجود 
وت و من لا خی اقب بط لبلب ازع زکوع ابي ل كلو هذا وجل هت درا ایض له بج رس عنس 
ایب عزن علخ وه ين ار کین و خكى دیع أبن تیم كان بو 


(۱)- «اولیای من زیر قبه‌های منند» جز من کسی آنان را نمی‌شناسد.» احیاء علوم الدين» ج ۴ ص ۲۵۶. 
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الیل ای الجر فى ركع واج اذا هُوَ اضر بخ رقم [خ ل: تَرَفرَ] و قال: آم ريق الْمَخِصَونَ و فطع با و اؤ اه 
ظه رک و ان ط عن + میک فى الم ب ْمَيه ال پعزنی و ف ف الب من ولكاوس لاد و تئیه ر مكاتسيو؛ ق الله لب وق 
ده بقذر مهم له وَيَهْديهمْ الل اضُولٍ | الاق الى يقر 2 ۱ 

۰ در این حديث شريف نيز اشاراتی است به بعض آنچه در ركوع ذكر شد چنانچه «تزیین» عبد به «نور بهاء الله ممكن است اشاره 
به تحقق مقام اسما و صفات به قدر حالات سالكين باشد؛ جه كه «بهى» از اسماى صفات است؛ چنانچه «اظلال» در «ظلال کبریا» 
افناى عبد است در تحت عظمت نور کبریائی؛ و «تکسی؛ به «کسوة اصفیاء؛ شاید اشاره به بقاى بعد از اين فنا باشد؛ جه که اصطفاء 
به حسب حضرت فيض الله اقدس است و از نعم و عطیات ابتدائیه است؛ چون که مقام فنای عبودیّت در الوهیت» که حقيقت 


ربوبیت و جوهرة عبودیّت است. به سل وک حاصل شود؛ ولی اصطفای حق و 


(۱)- «از کتاب مصباح الشْريعةُ نقل است که امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ بنده‌ای برای خدا به حقيقت رکوع نکند مگر آنکه 
خداوند تعالی او را به نور جمال خويش بیاراید و در ساية كبريايش درآورد و جامة بركزيد گانش بپوشاند. رکوع (مرحل) اول 
است و سجود (مرحلة) دوم؛ هر كس معنی و حقيقت اولی را به جای آورد» شایستگی دومی را یافته است. در ركوع ادب 
(عبودیت) است و در سجود قرب (به معبود) است؛ و کسی که به نیکی ادب نگذارد» قربت را نشاید. پس رکوع كن همانند رکوع 
کسی که قلباً خاضع برای خداست و تحت سلطة او ذلیل و بیمناک می‌باشد؛ و چون راکعی که از بيم و اندوه از دست دادن بهرة 
راکعان (حقیقی) تن فرود آورد. اعضای خود را فرود بیاورد. و از ربیع بن خثيم حکایت شده است که با یک رکوع شب را به صبح 
می‌رساند و چون به صبح می‌رسید (صبح می کرد) قامت راست می کرد [نسخه: ناله می کرد] و می كفت ":آه» مخلصان پیشی 
گرفتند و ما از راه ماندیم. "و رکوع خود را کامل انجام ده به اينكه يشت خود را هموار کنی؛ و از این (پندار) که به (قدرت و) 


همت خود به خدمت او قیام کنی فرود آی (كه اين امکان ندارد) جز به يارى او. و قلب را از وسوسه‌های شیطان و فریبها و 
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نیرنگهایش فراری ده که خداوند تعالی بند گان خود را به میزانی كه در برابر او کرنش کنند بلند می‌کند؛ و آنان را به هر اندازه که 
عظمتش بر باطنهایشان پرتو افکنده» به حقيقت فروتنی و کرنش (در برابر خود) هدایت می‌فرماید.» مصباح الشريعة» باب ۱۵. بحار 
الأنوار. ج ۸۲ ص ۱۰۸ «کتاب الصّلا» باب ۴۸ حدیث ۱۷. 
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اکتساء به کسوة اصفیاء که مقام تخلع به خلعت نبوت است؛ از تحت سل وک عبودیّت خارج و در تحت اصطفای ربوبیت داخل 
است. چنانچه «اولت ركوع» و «ثانويّت سجود» و ارتباط «صلاحیت دخول در منزل سجود» به «دخول در منزل رکوع» و استیفای حق 
آن نيز» تاكيد آنچه ذکر شد می کند. چنانچه «ادب قرب» مطلق» که در منزل سجود حاصل می شود» به تحقق به حقيقت اسما و 
صفات و فنای در آن حضرت است. 

و اما قول آن حضرت: فَارْكعٌ تا آخر» دستور ادب ر کوع است برای متوسطین از اهل سل وک. و آن به حسب اين حدیث چند امر 
است: 

یکی آنکه» سالک در جمیع منزل ركوع قلبش خائف و خاشع و در تحت ساطان کبریا و عظمت به جمیع اجزاء و اعضاء باطنه و 
ظاهره حفض جناح كند و از حرمان مقام راكعين و محرومیت این منزل شریف بیمناک باشد و خود را به هر حال یافت قاصر و 
مقصر شمارد» چنانچه از ربیع بن خثیم نقل فرموده» شاید عنایت ازلی و رحمت شاملة حضرت حق جل و علا شامل حالش شود و 
تدا رک نقایص را فرموده به شمه‌ای از ركوع اهل معرفت و اصحاب قلوب نايل آید. 

و دیگر آنکه يشت خود را در حال رکوع مستوی کند و از اعوجاج سلطان نفس تبری جوید و قدم بر سر همت و ریت آن نهد و 
آینۀ قلب خود را از زنگار همت خود و قدم انیت و انائیت خویشتن بزداید. که تا خود را قائم به امر بیند و با قدم همت در آن 
در كا وض رداق ظالك وكرع وطارر كين بحرو اسعو و0 لجرب ا ا 

و لا حول و لا قرو إلا بالله. 

و دیگر آنکه از خطرات شیطانی و خدایع و مكائد آن» که در این مقام به حسب حال اهل سلوك فرق کند و در فنای اسمایی 
تلوینات از آن خطرات است. قلب را محافظت کند. 

و بالجمله» تواضع در تحت سلطان کبریا و خضوع و تذلل که در هر مقامی به طوری در قلب سالک نمایش دارد. طریق هدایت و 
سل وک است. و هر جه نور عظمت و کبریا در قلب بیشتر تجلی کند و انوار تجلیات غلبه کند بر 

۸۲ 
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سراير قلب» تواضع و خضوع و تذلل و عبودیّت افزون گردد. و الله الهادی. 


فصل دهم [سرٌ رفع رأس از ر کوع] 


رفع رأس از رکوع انصراف از کثرات اسمائیه و فنای در صفات و تحدید و توقیف در آن مقامات است؛ زیرا که آن نیز از حجب 
نورية ما بین عبد و حق است» بلكه عين ثابت عبد در حضرات علميه نيز در اين مقام از حجب است- 

ول سید تفن الصفَاتِ علد 

۰ يس سالک را چون در فنای صفاتی حالت صحو دست دادم توجه به قصور بيدا کند و از متزل رکوع» که شهود کثرت اسمایی 
و نقصان در توحید است. منصرف شود. و چون محامد ملائكة الله راء بلكه جمیع موجودات راء بشنود» به لسان حق گوید: 


سم الله لِمَنْ عمده. 
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پس چون مستقيم شد و اقامهُ صلب نمود از كثرات مطلقاًء لائق مقام قرب شود و متوجه مقام انس گردد. 
فصل يازدهم در سر سجود است 


و آن نزد اهل سرّء سر تمام صلاه و تمام سرٌّ صلا است و آخرين منزل قرب و منتهى النهاية وصول است؛ بلكه آن را از مقامات و 
منازل نبايد شمرد. و از برای اصحاب آن» حال و وقتى است كه جميع اشارات از آن منقطع است 


(۱)- «کمال توحيد عبارت است از نفى صفات از او.» اصول کافی» ج ١‏ ص ۰۱٩۱‏ «کتاب التو حید»» «باب جوامع التو حيد»» حديث 
۶ 
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و همه الْسُّن از آن گنگ است و تمام بيانات از مقام آن كوتاه است و هر كس اشاره ای به آن کند از آن بی‌خبر است و «آن را که 
خبر شد خبری باز نیامد». ۱۱ و آنچه در این مقام ذكر شده يا می‌شود از ارباب احتجاب: بلکه خود از اسباب حجاب است. 

فال العارث لمح لاتصاری: ر افا ثحب اقات قير قر اة الله يه واد بقذره. و الاح بته ايا ل اسار اب 
ين ڪت وت و انحر هم ين تیه اعجرم عن بكو و اذى بقار به اليه غلل امن الششیرین اله اسفاط الحدّث و اثباث الم اع ال 
هذا مر فى ذلك التوحيدٍ علَةٌ لا بصن ذلك التوحيدٌ الا باش تاه الى ان قال: فان ذلك اوح يده اللارَةٌ خفاء و الصَفةٌ مورا و 
الفط خر الى ان قال: 

و ات ین اي اذ کل من ومع لاد توحید من یلق عن تیه ار بطلها الا ؤحيدة به تیه و لفث من بنعلة 
لاح «۲) 

پس سر سجود راء که اشاره به آخرين مراتب توحید است و منتهی شود در مرتبة تحقق به مقام لا مقامی» که اشارة به آن در مسلكك 
اقل معرفت كلمة 


-)۱( 

اين مدعیان در طلبش بی‌خبرانند آن را كه خبر شد خبری باز نیامد. 

- سعدی 

(۲)-«عارف محشّق, انصاری» گفته است: اما مرتبة سوم توحید عبارت است از توحیدی که خداوند به خود اختصاص داده و 
متناسب با قدر خود شايسته آن گردیده و پرتوی از آن را بر باطن گروهی از برگزید گانش تابانده و آنان را از وصف آن لال و از 
انتشار آن ناتوان گردانیده است» و آنجه كه بر زبان اشارت کنند گان بدان اشاره می‌شود (فقط) اسقاط حدوث و اثبات قدم است. 
اين اشارت نيز در اين مرتبة توحید خود نقص و علتی است که اين مرتبه جز با حذف آن درست نیاید (و تمام نگردد).» تا اينكه 
گفته است: «اين مرتبه از توحيد با بیانات و عباراث هر جه بیشتر پوشیده و پیچیده می‌شود و با توصیف هر جه بیشتر از فهم دور 
مى شود و با شرح و بسط سخت‌تر می گردد.» تا آنجا که گفته است: «واحد را احدی توحید نکرده است/ زيرا هر کس توحيد او 
کند منکر او (آن چنان که هست) شده است. توحيد آن كس که از وصف او سخن می گوید/ عاری از حقيقت است که واحد 
تعالی آن را ابطال نموده است. توحید خود او خود راء توحید حقیقی اوست/ و وصف کسی که او را وصف کند الحاد است.» 
منازل الشائرين» «باب التوحید». 
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شريفة او أذن» است» کشف نتوان کرد. و آنچه ما در اين مقام اشاره ای به آن می کنیم» از وراء هفتاد هزار حجاب از نور و هفتاد 
هزار حجاب از ظلمت است که به قلب ما بازماند گان از طریق اهل حق و حقیقت یکی از آنها کشف نشده. و با اين حال سستی و 
افسردگی و فتور و مرد گی که اکنون در آن واقعیم اميد خیری هم نیست؛ مگر حق تعالی از خزائن كريمانة خود بذل رحمتی 
ل ال ل ی 
گذشته كنيم و از بعض اسرار نماز اهل نياز برخوردار شويم. 

بالجمله» سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب چشم فروبستن از غير و رخت بربستن از جميع كثرات- حتى كثرت اسما و 
صفات- و فناى در حضرت ذات است. وحراين بار از سعط صر E‏ تار وني او ٠‏ ىو 
عق تعالی ود در وجود عد قاف بد امو است: هق کر بَضوه بل لا م وا بضو ولا ملاع ولا سد و ال ذلك امقام تيع 
ار 0١‏ 1 
و از برای آن» به حسب احوال علمای بالله مقامات و مراتبى است كه به طريق كلى و اجمال: 

یکی مقام ادراكك اين مقام است علماً و فكرا به طريق تفكر و قدم برهان و علم. و اين مرتبة اصحاب حجاب اعظم است كه علما و 
دوم مقام ايمان» و كمال آن اطمينان است. و اين مقام مؤمنين و ارباب يقين است. 

سوم مقام اهل شهود و اصحاب قلوب است كه به نور مشاهده» فناى مطلق را مشاهده كنند و حضرت توحيد تام در قلب آنها تجلى 
كند. 


چهارم» مقام اصحاب تحقق و كمل اولیا است که متحقق به مقام 


(۱)- «پس او كوش او و چشم اوستء بلکه نه گوشی هست نه جشمىء نه شنیدنی و نه دیدنی. و به سوی اين مقام راه اشاره بسته 
است.) 
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وحدت صرف شوند و کثرت «قاب زین از ميان برخيزد و به هویت ذاتیه با جمیع شئونات آن» مستهلک در عين جمع و متلاشی 
در نور قدم و مضمحل در احدیّت و فانی در غيب هویت شوند. پس» محو مطلق دست دهد و صعق کلی حاصل آید و فنای تام رخ 
دهد و غشوة تمام عارض شود و غبار عبودیّت از ميان برخیزد. 

و شخص سالک اگر وعاء قلبش تنگ باشد و مقام قابليتش» که به حسب تجلی به فيض اقدس در حضرت علمیه عطا شده» ناقص 
باشد» در همان غشوه و محو کلی از و ابداً باقی ماند و به حال صحو برنگردد؛ و شاید 

3 اؤلائى تخت قبابی لا يَعرفَهُمْ تری 

۲ اشاره به اين طايفة از اهل الله باشد. ولى اكر قلبش وسيع باشد و مورد تجلى فيض اقدس شده باشد» در اين حالت محو باقى 
نماند و از این غشوه به تجلبات لطفيه افاقه حاصل کند و حالت تمكين و طمأئینه برای او دست دهد و به حالت صحو بعد المحو 
بركردد؛ و در این مقام حق را به جميع شئون ظاهره و باطنه و لطفیه و قهریه مشاهده کند؛ و در عين وقوع در بحر غير متناهی 
وحدت. از تجلی به كسوة کثرت فانی نباشد؛ و در عين وقوع در حضرت کثرت. به هیچ وجه حجاب بين او و حضرت احدیّت 
نباشد: نه خلق حجاب حق است برای اوه مثل ما محجوبین و محرومین» و نه حق حجاب خلق است. مثل واصلین به فنای ربوبیت و 
فانین در حضرت احدیّت. 


و در این مفام اسنى» سل وک سالک را به هیچ وجه اثری نباشد و قدم عبود:ٍ نت بکلی منقطع است. و از این جهت «عارف معنوی» 
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اشاره‌ای به اين دو مقام فرموده آنجا كه گوید: 5 

از عبادت می‌توان اللّه شد نی‌توات موسلا كليم الله شد 

در مصرع اولء اشاره به مقام اهل سل وک و اصحاب وصول فرموده» که قدم عبوديّت را در آن مدخليت است. و در مصرع دوم 

اشاره به حالت صحو بعد المحو نموده كه از افق عبوديّت بكلى خارج است. و در لسان بعض اهل 
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معرفت «۱ اشارة به این تجلی فيض اقدس است كه می گوید: همه از آخر می‌ترسند و من از اول می‌ترسم. و در احاديث شريفه 

اشارت به اين مقام بسيار است. و اين از اسرار بز رگ «قدر» است که اصحاب آن را از كشف آن لب فرو بستهاند و اجازۀ اظهار 

نداده‌اند. 

بالجمله» اصحاب صحو بعد المحو را حجابى از غيب و شهادت نباشد و وجود خود آنها وجود حقانی باشد و عالم را به وجود 

حقانی مشاهده کنند 0 

و ما ریت شَينا الاو ریت الله له و یفده و معه 

۳ فرمایند. تجلیات ذاتيه و اسمائیه و افعالیه. هیچیک. آنها را از دیگری محجوب نکند بلکه در تجلیات افعالیه تجلیات ذاتيه و 

اه را که ماما کت وی سای كانه ای اقا نو او در فاته ویر وا شود کل و قارو 

بسر الج ار اف ی ی ات 

كيال ارغ رأمکد. رف رأسی؛ فظوت اللا م ع دب مه عفلی؛ قاشتفيلت الرض بوجهی و بدی اليفك ان :راا 0 ری 

ار عر ف رايت ل مرا رجي أن ی 

كيل فلت لا دة مه تجلی عى العش . فَفَعَرْتٌ فصا د هرن مق ی الغلا و بغر وه LY‏ ين الخد تين 
شلاح من الشی و علو ا ریت هت ری ر عل ر اتی تقسی ان اوھ انی فرق کرت اليك لف قفوو 

ير ا ۱ یطاق ییالال و بخنیه . اها سبعاء فم رَفعْتُ ا 

یل الا یام اال فی ال ین ال تك ماوت و ارد مخ اجل ذلک ار اوه تلا كام فده حَفِيفَةٌ .. 


(۱)- مراد خواجه عبد الله انصاری است. 

(۲)- «پس فرمود ":سربردار. "سر برداشتم؛ چیزی ديدم که از آن عقلم از سر رفت» و به صورت و دو دست بر زمين قرار گرفتم؛ 
پس الهام شده به سبب علو آنچه ديدم گفتم ": 

سبحان ربّى الاعلی و بحمده 

. ("منزه است پرورد گار برتر من و سياس او راست). اين را هفت بار گفتم؛ يس به خود آمدم. هر بار كه می گفتم حالت غشوه از 
من باز مى شدء آن كاه نشستم. از این رو ذکر 

سبحان ربّى الاعلی و بحمده 

در سجده قرار داده شد. و نشستن بين دو سجده استراحتی شد از آن غشوه و عظمت و والایی آنچه دیدم. پس پرورد گارم عر و جل 
به من الهام فرمود و خود نیز خواستم سربلند کنم» سر برداشتم و به آن علوٌ و عظمت نگریستم و بيهوش شدم و به رو به زمین افتادم 
و با صورت و دو دست رو به زمين کردم و گفتم ": 

سبحان ریّی الاعلی و بحمده 
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"اين را هفت مرتبه گفتم» آن كاه سر برداشتم و بيش از ايستادن نشستم تا بار ديكر به آن علو و عظمت نظر كنم. "از این رو (در 

هر ركعت نماز) دو سجده و یک ركوع مقرر شد و نيز نشستن قبل از قيام» نشستى كوتاه مقرر كرديد ...». علل الشرائع» ج ۲» ص 

1 باب 2 حديث‎ TY 
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سبحان الله؛ جه اسرارى در اين حديث شريف مودوع است كه زبان قلم را ياراى تقرير آن نيست و دست آمال بیان از آن كوتاه 

است. اين نور عظمت كه آن سرور در ركوع مشاهده فرمود و از خود بيخود شد. و آن جيزى که آن جناب يس از منزل ركوع 

مشاهده فرمود- كه حتى از آن به عظمت هم تعبير نفرموده- آيا از اسمای ذاتيه بوده» يا تجلى بی‌پردة اسما بوده؟ و آيا تكرار نظر 

در علو براق تمكيق بوده يا ست دیگری داشته؟ 

و ایا الهام حق تمانی در جال عقوه وصعق أن شروو با چه اسمی بوده که تیب اله شمیت و ترمیت یه علو که اون اماق داب 

است که حق برای خود اتخاذ فرموده» و تحميد که از لوازم تجلی به کثرت است. بوده؟ و الله العالم. 

وصل: . 5 

مایق ی الم کی له اي بع الشجود زک فی مر ما یت .و قلح من ۶ خلا 

بي فى ل ذلک الال تَْبيهاً بمخادع تفسه غاا لها ما اه الله لساجدیی ین انس الأاجل و لاع الآجل. 1 007 
مَنْ احسن تَقَدٌبَهُ فى الشجود. قوب که پم الا ھی ر چ خزعة بتي طبه ره ی لال شروو اشځذ شوک متواضع لله 

تال دلیل علم اله لق من اب يطأه الخلق. اه ان دک من تفه ب تفزرها کل ايه و کون ولم يَكن. وَ قد جعل الله عى 

لا 
شود سب اقرب اليه بلقب و لو وَالؤوح کمن توب بعد ین کیره ر فى الاجر الهلا نتوی لال بدا باثواری 


عن جمیع اء و الاتلجاب عَنْ كل يا لاه 


ی ل E‏ 1 

ا من كان قلبةُمتعلقافی ص لاه بش ن دون الله ال هو رسي من ڈلک الي بعد عن حقيقة 8 9 
الله مله فى صلاته. 00 ل lG‏ 0 اطغ لل قل 
عدي قاعم فيد حب الأخااص لطاعتى وهی و ام موماتی» ال ری تفويعة و تته. و تن اشتفل بقیری َو من امش تهزءین 

تیوه و وت اشقة فى دیان رین 0 

(۱» در این حدیث شریف تأمل كن و نماز اهل الله را چون نماز ما مپندار. 

حقيقت خلوت با حق ترك غير است. حتی نفس که از بزرگترین اغيار و ضخیمترین حجب است. و انسان مادامی که به خود 
مشغول است از حق غافل است. جه جای آنکه با حق خلوت کند 


و اگر در یک سجده. در جمیع ايام عم خلوت حقیقی حاصل شد 


(۱)- «امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا س وگند» آن كس که هر چند یک بار در تمام عمر حقیقت سجده را به جای آورد؛ 
زيان نبرد؛ و آن كس که همانند کسی که خود را می‌فریبد با حالت غفلت و بازیچه گرفتن آنچه خدا برای سجده کنند گان فراهم 
نموده است» یعنی انس (با او) در حال (دنیا) و راحت و آسایش در آینده (آخرت» با پرورد گار خود خلوت کند. رستگار نشد. و 
کسی که در سجده به خدا نیکو تقرب جست. از خدا دور نشد. و کسی که به خدا سوء ادب کرد و با دلبستگی به جز او در سجده 


حرمت او را از بین برد به مقام قرب او نرسد. پس سجده كن (همانند) سجدة کسی که در برابر خداوند تعالی متواضع و خوار است 
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و می‌داند که از خاكى آفريده شده كه خلق بر آن پا می‌نهند و خدا او را از نطفه‌ای که همه آن را كثيف و نجس می‌دانند آفریده؛ 
و می‌داند که نبود و به (دست آفریدگار) به وجود آمد. و همانا خداوند معنای (حقیقت) سجده را سبب نزدیکی جستن به او با قلب 
و باطن و جان قرار داد؛ پس کسی که به او نزديكك شود از غير او دور گردد. آيا نمی‌بینی که در ظاهژ سجده شکل نمی كيرد مگر 
با آنکه همه چیز از نظرت پنهان گردد و هر جه دید گان می‌بینند از تو محجوب شود. همچنین است امر باطن. پس هر كس در نماز 
دلبستگی به چیزی جز خدا داشته باشد» به همان چیز تزدیک» و از حقيقت آنچه خداوند در نماز او از او خواسته دور است. خداوند 
عر وجل فرموده است ":خداوند برای احدی دو قلب در باطنش قرار نداده است. "و رسول الله (ص) فرمود ":خداوند تعالی فرموده 
است: بر قلب بنده‌ای واقف نشوم که در آن حبّ طاعت مخلصانه برای من و جهت كسب رضای من بدانم (بیابم)» مگر آنکه (خود) 
تنظیم و تدبیر امور او را متصدی شوم. و هر كس به غير من دل مشغول شود از آنهاست که خویشتن را به مسخره كرفتهاند» و نامش 
در دفتر زیانکاران نوشته و ثبت است.» "مصباح الشريعة» باب ۱۶. بحار الأنوان ج الى ص ۰۱۳۶ «کتاب الصلاۂ)» باب ۰۴٩‏ حديث 
1۶ 
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جبران خسارات بقية عمر می‌شود و عنایت حق از او دستگیری می کند و از دايرة دعوت شیطان خارج می‌شود. و اگر در حال 
سجده» که اظهار ت رک غیریت و رفض انائیت است قلب مشغول به غير باشدء در زمرةٌ منافقان و اهل خدعه منسلکک گردد. يناه 
می‌برم به خدای تعالی از مکرهای نفس و شیطان و از خسران و خذلان و رسوایی در محضر ربوبیت. 

و آنچه برای ساجدین کرامت شده حلاوت انس با محبوب است در دنیاء که برای اهلش از دنیا و آنچه در آن است بهتر است؛ و 
کشف حجابها و بذل الطاف خاصه است در آخرت که قرهٌ العين اولیا است. 

اکنون که ما بیچارگان و متحیران وادی ضلالت و سرمستان از جام غفلت و خودپرستی از نماز اهل معرفت و سجود اصحاب قلوب 
محرومیم» خوب است حالت قصور و تقصير خود و مذلت و خواری خويش را در نظر داشته باشیم و به حال حرمان خود متأسف و 
به کیفیت احتجاب خود متلهّف باشیم و به حق تعالی از اين خسران و تسلط نفس و شیطان يناه بریم؛ شاید حالت اضطراری دست 
دهد و آن ذات مقدس مضطرین را اجابت فرماید: 

ال ی لته E‏ القرة زاین با حال بريقانا افا وق اسرد و مان سر فا کم لت که 
اصل خلقت ما است. نهیم و ياد از نشئات ذل و مسکنت خود کنیم و با لسان حال از حق تعالی که ولی نعم است» جبران نقائص را 
طلب کنیم و عرض کنیم: بارالها؛ مادر حجابهای ظلمانی عالم طبیعت و ش رکهای بزرگ هواپرستی و خودخواهی واقعیم» و شیطان 
در رگ و يوست و خون ما تصرف دارد و سر تا پای ما در تحت سلطنت شیطان است. و ما از دست اين دشمن قوی جز به يناه به 
ذات مقدس تو چاره‌ای نداریم» تو خود از ما دستگیری كن و قلوب ما را به خود متوجه فرما. خداونداء توجه ما به غير تو از روی 
استهزاء نیست؛ ما جه هستیم و که هستیم که در محضر قدس ملک المل وک على الاطلاق استکبار و استهزاء کنیم؛ ولی قصور ذاتی و 
نقص ما قلوب محجوب ما را از تو مصروف داشته؛ و اگر 
سح 

خمینی» سيد روح الله موسوی, سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» در یک جلد» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 


قدس سره تهران - ایران» نهم» ۰۱۴۲۹ ق 
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)۶۲ «كيست که درمانده را زمانى كه او را بخواند اجابت می کند.» (نمل/‎ -)١( 
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عصمت و يناه تو نباشد» ما در شقاوت خود تا ازل باقی هستیم و راه نجاتی نداریم. 

بارالها؛ ما جه هستیم؛ داود نبی (ع) عرض کرد که اگر عصمت تو نباشد. عصیان تو را خواهم کرد! 
وصل: در حديث است که: ۱ ۲ م 8 
ما تلف مبانه: مسیح اشع ریک الغی» قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلیه و آله: اجعلو ها فى شجود کم. 

(۱» و در حدیث کافی است که: «اوّل اسمی را که حق تعالی برای خود اتخاذ فرمود «العلیی» و «العظیم» بود.» و شاید این علو ذاتی؛ 
كه در حضرت اسماى ذاتیه در مقام احدیّت بيش لص اهل معرفت است» باشد. ا ل ا 
كرك اوا ديروت عازن اهاز وروت ونش ی ا 
یضه الاقدّس. ۲۱) 

پس» حاصل ذکر سجود در مذاق اولیاء تسبیح از کثرت واحدیّت و توخه به ربوبیت ذاتیه كه حاصل تجلی به فيض اقدس است و 
يناه به اسم «الاول العلی الاعلی»؛ و تحمید و تسبیح و توصیف تمام به لسان ذات در حضرت احدیّت به کسر آینه و مرآت واقع شود. 
و طمأنينه در اين مقام تمکین اين حضرت است؛ چنانچه رفع رأس نیز تمکین و انس تجلیات دیگر است. 

و در ادو ردن انار عتما الحو وركام ساق يسيع بق اش باتوی ول و اخر اسهد لمن كان له قلت. ۴ و هو 
ی فی ا اله رفي الوقن اه ۰ هو الأول و الاجر و الظاهز و اللاطِن. ۶۱ و به سجدة بر تراث تمام شد دايرة كمال انسانی. و 
تمكين اين مقامْ تمام كمال انسان كامل است» و آن 


(۱)- «هنگامی كه كلام الهى 

سبح اسم ریک الاعلى : : 

[اعلی/۱] نازل گشته رسول الله صلی الله غلية .و آله فرمود ان را در سجودقان قرار دهید.»- اررق شمارة <۱۸. 

(۲)- اين جمله از محیی الدّين عربی است. متن سخن او در نصوص الحکم (فص آدمی) چنین است: و قد كان الحق آوجد العالم 
كله وجود شبح مسوی لا-روح فيه» فکان كمرآة غر مجلوّة. و من شأن الحکم الالهی انّه ما سی محلا الا و لا بد ان یقبل روحا الها 
عبر عنه بالثفخ فیه؛ و ما هو الا حصول الاستعداد من تلك الصّورة المسواة لقبول الفيض التجلی الدائم الذی لم یزل و لا يزال و ما بقی 
الا قابل و القابل لا يكون الا من فیضه الاقدس. 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفين» ص: ۱۰۸ 
۳ به جمیع اسما و اعیان است؛ و سر صلا حقیقی بر قلوب اصحاب قاب اینجا ظاهر شود؛ و سر ا مِنْ دا هُوَ آخذ 
بام ا ر ی علل صلاط مُسْتَقِيم «۱» يديدار آيد. و له السك فى الأول و الآخر. 


لاء 


فصل دوازدهم در سر تشهد و سلام است 
اشارة 


بدان كه چنانچه سجده بر تراب رجوع به كثرت است بی‌احتجاب از وحدت وضعاً و عملاه تشهد و سلام رجوع به آن است قولًا و 


تذكراً. و لهذا در تشهد اولّا شهادت به الوهيت و وحدانيت و نفى شريكك در آن است. مشفوعاً به تحميد» و رجوع محامد مطلقاً به 
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ذات مقدس اسم اعظم الله؛ و يس از آن» توجه به مقام عبوديّت ولى مطلق محمد صلی الله عليه و آله و مقام رسالت آن سرور 
است كه منطبق با تجليات ذاتيه و فعليه در مرآت كثرت است؛ و سلام بر آن سرور است؛ يس رجوع سالك است به خود و طلب 
سلامت است برای خود و بندگان صالح حق در رجوع از این سفر پر عطر: و للم ی لیذ و ؤم و و یوم أبعت عيًا. 
۰ و این سلام یوم المبعث و رجوع از موت حقیقی است؛ و پس از آن» توجه به جمیع ملائكة الله و انبياى مرسلین و قوای ملکو تیه 
که در اين سفر همراه او بودند» نماید و سلامت آنها را از حق تعالی تقاضا کند در اين رجوع از سفر روحانی؛ چنانچه در حديث 
صلاة معراج اشاره به آن فرموده آنجا که فرماید: 

ع ا اذا قوف ینام و الیش راي كسان لی: مد ملع 


قت اد مُ علیکم و 


(۱)- «هیچ جنبنده‌ای نیست جز آنکه ناصیه‌اش (زمام اختیارش) به دست خداست» بدرستی که پرورد گار من بر راه راست است.» 
(هود/ ۵۶) 

(۲)- «سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی که زنده برانگیخته می‌شوم.! (مریم / ۳۳) 

الو ل م ۱۳۹ 

ر الله وكا ۳ :للا محمد ئی اتا الا ام و ا وَالَخمرةٌ و ارات انك و رکه ثم امزنى ری لعزي العا ان ا 
القت بارا 

الات ار رح ا سس SIE SL‏ 
باشدة و باید سالکک توجه تام به جهات یمنای اشیاء كه جهات نوریه ریبه است داشته باشد و اذ شرقت الأوص كوو ربا لفق 

و حقیقت سلامت در این سفر معراجی» عبارت است از آنکه سالک از قدم نفس و انائیت مبری باشد؛ و اگر در اين مرحله سلامت 
شد» در مرحلة بعد» که به عنایت حق واقع شود نيز سلامت خواهد بود. و آن سلامت عبارت است از توجه به یمین و عدم توجه به 
يسار که اصل احتجاب و اعوجاج است. 

وصل: 

عن مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: تلد 8ء على بل فکن عَبدا له فی ال اضعا له فى الفغلء كلا الک عبد له 
بالْمَْلِ و الدَعرى. و صل صذق بلا اک با ء صدّق سرکک؛ فان َه لک عدا و امرك ان ده بقلبک و لللانک و علاارحك. و ان 
مق بود یتک لَه بربویته لك. و 7 تی لإ کی وی تیر قن :أل اه ودی دعر قن م و 
كل نی ۵ ال الله ول رز بك يخلق شا وياد ا 6 کیم اجب هن] وان الله و 
الى عتا بش وه دا هیر أ لفل عل اتک عد ذاكر بقل و الغو وَل مد شق ! تک 
لک فَعرٌ وجل ان یوق 5ة و ی اعد ال بابي دته و میت فاستغیل لب فیالزضا بکیه و بائ دو فى 


(۱)- «... آن كاه روی گرداندم نا گاه با صفهایی از ملائكه و پیامبران و مرسلین مواجه شدم؛ يس به من فرمود "نای محمد» سلام 
کن. "گفتم "السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. "پس فرمود "ای محمدء همانا منم سلام و درود؛ و رحمت و بركاث تو و 
ذریه‌ات هستید. "آن كاه پرورد گار عزیز جټارم امر فرمود تا به سوی ج چپ روى نگردانم. » علل الشرائع» ص ۳۱۲ باب ۱ حديث .١‏ 
(۲)- «و زمین به نور پرورد كارش روشن گردید.» (زمر/ ۶۹) 
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ادلاء اوامره. و قد امک بالصَّلاهْ على تیه مُحَمّدٍ صلی الله عله و آله فَاؤْصِل لاه بصلاته و طاعتَهُ بطاعته و مات بشلهادته. و الظر 
لا بوک بر کات مغر نید قرع ع فا لته و اشر یار تک و الا فیک ان ات بالّاجب فى الأمر و اي و 
اتن و ال اب؛ و َعَم جلیل مزئیته عند الله عر و جل 

۰ در این حدیث شریف هم اشاره به حقيقت تشهّد و هم اشاره به آداب آن و هم اشاره به سر آن است؛ چنانچه فرماید: «تشهّد 
ثنای خداوند تعالی است». 

و این حقیقت تشهد بلکه جمیع عبادات است؛ چنانچه سابق بر اين اشاره شد كه باب عبادات باب ثناى مقام ربوبیت است» هر یک 
به اسمی يا اسمایی. 

و اما آداب آن» بلکه ادب جمیع عبادات» عمده اش آن است که در اين کلام شریف اشاره به آن شده که مواظبت حالات قلبیه و 


سَرّیان عبودیّت در سر 


(۱)- «امام صادق عليه السلام فرمود: تشهد ستایش خداوند تعالی است؛ يس در باطن و ضمیز بنده او و در عمل و کرداژ خاضع 
برای او باش» همچنان که در سخن و ادعا بندة او هستی. و راستی زبانت را به صفای صدق ضمیرت پپیوند» كه او تو را بنده آفریده 
و دستورت داده تا با قلب و زبان و (همهٌ) اعضاء و جوارحت عبادتش کنی و بدان جهت که او پرورد گار تو است» بندگی او نمایی» 
و بدانی که اختیار و سرنوشت خلق به دست اوست و كس را یارای هیچ نفسی و نيم نگاهی جز به توان و خواست او نیست و جز با 
اجازه و اراد او قادر به انجام کوچکترین کاری در مملکت او نمی‌باشند. خداوند عر وجل فرموده "پرورد گار تو آنچه بخواهد 
می آفریند و انتخاب و اختیار م ىكند و آنان را در کارهایشان گزینش و انتخاب نیست. منرّه و برتر است خدا از آنچه شركك 
می‌ورزند. "پس بندة سپاسگزار خدا باش در عملء آن سان كه به زبان و ادعا ذکر او گویی. و راستی زبانت را به صفای ضمیرت 
بپیوند که او تو را آفربده (و از درونت آ گاه است) يس برتر و والا-تر از آن است که کسی را بدون آنکه نخست او اراده کند» 
رهپس .يا و و او و با عبادت كردن به وسيلة انجام اوامرش بندگی به جای آر. و تو را به صلوات بر 
بارش تمد فيان اللعليه و الثاامر کد بسن قناز خا زا با رات بر سار اسا و طاخت او را تاطاعك آنحعضرت ز 
شهادت (به وحدانیت) او را به شهادت (به رسالت) آن جناب (ص) وصل کن؛ و بنگر که بر کات معرفت و حرمت آن جناب از 
دستت نرود تا از بهرة درود فرستادن او [اشاره به آيهُ ۱۰۳ سورة توبه ] و از امر خداوند به آن جناب که اگر به آنچه فعل يا تركش 
واجب است و به سنن و آداب عمل کنی و مرتبت بلند او را نزد خداوند عر و جل بدانى» برای تو استغفار کند و و در باره‌ات 
شفاعت نماید» [اشاره به آیة ۱۵۹ سورة آل عمران و آیات دیگر] محروم گردی.» مصباح الشریعة» باب ۱۷. بحار الأنوان ج ۸۲ ص 
۴ «کتاب الصلاة)» باب ۵۶ حديث ۱۱. 
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باشد تا آنکه ادعای بی‌مغز نباشد. و بايد انسان سالک جهد کند که اذ کار و دعاوی لسانی را به قلب رساند و قلب را متذ کر و عابد 
کند كه اگر آن قيام به عبوديّت كرد جمیع قوای مملکت و جنود ظاهره و باطنه قيام به عبوديّت کنند. يس در اول امرء قلب متذ کر 
به ذكر لسان است؛ و در آخر امر» زبان و ساير جوارح ترجمان قلبند. 

پس از آن» در ذيل حدیث, دستور تحصیل مقام شکر دهد؛ و يس از آنء مقام رضا را تلقين فرماید» كه هر یک را بیان طولانی 
مى باشد كه اين مقام كنجايش آن را ندارد. . 
و از آداب مهمه تشهد و سلام كه خاتمة صلاه است» معرفت حرمت رسول اكرم ختمى صلی اللّه عليه و آله است؛ كه بندۀ سالک 


بايد به قلب بفهماند كه اكر كشف تام آن سرور نبود» کسی را راه به عبوديّت حق و وصول به مقام قرب و معراج معرفت نبود؛ پس؛ 
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آن جنان كه در اول نماز رفيق و مصاحب راه معرفت و معراج حقيقت آن سرور و معصومين از ائمۀ طاهرين بودند. منتهای سفر نيز 
بايد تذكر داشت كه آنها اولياى نعم و وسائل وصول اهل معرفت و وسايط نزول بركات و تجليات حضرت ربوبيت جلت عظمته؛ 
هستند: 

هم عبد اوعللن ولا شرت الوعلن. 
ال كبن تاد و وكيك سا ی ی سا تن ی ا 
بحمد الله در رسالة مصباح الهداية ۸۲۰ شرحی از آن مذ کور داشتیم 


و اما اشاره به سر تشهد به طوری که ذکر نمودیم فرموده آنجا که فرماید: 


(۱)- «اگر ايشان نبودند. خداوند رحمن پرسش نمی‌شد و خداوند رحمن شناخته نمی‌شد.؛ 

(۲)- مصباح الهداية الى الخلافة و الولایف کتابی است از حضرت امام نور الله مضجعه به زبان عربى در بیان حقایق و معارفی راجع 
به خلافت و ولایت. در مقدّمة آن چنین مرقوم فرموده‌اند: ... إنى ات ان أكشِفٌ لكك فى هذه الّسالة بعون الله ول الهداية فى 
البداية و اهایة طليعة من حقيقة الخلافة المحمدّية و رشحةً من حقيقة الولايةالعلزیة عليهما التحيات الازلية الابدیة و كيفية سریانهما 
فى عوالم الغیب و السهادة ... و بالکری ان نسميهَا مصلاح الهداية الى الخلافة و الولاية» و ارجو من الله الوفیق فاه خير معين و رفیق 
و أولبائه الطاهرة فی الدّنيا والآخرة. تألیف اين کناب شریف در شوّال ۱۳۴۹ هجری قمری پایان یافته امك 00 
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و تلم ان اص الْحلْق بنده .. 

الخ. ۱۹۸ و اين اشاره لطيفه است به مقام تحقق به صحو بعد المحو که کثراث حجاب جمال محبوب نباشند و قدرت و مشیت حق را 
نافذ و ظاهر در مرائی خلقته بیند. و این اذن که در حديث شریف مذ کور ٩۲‏ 

است اذن تکوینی و سرایت باطن به ظاهر است. و در اين مقام» سر «قدر» و حقیقت «آمر بين الامرین» در جمیع مراحل ذاتیه و صفتیه 
و فعلیه بر قلب سالک منکشف شود. و این مختصر را گنجایش تفصیل نیست. 


وصل آخر: : 0 
عَنْ ن¿ طاح الا ل الصادق» عليه ام : مَعْنَى ام فى ذبر کل صَلاةٌ 0 ای» من : اذى ل] مر الله و س به 4 (ص) اشا مله 


Î 1‏ 
م َه اسان من بَلاءِ الد د مِنْ عذاب الاخرة. و الام اشم وق اش لكاي الله ا وع فة مان مناه فى سای و 


ا ن اتهم ذ فللا هم و مد کف معا شرّتهم. . و اذل ارَدْتَ ان تضع السَّلامَ مَوْضِعَهُ و دی ۳۳ 4 فان الله 
ارركم دیشک و تک رلک ولا دد ا لم القاصى؛ و عم فشك لا رمه ولا ملع ومهم منک بشوه 
تاملك مهم ؟ نم دیک نم عَدُوكك.ٍ 0 : ۳۹ 1 ۳ ۳ 8 
فان مَنْ لَمْ ب شم مله من هو ارب اليه اعد اؤلل. .ومن لا يَضَعْ السَّلامَ ده هذی فلا ملاع و لا تشلیم [خ ل: سلم]» و كان كاذبًا 
فى سلامه و ان افشاهٌ فى ان 


(۱)- «امام صادق عليه السلام فرمود: معنای سلام در پایان هر نماز» امان است؛ یعنی هر كس امر خدا و سنت پیامبرش را با خشوع 
قلبی در مقابل خدا به جای آورد. از بلای دنیا در امان و از عذاب آخرت برکنار است. و «سلام» نامی از نامهای خداوند تعالی است 


كه در ميان خلق خود به ودیعت نهاده تا معنا و محتوای آن را در داد و ستدهاء امانتداريها و در روابط با هم و برای تأييد و تصدیق 
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همنشينيها و صخت آميزش و معاشرتشان به كار برند. اگر خواستى «سلام» را جاى خود نهى و (حق) معناى آن را ادا کنی» بايد از 
خدا پروا كنى و دین» و دل و عقلت از (گزند و آسیب) خودت در سلامت باشد و آنها را به تيرهكى كناهان نيالا-يى؛ و بايد 
فرشتگان نگهبانت را سلامت بداری» آنها را نيازارى و ملولشان نسازی و با بدرفتارى با ايشان آنان را از خود نترسانی؛ آن كاه 
دوستت و سپس دشمنت (بايد از جانب تو در سلامت باشند) كه هر كس نزديكترين كس به او از دست او در سلامت نباشد» به 
طریق اولی دورترین كس از او در سلامت نخواهد بود. و کسی که سلام را در اين جایگاههایش ننهد, (او را) نه سلامی است و نه 

تسلیمی. [نسخه: و نه متلمی] و در سلام گفتتش درغگو است هر چند بلند و آشکار در ميان مردم سلام بگوید.» مصباح الشريعة 
باب ۱۸. بحار الأنوار ج ۸۲ ص ۳۰۷ «کتاب الصّلاة) باب ۸۵۷ حدیث ۱۲. 
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و در این حديث شریف اشارة خفیه به سز سلام» و اشارۀ جلیه به ادب آن و تحقق به حقیقت آن فرماید: 

اما سر آن- چنانچه اشاره به آن شد- درخواست سلامت و امان است در رجوع از سفر؛ که امان در نزد اولياء عبارت است از عدم 
احتجاب از جمال محبوب به حجب کثرات که اين خود اعلی مرتبة عذاب محبین است؛ چنانچه سيد اوليا عرض کند: 

الهى» و ب صبرت علق عذابک. قکیف اطبز غل لاقک. 

( و برای عاشق جمال حق عذابی اليم تر از سوز فراق نیست. پس» سلام نماز اولیا امان از بلای حجب ظلمانية دنیا و حجب نورانية 
آخرت» که هر یک عين عذاب اليم است» می‌باشد. 0 
و اما اشاره به تحقق به حقيقت آنء آنجا است که فرماید که «سلام اسمی از اسما الله است و ودیعه پیش خلق است». و اين بیان 
ظهور اسما است در مظاهر خلقیه. و تحقق به حقیقت اسماء عبارت است از خروج از ٩۳‏ 

ظلمات انائیت و شهود حظ ربوبیت در مرآت ذات خویش. انسان تا در حجاب کثرت و تصرف شیطان است و قلب او مخصوب در 
دست عدو الله است» حظ ربوبیت و مقام اسمیت را در خود و در موجودات مشاهده نمی کند؛ و آن كاه که حجاب برداشته شد 
خود را به مظهریت اسما مشاهده می کند. و از آن جمله» در رجوع از این سفر روحانی با سلامت قلب و امان خاطر مراجعت می کند 
و نظر او نسبت به موجودات نظر صفا و سلم شود و حقیقت اسم «سلام» را در جمیع موجودات ساری بیند و با همه آنها با تحقق به 
حقیقت آن معاشرت کند و عالم را دار السلام و مظهر السلام مشاهده کند و 


(0- اه گیرم که بر عذاب تو صبر کردم» چگونه بر جدایی از تو شکیبایی کنم؟» «دعای کمیل»: مصباح المتهجد» ص ۷۷۸. 
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دست تصرف خيانت خائنین را از جمال جمیل على الاطلاق کوتاه بیند؛ يس سر تا پای خود و عالم را در اسم «السّ.لام) مستغرق 
بیند» و در اين مرحله سرّى کامل از اسرار قدر دریابد. و اگر با قدم علمی و نظری است. سر قول حکما را که گویند: الوجود خر 
مخض ذریاید؛ و اگر از اصححاب معرفت و كشك است» به قدر سعة قلبش خبریت و سلامت و اماق الهی در قلبش تجلی کند. و الله 
العالم. و اما آداب آن محتاج به بیان نیست. 


وصل آخر [در سرّى از اسرار سلام است] 

و 0 8 
از آنچه مذ کور شد» از سر صلاة- که حقيقت آن عبارت از سفر الى الله و فى الله و من الله است- در سرٌ سلام مطلبی دیگر معلوم 
شود. و آن آن است که چون سالک در حال سجده غیبت مطلقه از همه موجودات برای او دست داد و از هم موجودات غایب شد 


و در آخر سجده حالت صحوی برای او رخ داد و در تشهد نيز اين حالت قوت گرفت» ناگاه از حال غيبت از خلق به حضور منتقل 
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شد و ادب حضور را به جاى آورد. و در آخر تشهد توجه به مقام نبوت پیدا كرد و در محضر ولايت آن سرور» ادب حضور را كه 
سلام شفاهی است ٩۴‏ ۲ 
به جا آورد. ويس از آنء به تعینات نور ولایت. که قوای ظاهره و باطنةٌ خود و «عباد الله الصالحین» است. توجه نموده ادب حضور 
را ملحوظ داشت. و پس از آن» به مطلق کثرات غيب و شهادت توجه بيدا نموده ادب حضور را ملحوظ داشته شفاهاً سلام تقدیم 


داشت و سفر رابع که «من الخلق الى الخلق» «۱» است تمام شد. 


(۱)- اشاره است به یکی از اسفار اربعه که عرفا در سل وک معنوی برای سالک قائل شده‌اند. مراجعه شود به رسال مرحوم آقا محمد 
رضا قمشه‌ای دربارة اسفار اربعه که حضرت امام قدّس سره در کتاب مصباح الهداية ملخص آن را نقل فرموده‌اند. و به مقدمة 
مرحوم صدر المتألّهين بر کتاب اسفار. 
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و این اجمال را تفصيل بيش از آن است» كه اكنون «من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش». )١١‏ 


(01- من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر/ من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.- سعدى 
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خاتمه در [سز] تکبیرات ثلاثة اختتاميه است 


اشارة 
0 
و آن سر اجمالی تکبیرات افتتاحیه است. چنانچه سالک تا رفع حجب سبعه را نکند» وصول به باب الله برای او رخ ندهد و فتح 


ابواب دخول در محضر برای او نشود و به واسطة رفع حجب کشف سبحات جمال و جلال بر او شود. همین طور» پس از رجوع از 
مقام وصول و فناى محض و حصول حالت صحی تجلیات ذاتیه و تجلیات اسمائیه و تجلیات افعالیه- به عکس ترتیب سلوک إلى 
الله- بر قلب او شود و برای هر یک از تجلیات تکبیری گوید. و چون اين تجلیات به کثرت حجاب جمال محبوب نشود. سالک با 
هر رفع یدی اشاره به عدم احتجاب از مقامی کند؛ چنانچه در تکبیر اول جلو ذات را در حضرت اسما و صفات مشاهده کرده با 
رفع يد اشاره کند به آنکه تعینات اسما و صفات حجاب تجلی ذات نیستند. و در تکبیر دوم تجلیات اسمایی را در حضرات اعیان 
مشاهده کند بلکه تجلیات ذانی را نیز در آنها 
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مشاهده کند» و با رفع يد اشاره به عدم احتجاب نماید. و در تکبیر سوم» تجلیات ذاتی و اسمایی و افعالی را در مرآت اعیان خارجی 
شهود نماید و با رفع يد نفی حجابیت آنها کند. 

پس» تکیرات افساسیهبرای شهود ا است از ظاهر به باطن و از لیات اماي تا تلیات ی و رفع یلد در آنها بای رم 
حجاب است تا وصول به مقام قرب معنوی و معراج حقیقی. و تکبیرات اختتامیه برای ٩۵‏ 

تجليات ااا وار تا ذاتیه تا تجلیات افعالیه است؛ و رفع يد در آنها برای اشاره به عدم احتجاب و مرفوعیت حجاب 
انيع زاف ذلا واخر او اش وتا 


دعاء و ختم 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Ghaemiye.c0m‏ صفحةً 90 من ۱۵ 


بارالهاء يايان كار ما را به سعادت مقرون فرما؛ و سرانجام رشت معرفت و خداخواهى را به دست ما بده؛ و دست تطاول ديو رجیم و 
شيطان را از قلب ما كوتاه فرما؛ و جذوه ای از آتش محبت خود در دل ما افكن تا جذبهاى حاصل آيد؛ و خرمن خودى و 
خودپرستی ما را به نور نار عشقت بسوزان تا جز تو نبينيم و نخواهيم و جز سر كوى تو بار قلوب را نيندازيم. 

محبوباء اكنون كه از تو دوریم و از جمال جمیلت مهجو مگر آنكه دست کریمانه‌ات تصرفى كند و حجابهاى ضخيم را از ميان 
بردارد تا در بقيهُ عمر جبران ما سبق گردد. نک ول النّعم. 


تمام شد به يد مؤلف فقير در ۲۱ شهر ربيع الثانى ۱۳۵۸ ۱۱» 


(۱)- مطایق با ۱٩‏ خرداد ۱۳۱۸. 
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فهارس 
اشارة 
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فهرست مندرجات مقدمة آيت الله جوادی آملی 

راز داشتن فرع موجود بودن است ... نه 


0 و 


تمث نماز در معراج و در قبر ... نه 

سر نماز در شهود حقيقت آن است E‏ 

قراف انار لسار رف 

اوج سر نماز ... ده 

مراحل توحيد ... ده 

فرق بين «قطع» و «انقطاع» ... ده 

ركوع فنا است و سجود فناى از فنا ... يازده 

نماز سير جوهرى نمازكزار است ... يازده 

فرق نيت به «حمل اولی» و نیت به «حمل شایع» ... بازده 
ات ا سا تفه 

بعضی از آثار نماز شب ... یازده ۱ 

ا با خرصو له ناه الله ورد نهد 

حديث امام حسن عسکری (ع) دربارة نماز شب ... دوازده 
مطالبی که از حديث مزبور استفاده می‌شود ... دوازده 
راه قبل از رفیق و راه بعد از رفیق ... دوازده 
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سير در خدا مهمتر از سير به سوی خداست ... سيزده 

عصارة نمازٌ «اسفار چهار گانه» است ... سيزده 

راههاى اثبات اسرار نماز ... جهارده 

آثار مختلف مراتب نماز ... جهارده 

نماز در مرحلة عقلی «دافع) است نه «رافع» ... چهارده 

توجه به «مکان» و «مکانت» حضرت خلیل 2 در نماز ... جهارده 

جمع بين عدم احساس بیرون آوردن تير و شنیدن صدای مستمند ... چهارده 
جمال محدود بوسف سبب فنا شد ... پانزده 

راه وصول به راز نماز پیروزی در جهاد اوسط و اکبر است ... پانزده 
وحدت تشکیکی قرآن ... شانزده 

مراتب طولی نماز ... شانزده 

خداوند «رب» محض است و انسان سالک «عبد» صرف ... شانزده 
حجاب ظلمانی و نوری ... شانزده 

خرق حجاب وری خود حجاب است ... شانزده 

نماز هم حجاب ظلمانی را خرق می کند و هم حجاب نوری را ... هفده 
فرق «ابرار» و «مقربین) ... هفده 

معنای «فنا» ندیدن است نه نابود شدن ... هفده 

کنه ذات خدا معبود احدی نيست ... هجده 

تفاوت انسان کامل و غير کامل ... هجده 

خداوند از سه راه با بشر سخن می كويد ... هجده 

شهود کلام حق بدون حجاب ممکن نیست ... نوزده 

ذات حق تجزیه‌پذیر نیست ... نوزده 

محور اساسی نماز (تسبیح) است ... نوزده 

باز گشت «تكبير) به «تنزیه» می‌باشد ... بيست 

کسی حق توصیف خدا را ندارد ... بيبست 

سبب مُجاز بودن مُخلصین در توصیف ... بيست 

سيره جامعان بين «غیب» و شهادت» ... بيست 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۲۳ 
امام خمینی (ره) در دو دههٌ غيب و شهادت ... بيست و یک 
بررسی تاريخ تدوین کتابهای عرفانی امام (ره) ... بيست و یک 
تاريخ فراگیری عرفان نزد استاد (قده) ... بيست و یک 
هماهنگی «شریعت»» «طریقت» و «حقیقت» ... بيست و یک 


صفحة ٩‏ من ۱۵۶ 
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فرق نامى و نبات ... بيست و دو 

نيل به «طریقت» و «حقيقت» بدون «شریعت» ممکن نيست ... بيست و دو 
نصيحت و تذكر در بارة كراميداشت بزركان ... بيست و دو 
مهمترين ركن عروج حقيقى ... بيست و دو 

خصيصة امام (ره) تفكر جمعی داشتن بود ... بيست و سه 

انتخاب وقت فارع ... بيست و سه 

راز مباح بودن مكان ... بيست و سه 

سخن مولى عبد الرزاق كاشانى (ره) در اقسام «فتح» ... بيست و چهار 
سر تكرار «تکبیر» از نظر كاشف الغطاء (ره) ... بيست و چهار 

تكرار «تکبیر» برای تعدد حجاب است ... بيست و جهار 

فرق تكبيرهاى «افتتاحی» و «اختتامی» ... بيست و ينج 

سخن فاضل سعيد قمى (ره) ... بيست و ينج 

سر «سلام» نماز ... بيست و ينج 

تأثیر ابن عربی در متأخران ... بيست و بنج 

نكتةُ به ياد ماندنی از صاحب فتوحات ... بيست و ينج 

ختام مقال با سخن حضرت صادق (ع) ... بيست و شش 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۲۴ 


فهرست اجمالی 


مقدمه مؤلف ... بيست و هفت 

مقدمه ... ۱ 

فصل اول: مقامات و مدارج انسان- مقامات و مراتب نماز ... ۳ 
فصل دوم: وصف نماز سالک و ولی کامل ... ۱۰ 

فصل سوم: سرٌ اجمالی نماز اهل معرفت ... ۱۳ 

فصل چهارم: حضور قلب و مراتب آن ... ۱۵ 

فصل پنجم: کیفیت حصول حضور قلب ... ۲۳ 

فصل ششم: امور مؤثر در تحصیل حضور قلب ... ۳۰ 

مقالة اولی (مقذمات نماز) 

فصل اول: طهارت و مراتب آن ... ۳۴ 

فصل دوم: اسرار تطهیر با آب و خاک ... ۴۱ 

فصل سوم: شرح روایت امام صادق (ع) دربارة وضو ... ۴۴ 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۲۵ 

فصل چهارم: فلسفة تشریع وضو و بیان مفاهیم عرفانی آن ... ۴۶ 


صفحةً ٩۷‏ من ۱۵۶ 
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فصل پنجم: ستر عورت ... ۴۹ 

فصل ششم: ازال نجاست ... ۵۴ 

فصل هفتم: مكان مصلَى ... ۵۵ 

فصل هشتم: اباحةٌ مكان ... 04 

فصل نهم: اسرار وقت ... ۶۰ 

فصل دهم: سر استقبال به كعبه ... ۶۵ 

مقالهُ ثانيه (مقارنات نماز) 

فصل اول: اسرار اذان و اقامه ... ۶۷ 

فصل دوم: اسرار قيام ... ۷۲ 

فصل سوم: اسرار نيت ... ۷۴ 

فصل جهارم: سر تكبيرات افتتاحيه و رفع يد ... ۷۶ 
فصل پنجم: بعض اسرار قرائت ... ۸۰ 

فصل ششم: سر استعاذه ... ۸۳ 

فصل هفتم: قرائت ... ۸۵ 

فصل هشتم: اشارةُ اجمالیه به تفسیر سور شريفة «حمده ... ٩۳‏ 
فصل نهم: بعض اسرار رکوع ... ٩۴‏ 

فصل دهم: سر برداشتن از رکوع ... ۹٩‏ 

فصل بازدهم: سر سجود ... 14 

فصل دوازدهم: سر تشهد و سلام ... ۱۰۸ 

خاتمه (در تکبیرات ثلائهٌ اختتامیه) ... ۱۱۶ 

دعا و ختم ... ۱۱۷ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۳۶ 


فهرست تفصیلی مطالب 


مقدمة مولف ... بيست و هفت 


مه ل 


١ ... مقدمه‎ 

فصل اول 

مقامات و مدارج انسان ... ۳ 

مقامات و مراتب نماز منطبق با مقام نماز گزار ... ۵ 

انكار مقامات یکی از بز رگترین موانع ترقيات روحيه و مقامات روحانيه است ... ۵ 

نماز بلكه جميع عبادات را جز اين صورت و قشر و مجاز باطن و لب و حقيقتى است ... ۶ 
ات 


وصف نماز سالک و نماز ول کاملی كه سير را به آخر رسانده ... ۱۰ 
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فصل سوم : 


اشاره به ضور ملکی و صورت ملكوتية نماز و سه اجمالی نماز اهل معرفت و اهل الله و آنکه اصل نمازها يكك رکعت است ... ۱۳ 
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فصل چهارم (در بیان حضور قلب و مراتب آن) 

روح عبادت و كمال و تمام و قبول آن به حضور قلب و اقبال آن است ... ۱۵ 

كمال عمل اولیا (ع) به واسطةٌ جهات باطنیة آن بوده است ... ۱۶ 

بیان مرتبة اول حضور قلب (حضور قلب اجمالی) ... ۱۷ 

مرتبة دوم (حضور قلب تفصیلی) ... ۱۸ 

طوائف مختلفی که هر یک در مرتبه‌ای از حضور قلب هستند ... ۱۸ 

فرق بين ادراكك عقلی و ایمان قلبی ... ۱٩‏ 

مقام حضور قلب در معبود و مقامات سه گان اين مقام ... ۳۱ 

مقام تجلیات اسمایی و مراتب كثيرة آن ... ۲۲ 

فصل پنجم (در کیفیت حصول حضور قلب) 

منشأ و علت حضور قلب در عمل و سبب غفلت و عدم حضور قلب در عبادات ... ۲۳ 
عبادات مقبوله را صور غيبية بهیه‌ای است که تابع حضور و اقبال قلبی در آنها است ... ۲۵ 
دو آيه و چند روایت حاکی از اهمیت اخلاص و حضور قلب ... ۲۶ 

تأثير متقابل ظاهر و باطن و اثر اعمال خير و شر در نفس ... ۲۸ 

بدون حضور قلب اعمال خيريه را در نفس و روح تأثيرى نیست ... ۲۹ 

فصل ششم (اموری که به تحصیل حضور قلب کمک می کند) 

قطع شواغل داخلیّه (قلبټه) كه سبب عمده يا تنها سببش حب دنیا است ... ۳۰ 

بیان مراد از مذمت دنيا و اينكه بين علاقه به دنیا و حصول آن ملازمه نیست ... ۳۱ 
کم كردن شواغل خارجیه ... ۳۲ 

فوايد و آثار ادای فرایض یومیه در جماعت مسلمین ... ۳۲ 

مقالهُ اولل/ (در مقدمات نماز) 

فصل اول (در طهارت) 

مراتب طهارت بر حسب مراتب صلاةٌ و مقامات مصلین ... ۳۴ 

طهارت و آداب ظاهره مقدمة طهارت معنویه است و تطهیر قلوب 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۳۸ 

مقدمة تکمیل آنهاست ... ۳۶ 

نهی از رد و انکار علما نفس و اهل معرفت که کلمات نوع ايشان شرح بیانات قرآن و حدیث است 


ترغیب به حرکت استکمالی و تجاوز از صورت بی‌مغز و پیروی از علماء بز رگ معرفت و اخلاق ... ٩‏ 


فصل دوم 


۳۸۳۰۰ 


۳ 
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فصل سوّم (شرح معانى روايتى از امام صادق (ع) دربارة وضو) 

مراتب طهارت و تطهير ... ۴۴ 

امر به تفكر در جهات ظاهرية آب و صدق و صفا با خالق و خلق ... ۴۵ 

فصل جهارم 

روايتى ا (ع) و تشريع وضو و مفاهيم عرفانى مستنبط از آن روايت ... ۴۶ 
وضوى رسول الله (ص) در معراج و امر به تأسى به آن سر حلقة اهل معرفت و يقين ... ۴۸ 
فصل ينجم (در ستر عورت) 

معناى ستر عورت نزد خاصّه. عامّه» اخص خواص. اهل ايمان» اهل معرفت و کشف. و اهل ولايت ... ۴۹ 
مراتب ستاریت حق جل و علا ... ۵۰ 

شرح كلامى جامع از امام صادق (ع) در باب لباس و ستر ظاهر و باطن ... ۵۱ 

فصل ششم (در ازالة نجاست) 

مقصود از ازالة نجاست از نظر عامه» خاصه و اهل معرفت. و اصحاب قلوب ... ۵۴ 
مراتب ازالهُ رجس (ظاهری و باطنی) ... ۵۴ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفين» ص: ۱۲۹ 

فصل هفتم (در مکان مصلی) 

مراد از مکان مصلی نزد عامه و اهل معرفت ... ۵۵ 

بیان اينكه نزد اهل ولایت معبد حتّ تعالی جمیع تعینات اسمایی و افعالی است و مصلى خود ذات مقدّس می‌باشد 
روايتى از امام صادق (ع) راجع به آداب ورود به مسجد و عبادت خداوند ... ۵V‏ 

اهل معرفت چون عالم را مسجد ربویّت ديدند بايد ...... 0۸ 

فصل هشتم (در اباحة مكان) 

اباحةُ مكان نزد خاصه. اهل معرفت» و اوليا ... 04 

خروج قلب از تصرّف شيطان و نفس و وقوع فتوحات ثلاثة قریب. مبين» و مطلق ... ۶۰ 
فصل نهم (در اسرار وقت) 

وقت نماز در مسلكك اهل عرفان و مشرب اصحاب ايقان و بيان اوقات 

پنجگانه به لسان اهل معرفت ... ۶۰ 

وصل در بیان مراقبت از وقت ... ۶۲ 

با ايمان به اهميت و نتايج عمل» از وقت آن مراقبت مىشود ... ۶۴ 

مراقبت از وقت به تحصيل حضور قلب و حصول نتيجهُ عمل کمک می کند ... ۶۴ 

فصل دهم (در سر استقبال به كعبه) 

قبلة اهل معرفت و اصحاب قلوب و اوليا ... ۶۵ 

مقالة ثانيه (در مقارنات نماز و مناسبات آن) 

فصل اول (در اسرار اذان و اقامه) 


معانى اذكار اذان و اقامه نزد اهل معرفت ... ۶۷ 


صفحة ۱۰۰ من ۱۵۷ 


تیه ها 
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مراقبت سالک در اقوال و افعال نماز ... ۶۸ 

وصل در بیان قسمتی از حدیث مربوط به صلا معراج و اينكه 

با ذ کر اقامه ملائكة الله مجتمع می گردند ... ۷۰ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۳۰ 

فصل دوم (در اسرار قيام) 

معناى قيام نزد خاصه ... ۷۲ 

معناى قيام نزد اهل سلوكك كه استقامت و عدم خروج از وسطيت است ... ۷۳ 

فصل سوم (در اسرار نيت) 

دواعى عبادت و طاعت در مقامات مختلف ... ۷۴ 

اشاره به اهميت نيت و خلوص آن و بیان مراتب خلوص نيت ... ۷۵ 

فصل چهارم (در سرٌ تكبيرات افتتاحيه و رفع يد) 

مراحلى كه با هر یک از تكبيرات سبعه طى مى شود و با هر بار رفع يد حجابى رفع می گردد ... ۷۶ 
شرايط و آداب تكبير و روايتى در اين باره ... ۷۶ : 

تكبيرات نماز اوليا و اشاره به مراحل سير معنوى ابراهيم خليل اللّه (ع) ... ۷۹ 
روايتى در فضيلت تكبيرات سبعهٌ افتتاحيه و اشاره به سه بار تجلى نور عظمت برای ييامبر (ص) در صلا معراج 
فصل پنجم (در بعض اسرار قرائت) 

مراتب پنجگانة قرائت بر حسب مقامات اهل عبادت و سل وک ... ۸۰ 

قرائت اصحاب ولابت و مقامات سه گانةٌ آن ... ۸۱ 

وصل در بیان مراحلی که پس از رفع حجب و فتح ابواب با استعاذه و قرائت حمد طی می گردد ... ۸۱ 
انقسام نماز بين حق و عبد چنانکه حمد بين بنده و حق تقسیم شده است ... ۸۲ 
مرحله‌ای که نماز و عبادات از عبد است و مرحله‌ای که عبادت از حق است ... ۸۲ 
فصل ششم (در سر استعاذه است) 

حقیقت استعاذه و مراتب آن در نماز و بیان اينكه قیام و قرائت اشاره 

به مقام توحید فعلی است ... ۸۳ 
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و ا 

«اسم الله» به اعتبارات مختلفه ... 1 

تمام دار تحقق ظهور حضرت اسم الله اعظم است ... ۸۵ 

سخن اهل معارف دربارة اشارات سورة مباركة «حمدا ... ۶ 

وصل در بیان آنچه كه از روایتی دربارة معناى گفتن «بسم الله ظاهر مى شود ... ۸۸ 
تفسير سورةٌ «حمد» و بیان مقامات و مراحلى كه سالک با ورود در 

فاتحة الکتاب و قرائت آیات آن طی می کند ... ٩۰‏ 


فصل هشتم (در اشارة اجمالیه به تفسیر سورة شريفة توحید) ... ٩۳‏ 


۷۹ ... 


صفحة ۱۰۱ من ۱۵۷ 
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فصل نهم (در بعض از اسرار رکوع) 9۳ 

ركوع خاصه» اسحاب قلوب. و اولیاء کمل ... ٩۴‏ 

ركوع رسول اللّه (ص) در صلاْ معراج ... ٩۵‏ 

وصل روایتی از امام صادق (ع) دربارة آداب ركوع حقيقى و شرح اشارات آن ...۶ 
فصل دهم (در سر برداشتن از ركوع) ... ۹۹ 
فصل يازدهم (در سز سجود) ... 14 

سجود اشاره به آخرين مراتب توحيد است ... ۱۰۰ 5 
سجدة اهل معرفت و مراتب آن به حسب احوال علما بالله ... ۱۰۱ 

شرح مقام صحو بعد المحو و وصف اصحاب آن مقام ... ۱۰۲ 

سجدةٌ صلاةٌ معراج ... ۱۰۳ 

وصل روایتی از امام صادق (ع) پیرامون سجدة حقیقی و آداب آن ۰۴۰ 
وصل روایتی دربارة ذ کر سجود» و اشاره به مفاد اقوال و افعال سجودی ... ۱۰۷ 
فصل دوازدهم (در س تشهد و سلام) 

مفاد و اشارات اذ کار تشهد و سلام ... ۱۰۸ 

وصل روایتی از امام صادق (ع) در بیان حقیقت و سر تشهد ... ۱۰۹ 

وصل آخر روایتی از امام صادق (ع) متضمن اشارۀ خفیه به سر سلام 
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و اشارهٌ جلیه به ادب آن و تحقق به حقیقت آن ... ۱۱۲ 

وصل آخر در بیانی دیگر دربارة سرّى از اسرار سالم ... ۱۱۴ 

خاتمه (در تکثیرات ثلائهٌ اختتامیه) ... ۱۱۶ 

دعا و ختم ... ۱۱۷ 
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فهرست اصطلاحات و تعابیر 

0 

آخرت ۸۳۱ ۶۴ ۱۰۶ 

آخريت ۶۱ 

آداب ع" ۹۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۴ 

آداب شرعیه ۳۲ 

آداب صوریه ۸۱۰ ۱۱ 

آداب ظاهره ۳۶ 

آدميت ۴۶ 


آسمان اول ۷۱ 


صفحةً ۱۰۲ من ۱۵۷ 
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آسمان چهارم ۷۱ 

آسمان دوم ۷۰ 

آسمان سوم ۷۱ 

آفاق اجسام ۶۱ 

آفتاب حقیقت ۶۲ 

آينةُ اشیاء ۴۲ 

آبينة قلب ٩۸‏ 
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الف 

اباحهٌ مکان ۵٩‏ 

اير رحمت ۴۴ 

ابصار قلوب ۳۸ 

ابلیس لعین ۸۸ 

ابواب آسمان ۷۱ 

احتجاب ۰۳۵ ۶۱ ۶۲ ۸۷۸ ۸۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ ۱۱۳ 
احتجاب تام ۶۱ 

احدیت ۱ ۰۱۵ ۶۵ ۱۰۲ 
احدیت جمع اسما ۶۰ ۶ ۱۰۲ 
احديت غیبیه ۶۵ 

احیاء ۴۵ 

اخلاد به ارض ۵۵ 

اخلاص حقیقی ۷۵ 

٩۶ ادب‎ 
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ادب حضور ۲۴ ۰۲۶ ۸۷ ۱۱۴ 
ادب رکوع ۹۸ 

ادب قرب مطلق ٩۸‏ 

ادراک عقلى ۱٩‏ 

اذن تكوينى ۱۱۲ 

اراده ازليه ۴۶ 

اراد نفس ۶۸ 

ازداب ااب ۱۰۶ 


ارباب صحو بعد المحو ۳۵ 


صفحة ۱۰۳ من ۱۵۷ 
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ارباب عروج روحانی ۱ 

ارباب قلوب ۳۵ 

ارض تعين ۵۶ 

ارض سابع ۳ 

ارض سفلى ۴۲ 

ارض طبيعت ۴۶ 

ازل ۱۰۷ 

اسباب حجاب ۱۰۰ 

اسار احديت ۲ 

استار خلقيه ۶۲ 

استعداد قلوب ٩۶‏ 

٩۱ استغراق‎ 

استقلال نفس ۴۸ 

اا و ای ۶٩‏ 

ات از هن 2۱ 

اسفل سافلین ۴۷ 

اسقاط اضافات ۸۶ 

اسما ۰۱۳ ۱۷ ۴۷ ٩۳‏ ۱۰۸ 
اسما افعال و صفات و ذات ۸۵ 
اسما الله ۱۱۳ 

اسما ذاتیه ٩۳ ٩۲‏ ۱۰۴ 
اسای غل ورت" 

اسما صفات ٩۳ ٩۲‏ لاق ۱۰۱ 
اسما فعليه ٩۲‏ 

اسم اعظم ۲۲ ۶۶ 

اسم الله ۸۴- على ٩۲ ۸۹٩‏ 
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اسم الله اعظم ۵ ۶۶ ۸۵ ۸۸- ٩۰‏ 
اسم جامع ۲۲ ۸۵ ٩۱‏ 

اسم جامع اعظم رب ۸۱ 

اسم السلام ۱۱۴ 

اسم صفتی و ذاتی ۸۵ 

اسم فعل ۸۵ 
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اسم مطلق ۸٩‏ 

٩۰ اسمتت‎ 

اشارة جلیه ۱۱۳ 

اشارة خفيه ۱۱۳ 

اصحاب حجاب اعظم ۱ 
اصحاب حقیقت ۳۵ 

اصحاب سر ۳۵ 

اصحاب سل وک ۵۸ 

اصحاب صحو بعد المحو ۱۰۳ 
اصحاب عجب و ریا ۵۲ 
اصحاب قلوب ۵ ۰۱۱ ۰۱۳ ۳۲ ۸۵۱ ۰۵۴ ۶۵ ۷۵ ۹۴ ۸ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 
اصحاب کشف و عيان ۲۵ 
اصحاب محبت ۳۵ 

اصحاب معرفت ۳۴ 

اصحاب معرفت و کشف ۱۱۴ 
اصحاب وصول ۱۰۲ 

اصحاب ولایت ۳۵ 

٩۷ اصطفاء‎ 

اصطفاء حق ٩۷‏ 

اصطفاء ربوبیت ٩۸‏ 

٩۷ اظلال‎ 

اعجوبة الهیه ۴۷ 

اعلان حضور ۶۸ 

اعلان عجز ۶۷ 

اعلام قصور ۶۷ 

اعیان ۱۰۸ 

اعیان ثابته- عين ثابت 

اعیان موجوده ٩۳‏ 
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اغیار ۰۱ ۱۰۵ 

افراط تنضر ۷۲ 

افق احدیت ٩۰‏ 


افق اعلی ۶۲ 
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افق تعينات ۶۱ 

افق شهادت مطلقه ٩۱‏ 

افق عبوديت ۱۰۲ 

افق قدس ۸٩‏ 

افق کثرت و تعین ٩۳‏ 

افق مشيت ٩۳‏ 

افق يوم القيمة ۶۱ ۶۲ 

٩۴ افنا‎ 

افناء تعينات ۶۰ 

افناء عبد ٩۷‏ 

اقالیم سبعه ۶۰ 

اقاليم ظاهره و باطنه ۶۹ 

اقصای عرش توجه به طبیعت ۴۷ 
اقلیم وجود ۴ 

الوهیت ۸۹ 4۷ ۱۰۸ 

الوهیت ذاتیه ۷ ٩۲‏ 

الوهیت فعلیه ۶۷ 

ام اسما فعلیه ۸۵ 

امانت الهیه ۸ 

امتداد اظلال ۶۱ 

امر بين الامرین ۷۳ ۸۳ 

ام القری ۵۴ ۶۵ 

۱۱۳ ۸۰۹ ۰۶ AA AD «A4 ۸۸ انانيت ۰۱ ۱۲ ۳۸ ۸۵۴ ۷۵ ۵۷۹ على‎ 
۱۰۷ ۸۱۰۶ ۰۱۰۴ ۴ انس‎ 

انسان صوری ۶ 

٩۱ A^ AY انسان کامل ۴ ۵۶« ۵۷ على‎ 
۹۲ 

انسان لاهوتی ۳۱ 

انقطاع ۲۲ 4 

انقطاع الى الله ۸٩‏ 
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انقطاع عبادت ۸۳ 


انار الهيه ۸۳ 
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انوار تجلى عظمت ٩۶‏ 
انوار عظمت ۱۱ ٩۴‏ 

انیت ۰۱ ۸۶ ۳۸ ۵۴ ۸۷۵ ۸۹ ۸۸ ٩۸‏ 
ارا 

اول و آخر ۴۲ ۱۰۷ 

اوليت ۶۱ 

اهتزازات سرية قلبيه ١١‏ 

اهل الله ۱۳ ۱۴ 0307 ۱۰۵ 
اهل ایمان ۴۹ ۶۳ 

اهل ایمان و فلاح ۲۶ 

اهل باطن ۱۳۵ ۳۸ 

اهل بيت عصمت و طهارت ۱۵ 
اهل تصوف ۱۳ 

اهل تفکر و تدبر ۲۶ 

اهل توحید ۹۵ 

اهل جذبه و محبت ۷۴ 
اهل حب و عشق ۶۳ 

اهل حق و حقيقت ۱۰۱ 
اهل خدعه ۱۰۶ 

اهل خصوص ۸۲ 

اهل دنيا ۳۰ ۸۳۱ ۳۶ 

اهل سابقة حستی ۶۱ 

اهل سر ۹٩‏ 

اهل سلوک ۷۲ ۸۴ ۵۸ ۱۰۲ 
اهل سیر و سلوکک الى اللّه ۵ 
اهل شرع ۱۵ 

اهل شهود و کشف ۲۰ 
اهل طهارت باطنیه ۳۶ 
اهل طهارت سریه ۳۶ 

اهل طهارت ظاهريه ۳۶ 
اهل عالم ۴٩‏ 

اهل عبادت ۳۲ 


اهل عصیان ۴۵ 
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صفحة ۱۰۷ من ۱۵۷ 
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اهل قلوب ۲ 

اهل محبث ٩۴‏ 

اهل مراقبه ۶۳ 

اهل معارف ۰۵۸ ۸۵ ۸۶ 

اهل معارف الهیه ۱۰ ۵۸ 

اهل معرفت ۸۵ ۸۰ ۱۳ ۲۷ ۳۱ ۳۶ ۳۸ ۴۱ «FA‏ له عه OR AD‏ ی وى لال AF AD AY ۵۷4 (VA VD‏ لحل ۱۰۲ ۱۰۶ 
اهل معرفت و کشف ۴۹ 

آهل معصیت ۵۲ 

اهل مناجات ۳۲ 

اهل مناجات و سلوک ۶۳ 

اهل نياز ۱ 

اهل وصول ۴۵ 

اهل وفا ۷۶ 

اهل ولایت ۰۱ ۴٩‏ ۵۶ ۸۴ 

ب 

باب القلب ۶۳ 

باب الله ۶ ۱۱۶ 

بارقة ملکوتیه ۱۰۱ 

باطن ۶ ۰۷ ۱۱ ۱۷ 0۲۲ ۲۹-۲۸ ۳۰ عل ۳۸ FY‏ عع CFD‏ لاعن عض للف AD VD FR FD FF AA DF‏ على AA AF‏ ۰۴ لاحل 
۱۷ 

باطن ملکوت ۱۳ 

باطنیه ۵۲ 

بحر غير متناهىي وحدت ۱۰۲ 

براق سير الى اللّه ۶ 

برزخ اول ۸۷ 

برزخيت كبرى ۹۶ 

بروز ملكات ۵۰ 

بساط انس ۴۶ 

بساطت ۱۳ 
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بساطت مطلقه ٩۳‏ 


بساط حاضر ۴۵ 
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ساط رر 

بساط خدمت ۴۴ 

بساط رحمت ۴۶ 

یسح وتو یحو تج کرت ره بیج 

خمینی» سيد روح الله موسوی. سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» در یک جلد. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 


قدس سره تهران - ایران» نهم» ۰۱۴۲۹ ق 
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بساط عظمت ۴۹ 
بساط قرب ۴۱ ۴۵ ۸۴۷ ۵۹ 
ساظ مقا عن ۸۸ 
بسط فيض ۸۷ 

بسط کمالات ۴۷ 

بسط كمال وجود ۸۷ 
بيط برد معلی ۸۲ 
بسم الله ۳ ٩۲ ٩۰ ۸٩‏ 
بسمله ۸۸ ٩۲‏ 

بسیط عالم ۵٩‏ 

بصیرت الهیه ۲۰ 

بطون ۶۶ ۸۶ 

شام عدا ۳ 
بقای به حق ۱۴ 

بلاء الدنيا ۱۱۲ 

بهشت اعمال ۶۴ 
بهشت دنا ۴۷ 

بهشت صفات ۶۴ 
بهشت لقاء ۴۶ 

بيت الله وض ۷۶ 

بيت مظلم ۳۲ 

بيت مظلمة نفس ۵ 
بيت المعمور ۶۵ 

بیت نفس ۲ ۵۴ 


بين يدى الله ۷۸ 
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ب 
پردة انانيت- حجاب انانيت 

پرده ستاريت ۵۳ 

يردةٌ ستاریت حق ۵۰ 
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يرده ستاریت ملکوتیه ۴۹ 

پرده عيوب ۵۳ 


پردۀ ملکوت ۴۹ 


ت 
تبع مرآتى ۸۶ 

تجلی ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۱ ۲« ۰۲۶ ۳۴ ۳۵ ۰۳۸ ۳۹ ۰۴۱ ۰۴۷ ۶۰ ۸۰ ۸۶ 4° ۳ فى IFT ۸ AF‏ ۰۱۰۷ ۱۱۴ 
تجلیات از باطن به ظاهر ۱۱۷ 

تجلیات اسمایی ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۵ ۵۷ ۰۱۰۳ ۱۱۷ 

11V AIF ۳۶ تجليات افعالى‎ 

تجليات باطنيه ۱۲ 

تجليات حبيه ۰۱۲ ٩۶‏ 

تجليات حضرت ربوبيت ۱۱۱ 

تجليات ذاتيه و فعليه ٠١/‏ 

تجليات صفاتيه 31١‏ ۳۵ ۸۵ ۱۰۳ 

تجليات فرقی ۲۳ 

تجلیات لطفیه ٩۶‏ ۱۰۲ 

تجلی به توحيد افعالی ۶۰ 

تجلی به عظمت ٩۶‏ 

تجلی به کثرت ۱۰۴ 

تجلی تقییدی ۴۲ ۷۹ 

تجلی ذاتی ۰۱۱ ۰۲۳۳ ۰۲۶ ۰۴۱ ۰۴۵ ۸۷۹ ۸۵ على ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۱۱۷ 
تجلى ڈاتی خسن ۱۱ 

تجلی ظهوری ۵۷ 

تجلی غیبی ۰۱۱ ۸۵۷ ٩۳‏ 

تجلی فعلی ۰۲۱ ۲۲ ۲۶ ۵۶ ۸۵ 

تجلی فيض اطلاقی ۴۱ 

تجلیه ۵۵ 


تهلیل ۶۸ 
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تخليه ۵۵ 
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تخلية تامه ۵۴ 

تخليةٌ جوف ۵۴ 

تدبير تبعى استجرارى ١١‏ 

تدثار ۷۲ 

٩۴ ۸۴ ۸۷۳ تدلی‎ 

تذ کر ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲٩‏ ۸۴ ۰۱۰۸ ۱۱۱ 
ترجمان تجلیات اسمائیه ۸۱ 
ترکیبات قدسیه ۱۶ 

تسبیح الل ۷۷ ۵ اللي ۱۷ 
تسلیم حقیقی بين يدى الله ۷۸ 
تسليم صرف ۶۹ 

تسمية حقيقيه ۸٩‏ 

تصرفات الهيه ۶۰ 

تصرف جنود رحمانی ۶۰ 
تصرف شیطان ۰۱۲ ۸۵٩‏ ۶۰ ۱۱۳ 
تصرف مطلق ۶۰ 

تصرف نفس ۶۰ 

تصفیه ۱۶ ۱۸ 

تصفية عمل ۷۵ 

تصفية كامله ۵۴ 

۳٩ تصوف‎ 

تطهیر ظاهر ۳۴ ۳۶ 

تطهیر قلوب ۸۳۶ ۳۷ 

تعلقات انیت و انائیت ۱ 

تعلقات قلبیه ۱ 

تعين ۰۲۱ ۳۵ ۰۴۱ ۵۶ A۵‏ ۸۶ 
تعینات اسما صفات ۱۱۶ 
تعینات اسمایی و افعالی ۵۶ 
تعینات اسمایی و صفاتی ۵۶ 
تعینات نور ولایت ۱۱۴ 


تعين اسم اعظم ۵۶ 


صفحة ۱۱۱ من ۱۵۷ 
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تعين اقصاى قلبى غيبى ۵۷ 

تعين صعيدى ۳۲ 

تفريد ۵۵ 

تفریط تهوّد ۷۲ 
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تفکرات قلب ۳۰ 

تقوای باطن ۳۸ 

تقوم به قيوميت ٩۳‏ 

تکبیر ۶۸ 

تکبیرات اختتامیه ۱۱۶ 

تکبیرات افتتاحیه ۵۲۰ ۸۰ ۸٩۴‏ ۱۱۶ 
تکبیرات اوليه ۶۷ 

تکبیرات ثلاثه اختتامیه ۱۱۶ 
تکبیر سجود ٩۴‏ 

تکبیرة الاحرام ۸۷۷ ۷۹ 

٩۹۸ ۳۵ 0۲۲ تلوین‎ 

تمامیت رکوع ۱۰۳ 

تمثال ملکوتی اخروی ۲۵ 

تمکین ۰۲۲ ۳۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰۷ 
تنزل ”عل ۴۷ 

تنزيه لال ۳۲ ۳۶ ۵۵ ۸۷ ۵ ۱۱۷ 
تنظیف باطن ۳۶ 

تنظیف بدن ۵۴ 

توحید ۵۵ 

توحیدات ثلاثه ۸۵ 

توحید افعال ۸۴ 

توحید تام ۱۰۱ 

توحید ذاتی ۸۴ ۸۵ 

توحید صفات ۸۴ ٩۵‏ 
و 


نه 


ثقلين ۱۶ 


ثناى اسما و صفات ١7‏ 


صفحة ۱۱۲ من ۱۵۷ 
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ثناى تجليات ۱۷ 

ثناى ذاتی» صفاتی» تقدیسی» تحميدى ۱۷ 
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جذبه ۴۶ ۱۱۷ 

جذبه احدی ۸۶ 
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جذبةٌ الهیه ۴۶ 

جذبةٌ روحی ۱۱ 

جذبة قهریه مالکیه ٩۱‏ 

جذوه ۰۱۱ ۱۱۷ 

جلال كبرياع ۸۸ 

جلوة اسم الله الجامع ۲۰ 
جلوة ذات ۱۱۶ 

جلو فعلی معبود ۲۱ 

جمال جمیل حق ۳۱ 

جمال جمیل على الاطلاق ۱۱۴ 
جمال صمدیت ۱۲ 

جمال محبوب ۰۱۱ ۷۴ ۱۱۳ 
جنابت پدر اول ۴۷ 

جنابت عظمی ۴۷ 

جنات اسمایی ۲۸ 

جنبةٌ يلى الخلقی ۱۶ ۱۰۹ 
جنود الهی ۴ ۸۵۷ ٠ع‏ ۶۴ ۶۹ 
جنود شیطانی ۶۰ 

جنود ظاهره و باطنه ۱۱۱ 
جنود متفرقه ۶۹ 

جنود ملکی و ملکوتی ۶۸ 
جنود نفس ۶۴ 

۸٩ ۸۶ جوهر‎ 

جوهرة عبودیت ٩۷‏ 

جهات اربع ملک و ملکوت ۱ 
جهات باطله مظلمةٌ اشیاء ۱۰۹ 


جهات صوریه ۴۵ 


صفحة ۱۱۲ من ۱۵۷ 
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جهات متشتته ۶۵ 

جهات مختلفه ۶۹ 

جهات نورية ربیه ۱۰۹ 

جهات یمنای اشیاء ۱۰۹ 
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حالات خلقيه و روحيه ۲۸ 
حالات داخليه و خارجيه ۲۸ 
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حالات قلبيه ٠١١‏ 

حالات نفسانيه ۴۰ 

حال استهلاكك ٩۳‏ 

حالت تمكين و طمأنينه ۱۰۲ 
حال تحقيق ۱۰۷ 

حالت صحو ۱۱۴ 

حال جذبه ۴۶ 

حال حرمان ۱۰۶ 

حال غیبت از خلق ۱۱۴ 

حب ۳۹ ۸۵۷ ۷۴ 

حب به خود ۵ 

حبل متصل بين خالق و مخلوق ۵۵ 
حجاب ۰۴۷ لاض 0۷۶ ۸۷۹ ۸۱ ٩۱‏ ۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
حجاب اسما و صفات ۸۲ 
حجاب اعظم ۱۰۱ 

حجاب انانیت ۵ ۸۸ ٩۰‏ 
حجاب انسانیت ۴ 

حجاب تجلی ذات ۱۱۶ 

حجاب تعين ۴۰ ۶۱ 

حجاب جمال محبوب ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
حجاب حامدیت ٩۰‏ 

حجاب حق ۱۰۲ 

حجاب خودی ۸۲ 

حجاب ظلمانی ۸۵ ۴۷ ۱۰۶ 


حجاب غلیظ ۷۶ 


صفحةً ۱۱۲۴ من ۱۵۷ 
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حجاب قلبى ۷۹ 

حجاب كثرت ۰۱۴ ۸۸ ۲ ۱۱۳ 
حجابهای انانیت ظلمانی و انيت نورانی ۱ 
حجب الفاظ و عبارات ۴۴ 

حجب خلقیه ۳۵ 

حجب سبعه ۰۲۰ ۷۹ 

حجب ظلمانيةٌ دنیا ۱۱۳ 

حجب نور ۳۸ ۸۴ ۹٩‏ 

حجب نورانیة آخرت ۱۱۳ 
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حجت شرعیه ۳۸ 

حدث اکبر ۴۷ 

حدود ۴۲ 

حدود الهیه ۵٩‏ 

حدود ش رک ۷۸ 

حدود ظاهريه ۱۰ 

حد وسط ۸۸ ٩۲‏ 

حديث نفس ۳۲ 

حرکات شوقب ۱۱ 

حرکت الى الله ۵۴ 

حرم كبرياء ۷۷ 

حريم كبرياء ۸۱ 

حضرات اسما ذاتيه يا اسما صفاتيه يا اسما فعليه ٩۲‏ ۱۰۷ 
حضرات اسما محيطه و شامله و ذاتيه و صفتيه ٩۴‏ 
حضرات اسما و صفات ۵ ۱۱۶ 
حضرات اعیان ٩۲‏ ۱۱۶ 

حضرات خمس ۱۲ ۶۶ 

حضرات علمیه ۹٩‏ 

حضرت احدیت ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

حضرت باری ۳۲ 

حضرت تعين اول ۸۷ 

حضرت توحید تام ۱۰۱ 


صفحةً ۱۱۵ من ۱۵۷ 
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حضرت حق ٩۸‏ 

حضرت ربوبیت ۸۸ 

حضرت رحموت ۴۷ 

حضرت عظمت ٩۹۵‏ 

حضرت علمیه ۴۷ ۱۰۲ 
حضرت غيب 18 ٩۶‏ 

حضرت فيض الله اقدس ٩۷‏ 
حضرت کثرت ۱۰۲ 

حضرت لاهوت ۴۷ 

حضرت مثال ۴۷ 
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حضرت مجذوب حقیقی ۱۲ 
حضرت ملکوت ۶۴ 

حضرت واحدیت ۸۳ ٩۶‏ 
حضور ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۶ ۳۲ ۴۹« على ۶۲ ۶۳ ۶۸ 
حضوو عبتن 5 

حضور قلب ۸۵ ۸ ۰۱۸-۱۵ ۲۱- ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۹ ۳۰ ۶۴ 
حضور قلب در معبود ۸ ۰۲۱ ۲۳ 
حضور مطلق ۸۶ 

حظ ربوبيت ۱۱۳ 

حظ قلوب ۵۲ 

٩۰ ۴ ۳۲ حق‎ 

حقیقت ۸۲ ۱۱۲ 

حکومت وهم ۱٩‏ 

حلاوت انس ۱۰۶ 

حلاوت محضر ۷۷ 

حمد ۰۵۶ الى ٩۰‏ 

حمد مطلق ۸۷ 

حور و قصور ۶۴ 

حول وقوه ۴۸ ۵۱ ۸۵۳ ۹۸ 
حیاث ایمان ۴۵ 

حيات عالم آخرت ۶۴ 


حيات فكر ۴۵ 


صفحة ۱۱۶ من ۱۵۷ 
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حیات قلبی ۳۶ 
ا 
حيال الله ۶۵ 

حيال بيت المعمور ۶۵ 
حيرت ٩۳‏ 

حيطة قيوميه ۶۱ 
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۶۷ ٩ خشيت‎ 

خضر طریق سل وک ۹٩ 8۸ ۶٩‏ 
خضوع ۷ ۹۷ 

سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ٠۴۸‏ 
خضوع كامل ۵۶ 
خطاب حضورى ۸۲ 
خطای غریزی ۶۱ 
خطيئه ۸۴۸-۴۶ ۶۱ 
خلاصة کائنات ۵۷ 
خلص اصفیا ۱۸ 
خلص اهل معرفت ۱۰۷ 
خلعت ایمان ۲۰ 
خلعت خلیل ۵۴ 

خلق ۸۱۰۲ ۱۱۴ ۱۱۵ 
خلوت ۲۲ ۳۳ 
خلوت با حق ۱۰۵ 
خلوت حقیقی ۱۰۵ 
خلود ۴۶ 

خلوص ۱۶ 

خلوص قلب ۸۲ 
خلوص مطلق ۷۵ 
خواطر ۸۳۱ ۳۵ 
خواطر شیطانیه ۲۴ 
خودی ۰۱ ۱۲ ۳۸ ۸٩‏ 


VV VY ۶۷ ۵۳ ٩ خوف‎ 


© 
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جار تکبیر ۱ 

چشم بصیرت ۱ 

چشم ملکوتی ۲۰ 
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دار تحقق ۷۳ ۸۴ ۸۵ ۸۷ ٩۳‏ 
دار السلام ۱۱۳ 

دايرة كمال انسانی ۱۰۷ 

دايرة وجود ۴ ۶۲ 

درخت آرزوی دنا ۳۰ 

د ركاه مقدس ۲۳ 

دریای رحمت حق ۵۳ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۴۹ 
دست غيب الهی ۳۲ 

دست کریمانه ۱۱۷ 

دست ولایت ۷۶ 

دوام حضور ۴۹ 

دوست ۰۳۸ ۷۹ 

دو قوس وجود ۴ 

د 

ذات ۱۳ ۵۷ .ی ٩۳‏ 

ذات مستغنی ۸۲ 

ذات مفتقر ۸۲ 

ذات مقدس لال ۲۲ ۵۲ عن ۶۷ ۷۶ ۸۸ ٩۱‏ ۱۰۸ 
ذات من حيث هو ۸۳ ٩۴‏ 

ذو الجلال ۷۷ 

ر 

رافع حجاب ۷۶ 

رب الصعید ۴۲ 

رب الماء ۴۲ 

رب الملائكة و الروح ۷۰ 
ربوبيت لال على ۸٩‏ ۰ ۷ ۸۱۰۷ ۱۱۰ 


رجاء ۷۲ 


رجس باطنی ۵۴ 
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رجس ظاهرى ۵۴ 
رجم ۸۱ 
رجوع به کثرت ۱۰۸ 


رحمانیت ۸۲ على ۸۷ ٩۱‏ 


رحمانی و رحیمی مشیت ۴ 
رحمت ۰۲۶ ۰۵۲ ۰۵٩‏ ۸۲ ۱۰۹ 
رحمت اطلاقی ۴۱ 

رحمت شامله ٩۸‏ 

رحمت غفاریت ۴۴ 


٩۱ «AV «AF ۲ رحيميت‎ 
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رسوم خلقيه ۶۰ 

رضا ۴۹ ۶۰ 

رفرف عروج ۵ 

رفرف وصول ۱۱ 

رقن انافك ۱:2 

رفض تعينات ۸۶ 

ری تات اسان ل عقاف ۳ 
رفض غبار انيت ۸٩‏ 

رفض غبار كثرت اسما و صفات و تعينات ٩۳‏ 
رفع حجاب ۹ الى ۸٩‏ ۱۱۷ 
رفع حجب سبعه ۱۱۶ 

رفع و رفض ٩۵ ٩۴‏ 

رفع يد ۷۶ 

رفيق ۶۸ ۱۱۱ 

رفيق ایمانی ۴۷ 

رکون به دنیا ۵۲ 

10۱ نت‎ a 

روح ۸۲۸ ۵۶ ۸۵ ۱۰۴ 

روحانیت ۶۴ 

روحانیت رسول اه (ص) ۶٩‏ 


روح غیبی ۱۶ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحةً 1١19‏ من ۱۵۷ 
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روح مجرد امرى ١6‏ 

روح منفوخ ۱۶ 

رؤيت اسمیّت ٩۰‏ 

رژیت انانیت ۴۸ 

رژیت انوار عظمت ۱۱ 
رؤيت انیت ۴۸ 

ریت حق ۴۲ 

ریت حول وقوه ۰۴۸ ۶۰ 
روت ذات مقدس ۴۲ 
ریت کثرت ۴۴ 

ریت کون ۷۶ 

رژیت مظهریت احدية الجمع ۳۵ 
دی نات ۳۵ 

ریت وحدت ۴۲ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۵۱ 
ریاضات علمیه و عملیه ۲۰ 
راا ا 
aL)‏ ۲۰ 0۲۲ :۳ ۷۷ 
زر 

زبان فطرت ۸۷ 

زبان قلب ۲٩‏ 

زبان قلم ۱۰۴ 

خارف دنا ۳:۰۵ 

زهد ۲۷ ۳۷ 

س 

ساجدين ۰۱۰۴ ۱۰۶ 
ساحت قدس ۸٩‏ 


ساق عرش ۴۷ 


۱۱۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ A AV AT A1 على‎ AF AY AI «FA ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۴٩۹ ۰۴۱ ۰۳۸ TO TF ۲۱ ۳ ۶ سالک‎ 


سالک الى اللدت سالكك 
سالكان- سالكك 

سالک سبيل آخرت ۵۰ 
سالك سبيل عوارف غيبيه ۴۴ 


صفحة ۱۲۰ من ۱۵ 
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سبحات جلال ۰۲۰ ۲۸ 

سبحات جمال ٠١‏ ۲۸» ۶۴ 

سبع تكبيرات ۸۰ 

س e‏ ۳ ات 

ستوح ۵۶ 

سبوحیت ۱۳ 

ستار ۵۳ 

ستار جمیع عورات ۴۹ 

ستار عيوب ۵۳ 

ستاریت ۴۹ ۵۳ 

ستاریت افعالیه» اسمائيه ذاتیه ۵۰ 
ستر خوف و رهبت ۵۳ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۵۲ 
ستر ذنوب ۵۲ 

ستر الرهبة ۵۰ 

ستر الطاعة ۵۰ 

ستر عورات باطنه ۵۲ 

ستر غفاریت و ستاریت ۵۳ 


ستر مقابح قلوب ۵۰ 


صفحة اناا من ۱۵۷ 


سر ۰۶ ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۵۵ ۰۶۱ ۶۴ ۶۵ ۰۶۸ كلل VV VF‏ فلل على CAF‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 


۱۱۶ ۱۱۴ ۳ ۱ 

سرایت باطن به ظاهر ۱۱۲ 

٩۷ سرائر‎ 

سراثر عيبي ٩۱‏ 

سراثر قلب 19 

سر مستسر ۵۵ ۶۵ 

سر مقع به سر ۵۵ 

سرور 4۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۴ 
و لا و 
سفر الی اللّه و فی اللّه و من الله ۱۱۴ 
سفر رابع من الخلق الى الخلق ۱۱۴ 
سفر روحانی ۸۷۹ ۸۰۸ ۱۱۳ 
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سفر معنوی ۵ ع ۵۵ 

سَفْل ماده ٩۱‏ 

سلامت قلب ۱۱۳ 

سلسلةً وجود ۸۶ ٩۱‏ 

سلطان ربوبیت ۱۰۱ 

سلطان كبريا ٩۸‏ 

سلطنت شیطان ۱۰۶ 

سل وک ۵ه ۶ ۱۲-۱۰ ۲۰ ۵ ۶۸ ¥۹( على AV AF‏ ۵۸ ۱۰۲ ۱۱۶ 
شا وک الهی > سل کي 

سل وکث الى اللّه- سلوكث 

لو کف الى يتاب الله-‌سار کت 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۵۳ 
سل وک روحانی ۰۲ ۶۹ 

سل وک عبودیت ۹۸ 

سماء الدنیا ۷۰ 

سماء رابعه ۶۵ 

سماء رحمت غفاریت ۴۴ 
سماء مشت ۴۴ 
ا 
او ۴۴ 

سات اال 
ا ۰١‏ 

سنت الله ۴۶ 

با ۱۱۳ 

سنن ۱۱۰ 

سير الى الاسم الجامع ۸۸ 
سبو الى الله- سل كك 

سير علمى و عملى ١4‏ 

سير كمالى ۴۶ 


ور 
شجرة طبیعت ۰۴۶ ۶۱ 


شجرۀ مبار که ۵ ۸۸ 


صفحة ۱۲۲ من ۱۵۷ 
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شجرةٌ ملعونة خبائث ۵۴ 
ش رک ۰۲۷ ۰۳۷ ۷۵ ۸۷۸ ۱۰۶ 
شرك اعظم ۷۵ 

شركك جلی و خفی ۷۵ 
شطر عالم غيب ۶۴ 

شفیع مطلق ۶۷ 

شفیق عرفانی ۴۸ 

شمس احدیت ۶۱ 
شمس حقیقت ۴ ۶۰ ۶۱ 
شمس حقیقی ۷۹ 

شمس مالكيت ۶۱ 
شواغل خارجيه ۳۰ ۳۲ 


شواغل داخلیه ۳۰ 
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شواغل قلبیه ۳۰ ۳۲ 
شواغل کثرت ۵٩‏ 


شوب رژیت عبودیت ۷۶ 


۱۰۸ ۰۱۰۳ ۸٩ ۰۷۱ ۶۷ ۰۴۲ ۰۱۲ ۰۱۱ شهادت‎ 


شهادت مضافه ۴ 
شهادت مطلقه ۴ 
شهود ۰۲۲ ۶۵ ۶۶ ۰۱۰۳ ۱۱۷ 
شهود تجلیات ۱۱۷ 
شهود حظ ربوبیت ۱۱۳ 
شهود کثرت اسمایی 49 
شئون کثرت ۴۹ 

ص 

صاحب ۶ 

صبح ازل ۸۶ 

صبر ۸۷۲ ۱۱۳ 


صحو ۴۷ ۸۶ عق ۹۹ ۱۰۲ 


صحو بعد المحو ۴ ۰۳۵ "الى AY «AA «AF‏ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


صدر ۱۳ 


صفحة ۱۲۲ من ۱۵۷ 
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صدق ۴۵ ۰۵۰ ۵۲ ۰۵۷ ۵٩‏ ۸۱ 
صدق سر ٠١9‏ 

صدق لسان ٠١9‏ 

صدیقون- صدیقین 

٩۲ ۸۵۸ صديقين‎ 

صراط ۶۲ 

صراط رب الانسان ٩۱‏ 

۱۰۸ ۵۲ ٩۱ ۸۴ ۶٩ 019 صراط مستقیم‎ 

صراط مستقیم انسانیت ۰۱ ۴۰ ۸۸ 

صعق ۳۹ 8۶ ۱۰۲ ۱۰۴ 

صعود ۶ 

صفا ۰۴۵ ۸۷۶ ۱۰۹ ۱۱۳ 
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۱۰۱۱ 44 ۵۳ AF AY ۰ ۴۷ ۰۱۷ ۰۱۳ صفات‎ 

صفات خاصه ربوبيت ۸۶ 

صفای باطن ۸۲ 

صفت حامدیت ٩۰‏ 

صفر اليد ٩۵‏ 

صفوت ۴۳ ۱۰۰ 

صلا ۳۶ ۴۷ ۰ ۱ع وى وى AM VD‏ ۱۰۳ ۱۰۸ 

٩۳ صمد‎ 

صمديت ۱۳ 

صور- صورت 

صورت ۰۲ ۶ فى ١ل‏ ۱۳ ۱۵ عل حل ۲۲ ۲۵ 7۶ ۲۸ ۳۴ ل ۴۰ ۴۹ عض ٩۰ VD‏ 
صورت نوعیه ۱۵ 

موی ۳۸ 

صوفیه ۳۸ ۸۳ 

ض‌ 

ضالین ۸۸ 

سس سس 
خمینی» سيد روح الله موسوی, سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفين» در یک جلد» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 


قدس سره تهران - ایران» نهم» ۰۱۴۲۹ ق 
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ط‌ 


طاعت ۰۲ ۸۵۷ ۱۱۰ 


طلوع آفتاب يوم القيمة ۸۶ 
طمأنينه عق ۱۰۲ ۱۰۷ 
طهور ۴۱ ۴۳ ۴۵ 

طهور اهل وصول ۴۵ 
طهور مطلق ۴۴ 

طهور معنوی ۳۷ 
طهوریت ۴۵ 
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طهورین ۴۲ 
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8١ ظاهريت‎ 

٩۱ ٩۰ ۳ ظلّ‎ 

ظلال کبریاء ٩۷‏ 

ظل رحمن ۳ 

ظل رحیم ۳ 

ظلمات انانیت ۱۱۳ 
ظلمات قبر ۶۱ 

ظلمانیت ۱۶ 

ظلمت ۳۰ ۶۱ ۱۰۱ 
قلت دور 2٩‏ 

ظلمت طبیعت ۶۱ 

ظلمة المعاصی ۱۱۲ 
ظهور آثار باطن به ظاهر ۱۱ 
لوو ا 

ظهور به رحمانیت ۴ 


ظهور به رحیمیت ۴ 
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ظهور ثنا ۱۳ 
ظهور حق ۵۷ 
ظهور رحیمیت ۸۷ 
ظهور سرایر ۵۰ 
ظهور طبیعت ۸۷ 
ظهور كثرة الاسماء و الصفات ۶۶ 
ظهور مشیت مطلقه ۴ 
ظهور ملکوتی ایجادی ۴۷ 
2 
شق مجذوب ١١‏ 
عالم آخرت ۶۴ 
عالم تحقق ۸٩‏ 
عالم طبیعت- عالم ملک 
عالم مثال ۸۷ 
عالم ملک ۸۱۱ ۳۱ على ۱۰۶ 
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عالم هیولی و طبیعت ۸۵ 
عالمین ٩۲ ٩۰‏ 
عبادت ۵- ۷ 2۱۵ AY VV VF FF FF $ AV ۳۲-۳۱ ۲۸ ۲۷ ۲۱ ۱٩‏ ۴ ۰۱۰۲ ۱۱۰ 
عبد الله حقیقی ۸٩‏ 
عبد سالک ٩۰‏ 
عبودیت ۵۲ ۸۹ ۵۰ على ۹۹ ۱۰۲ ۱۱۲-۱۱۰ 
عبودیت مطلقه ۸٩‏ 
عجب ۵۰ ۵۲ ۷۵ 
عجز ۲ ۶۸ ۷۸ 
عدل ۵۷ وه ۷۲ 
عذاب الآخرةٌ ۱۱۲ 
عذاب اليم ۱۱۳ 
عذاب محبین ۱۱۳ 
عرش ۶۱ ۸۷۰ ٩۵‏ 
عرش تحقق ۵۶ 
عرش ذات ٩۵‏ 


عرش واحدیت ٩۵‏ 
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عرش وحدانيت ٩۵‏ 

عر قدس ۸٩‏ 

عقل ۰۱۰۳ ۱۱۲ 

عقول مهيمة قادسه ۸۵ 

علامة الله ۸٩‏ 

عنايت ۰۴۶ ۵۳ A^‏ ۸ ۱۰۶ ۱۰۹ 
عوارف غیبیه ۴۴ 

عوالم غیبیه ۶۴ ٩۲‏ 

عوالم غيبية عقلیه ۸۶ 

عوالم مادیه ٩۲‏ 

عوالم مجرده ٩۲‏ 

عورات باطن ۰۵۰ ۵۱ 

عون الهی ۹۸ 

عهد معهود ۶۴ 

عين ابت ۸۲-4۰ ۹٩‏ 
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عين حضور ۲۲ 

۱ 3 

غاصب بيت الله ۵٩‏ 

غافل ۸ ۲۲ ۲۴ ۵۲ ۱۰۴ ۱۰۵ 
غايةٌ القصوى ۵ ۱۰ ۳۸ ۸۵ 
غبار عبودیت ۱۰۲ 

غبار کثرت ۸۴ 

غشوه ۱۱ 4۵ ۸4۶ ۱۰۴-۱۰۲ 
غضب ۷۸ 

غفاریت ۵۳ 

غيب ۱۱ ۴۲ ۶۷ ۹۳ ۱۰۳ 
غیت ۵۳ 

غیبت مطلقه ۱۱۴ 


غيب الذات ۶۵ 
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غيب هويت ٩۱‏ ۵۳ ۱۰۲ 
ف 

فانی ۵ه ۲۲ "الى ۸٩‏ ۵۳ ۱۰۲ 
فانی مطلق ۷۸ 

فائین در حضرت احدیت ۱۰۲ 
فتح ابواب ۸۷۶ ۸۱ ۱۱۶ 

فتح ابواب عبادت ۶۴ 

فتح اقاليم سبعه ۶۰ 

فتح تمام تصرفات الهیه ۶۰ 
فتح قريب ۶۰ 

فتح مبین ۶۰ 

فتح مطلق ۶۰ 

فتوحات ثلاثه ۶۰ 
وال 

فرض الله ۶۲ 
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فرض النبى ۶۲ 

فضول مدينهُ فاضله ۵۴ 
فضيلت ۱۶ ٩۰‏ 

٩۱ ۸۸۷ ۶۸ فطرت‎ 

فطرة الله ۵۶ ۸ ٩۱‏ 

فطرت الهیه ۲۱ 

فطرت عشقية سائقه ا 

فطر تهای الهیه- فطرة اللّه 
فقر ۸٩‏ 1 

فقراء الى الله ۴۸ 

فلاح ۸۵۳ ۶۸ 

٩۷ AF ٩۲ ۸۸ ۸۴ AY dF فنا‎ 
۵ فناء الله‎ 

فنای از فنا ۱۴ 

فنای اسمایی ٩۸‏ 


فنای به فناء اللّه ۵۴ 


صفحة ۱۲۸ من ۱۵۷ 
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فناى تامه ۱۰۲ 
فناى دار تحقق ۸۷ 

فناى در جناب ربوبيت ۷۴ 

فناى ذاتى ۰۱۴ ۳۸ 

فناى ربوبيت ۱۰۲ 

فناى صفاتی ۹٩‏ 

فنای عالم ۷۳ 

فنای کلی ۰۱۱ ۸۴ 

فنای کلی مطلق ۸۵ 

فنای محض ۱۱۶ 

فنای مطلق دعل ۸۳ ۱۰۱ 

فيض اشراقی ۲۱ 

فيض اطلاقی ۴۱ 

فيض اقدس ۸۸ الى ٩۳‏ على ۸۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۷ 
فيض مقدس ۲۱ 

فيض مقدس اطلاقی ۵۶ 

فوضات ۴۷ 
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ق 

قاب قوسين ©, ۰۱۱ ۸۰ ٠١7‏ 

قبض ۸۷ 

قبضة مالكيت ۸۷ 

قبل حقيقى ۷۹ 

قبلة ظهور ۶۵ 

قبة محضر ربوبيت ۵۶ 

قبةٌ معبد موجودات ۵۶ 

قدر ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۱۴ 

قدرت ۰۷۳ ۰۱۰۱۹ ۱۱۲ 

قدم انيت و انانيت ٩۸‏ 

قدم برهان و علم (عقلی فکری» فکری و عقلی» فکر و عقل» فکر و برهان» علمی و نظری) ۱٩‏ ۲۱ ۰۱۰۱ ۱۱۴ 
قدم سل وک ٩۰‏ 

قدم عبوديت ۸۹ ۹۰ ۲ 


قدم عشق و محبت ٩۳‏ 
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قدم معرفت #, ٩۱‏ 

قدم نفس و انانیت ٠١9‏ 
قدم وهم ١9‏ 

قدم همت ٩۸‏ 

قدوس ۸۵۶ ۷۰ 

قدوسیت ۱۳ 

قذارات ۰۳۵ ۳۶ ۵۴ 

قرآن الفجر ۶۲ 

قرب 0۴۴ ۸۸ ۵۶ ۱۰۴ 
قرب فرائض ۴۵ ۸۱ 

قرب مطلق ٩۸‏ 

قرب معنوی ١١‏ 

قرب نوافل عع ۶۰ الى ٩۰‏ 
قرة العين اولیا ۱۰۶ 

قسوت قلب ۸۵۰ ۵۲ 

قصر الوهیت ۷۷ 

قصور ذاتی ۱۰۶ 

قلب ۰۱۱ ۱۳ ۱۵ ۰۱۷ ۸٩‏ ۲۲ ۲۳ 
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۷۲۶ ۲۳ ۱۱۷ 

قوای داخلیه ۴۶ 

قوای ظاهره و باطنه ۱۱۴ 
قوای ملکوتیه لاش ۶۹ ۱۰۸ 
قوای ملکیه ۶۷ ٩۱‏ 

قوس صعودی ۴۶ ۵۷ 
قوس عبودیت ٩۳‏ 

قوس نزولى ۵۷ ۶۲ 

قيام بين يدى الله ۷۳ 
قيامت ۶۲ 

قيامت صغری ۱۴ 

قيامت کبری ۰۱۳ ۸۶ 


قیوم ۴۱ ۸۶ 
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٩۴ قيوميت‎ 

كك 

كأس رحمت ۸۵۷ 09 

٩۸ -۹۶ ۸۷ كبريا‎ 

کتاب الهی ۸۱ 

کتاب فطرت ۲۱ 

کنافات خلقبه ۳۷ 

کثرات اسمائبه ۵٩۳‏ 49 ۱۰۱۷ 

کثرات غيب و شهادت ۱۱۴ 

کثرت ۱۴ ۰۱۶ ۰۴۲ ۵4« على ۵۸۸ ۲ ٩۳‏ 44 ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
کثرت اسما و صفات ۱۰۱ 

کثرت صفتی ۸۴ 

كثرت كمالى ٩۳‏ 

كثرت مظاهر و تعينات ۸۵ 
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کثرت واحدیت ۱۰۷ 

کدورت ۰۱۵ ۳۰ ۸۳۶ ۴۰ 

کدورات معنویه ۴۴ 

۱۰۶ ۸۵٩ ۵۷ کرامت‎ 

کسوه اصفیاء ٩۷‏ 

که تقييد ۴۲ 

كسوةُ عبودیت ۸۳ 

كسوةٌ غير ۴۲ 

كسوة کرت 87 ۱۶۲ 

کشف ۰۱۲ ۰۱۷ ۸۵۳ ۶۴ ۱۰۳ 

کشف تام ۱۱۱ 

کشف تام محمدی ٩‏ 

کشف سبحات جلال و جمال 0۲۰ 0۲۸ ۱۱۶ 
کفر اكبر ۶۲ 

كمال ۶ فى ۱۵-۱۳ ۰۱۷ ۳۶ ۴۵ «DY‏ ۶۸ ۷۷ الى AF‏ عق ۵۱ ۹۶ 
کون جامع ۴ ۵۷ 
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٩۰ ۴ لاهوت‎ 

لباس ۶ وى اف على ۸۸ 
لسان الله الى ۸۳ ٩۵‏ عى وو 
لسان انانيت ۸۴ 

لسان حق- لسان الله 

لسان حمد ۸۶ 

لسان ذات على ۱۰۷ 

لسان عبد الى ٩۵‏ 

لسان عرفا ۴ 

لسان فصیح شیطان ۸۴ 

لسان قرآن ۱۵ 

لطائف الهیه ۲۰ 

لطيفةٌ سابعه ۷۷ 

لوح قلب ۱۹ 

ليله القدر ۴ ۶۲ 
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ما وی ها سوی الله 

ما سوی الله ۸ ۵۴۲ ۴۸ 

مالک المل وک ۵۸ ۶۳ 

مالک يوم الدین ۸۲ على ۸۷ 
ماهیت ٩۳‏ 

مأموم مقام رسالت و ولایت 2۹ 
مبدأ يوم القيامه ۶۲ 

متصوفه - صوفیه 

٩۱ ۳۵ ۱۲ ۱۰ مجذوب‎ 

مجلس انس ۰۲۴ ۸۵٩ ۵۴ ۰۴٩‏ ۶۴ على ۸٩‏ 
مجلس قرب دوست ۵۴ 

مجنب ۴۷ 

٩۱ ۳۸ محبت‎ 


محبوب ۰۲ ۰۱۱ ۶۴ الى ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 


محبین ۱۰ 
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۱۰۶ ۱۰۳ ۸۱۰۲ ٩۱ ٩۰ ۸۷۷ ۸۵۹ ۰۲۸ ۰۲۳ ۸۷ محجوب‎ 
۴۷ مُحدث‎ 

محرم ۴۹ 

محضر ۰۲۸ ۴٩‏ عض ۸۵۸ ۵۷۳ ۵۷۷ ۵۷۸ ۱۱۶ 

محضر انس ۵۴ 

محضر حق ۰۲۱ ۷۸ 

محضر ذو الجلال ۷۷ 

محضر ربوبی ۶٩‏ 

محضر ربوبیت ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۶ ۳۷ ۵۲ ۵۶ ۱۰۶ 
محضر عالم به سر و خفیات ۷۷ 

محضر قدس ۶۴ ۱۰۶ 

محضر قرب ۷۶ 

محضر مقدس ۰۲۱ ۴۹ 

محضر مقدس ملک الملو ک ۵۸ ۷۳ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۶۴ 
محضر ولایت ۱۱۴ 

محفل انس - مجلس انس 

محفل انس ارباب عروج روحانى ١‏ 

محفل انس قاب قوسين ١١‏ 

محفل قدس - محضر قدس 

٩۰ محموديت‎ 

محو ۴۶ على ۸ ۹۶ 

محو کلی ۱۰۲ 

محو مطلق ۱۰۲ 

مدارج و معارج ۲ 

مدینة عظمی ۵۴ 

مدینه فاضله ۵۴ 

مذهب احبه ۷۲ 

مرآت ۰۴۱ ۶۶« ¥4« ۸۳ ۸۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۱۱۷ 
مراحل ذاتيه» صفتیه و فعلیه ۱۱۲ 

مراقبت ۵۸ ۴ع ۶۹ 

مرائى ۶۶ 

مرائى خلقيه ۱۱۲ 


صفحة ۱۳۳ من ۱۵۷ 
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۲۳  بوبرم‎ 

مرتبة ادراک عقلی ۲۰ 

مرثبة استوائيه ۶۲ 

مر تبة اصحاب حجاب اعظم ۱۰۱ 
مرتبة اطمينان و عرفان ۲۲ 

مرتبة ايمان و اطمينان ۲۰ ۲۲ 
مرتبة ايمان و تقوى ٠١‏ 

مرتبة باطن ۶ 

مرتبة شهود و عیان ۲۰ ۲۲ 
مرتبة ظاهر به باطن ۶ 

مرتبة کشف و شهود- مرتبة شهود و عيان 
مرتبة لطيفة اخوفیه ۶۵ 

مرتبة مخضوب علیهم ۸۸ 

مرتبة وسطیت ۶۵ 

مرقات تحقق ٩۰‏ 

مرقات رسالت ۸٩‏ 
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مرقات نماز ۶ 

مركب سلوک ۶ 

مركب عصبیت و انانیت ۵ 

مرکز بسط ارض ۶۵ 

٩۰ مستظل‎ 

۱۱۴ ۸٩ ۸۵۳ ۰۱۱ مستغرق‎ 

مسجد ربوبیت ۵۷- ۵٩‏ 

مشهد شهادت ۳۱ 

کت ۴ :۱۰۹ 

Wa 

مشيت رحيميه ۸۷ 

مشيت مطلقه ۴ ۸۶ 

مطلق کثرات غیب و شهادت ۱۱۴ 
مظاهر خلقیه ۸۴ ۱۱۳ 

مظهر ۲۲ ۸۵۷ ۶۱ "الى على ۸۵ ۱۱۳ 


مظهريت ۰۲۳۳ ۶۱ ۱۱۳ 


صفحة ۱۳۲ من ۱۵۷ 
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معابد خضوع ۵۷ 

معارج عارفين ۵۵ 

معبد حق ۸۵۷ ۶۰ 

معجون الهی ۵۵ 

معراج ۲ ۵ه ۶ ۰۱۰ ۸۱۳ ۸۱۴ ۲۰ ۲۹ ۴۱ ۵۴ ۶۱ FA‏ وس ۸۷ ۵۰ ۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
معرفت ۰۴۰ ۰۴۱ ۵۲ ۷۸ ۸۱ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
معشوق کائنات ٩۱‏ 

مغصوب 3 ۸ ۱۳ 

مفتاح كنز الله ٩۰‏ 

مقابح اخلاقی ۴۹ 

مقابح اعمالی ۴۹ 

مقابح بدن ۴۹ 

مقابح خلق ۴۹ 

مقابح سرٌ ۴۹ 

مقابح سر سر ۴۹ 

مقابح ظاهرية بدنيه ۴۹ 

مقابح قلوب ۴۹ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۶۶ 
مقابح نفوس ۴۹ 

مقادم وجود ۴۱ 

مقامات ۰۳ ۵ه ۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۳۵ ۷۱ ۵۷۳ ۵۷۸ ۰ 5۴-۹۲ ۹٩‏ 
مقام آخرت و غيب ۳ 

مقام احدیت ۰۱۲ ۱۰۷ 

مقام احدیت جمع ۴ ۱۳ 

مقام احدیت جمع اسما ۴ 

مقام احدیت جمعیه و جمعیت احدیه ۱۳ 
مقام اسم ٩۰‏ 

مقام اسما ذاتیه ٩۳‏ 

مقام اسما کمالی ٩۳‏ 

مقام اسما و صفات ٩۷‏ 

مقام اسم اعظم ۹۳ 

مقام اسم الله ۸۸ 

مقام اسم الله الجامع ۸۴ ۸۷ ٩۰‏ 
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مقام اسم الله اعظم ۶۶ 
مقام اسمتت ۸٩‏ ۱۱۳ 
مقام اصحات تحقق ٠١١‏ 
8 1 جا توح 
مقام الله ٩۳۲‏ 
مقام الوهيت ٩۰‏ 
مقام الوهيت ذاتيه ٩۰‏ 
مقام انس ٩٩‏ 
مقام انسانيت ۷۲ 
مقام «او ادنی» ۹۴ 
مقام اهل سل و ۱۲ 
مقام اهل شهود ٠١١‏ 
مقام ايمان ۱۰۱ 
مقام تجلی ۹۳ 
مقام تجلبات اسمایی ۲۲ 
مقام تجليات افعاليه ۸۱ 
سر الصلاة - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۱۶۷ 
مقام تحقق ۱۰۷ 
مقام تحقق به صحو بعد المحو ۱۱۲ 
مقام تخلع به خلعت نبوت ٩۸‏ 
مقام تذلل ۷۳ 
مقام ترجمان تجلیات فعلی ۸ 
مقام تعینات مظاهر ۴ 
مقام تمکین ٩۶‏ 
مقام توحید افعال ۸۵ ٩۴‏ 
مقام توحيد صفات ۸۴ 


مقام توحيد فعلى ۸۵ 
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مقام جزاى مطلق ٩۱‏ 

مقام جمع اسما ٩۳‏ 

مقام حامدیت ٩۰‏ 

مقام دنیا و شهادت ۳ 

مقام ذات ٩۳‏ ۹۵ 

مقام راکعین ٩۸‏ 

مقام ربوبیت ۰۱۳ ۸۶ ۸۷ ۰۱۰۷ ۱۳۹۰ 
مقام رسالت ۱۰۸ 

مقام رسالت و ولایت ۶۹ 

مقام رضا ۱۱۱ 

مقام رژیت مظهریت احدية الجمع ۳۵ 
مقام سر ۶۶ 

مقام سوائیت ۸۷ 

مقام شکر ۱۱۱ 

مقام شهادت ۴ 

مقام ضالین و متحبرین ۸۸ 

مقام طهارت و طهور ۴۵ 

مقام ظهور به تجلی فعلی ۷۳ 

مقام عبادت ۸٩‏ 

مقام عبودیت ٠١8‏ 

مقام عدم غلبه وحدت به كثرت ۸۸ 
مقام عقل و آخرت ۴ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۶۸ 
مقام علم فعلی حق ۲۱ 

مقام «عما» ۴ 

مقام غفاریت و ستاریت حق ۵۰ 
مقام غيب ۴ ۸۸ ٩۳‏ 

مقام غيب احدی ۸۸ 

مقام غيب هویت ٩۳‏ 

مقام فنای در حضرت عظمت ٩۵‏ 
مقام فنای ذاتی ۱۴ 

مقام فنای عبودیت ٩۷‏ 


مقام «قاب قوسین) ۹۴ 


صفحة ۱۳۷ من ۱۵۶ 
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مقام قابليت ۱۰۲ 

مقام قدس ۰۱ ۵۴ ۸۶ 

مقام قرب ۰۴۶ ۸4٩ ٩۶‏ ۱۱۱ 
مقام قرب معنوی ۱۱۷ 

مقام قرب و وصول ۳۱ 
ل 

مقام قيام بالله ٩۴‏ 

مقام قيوميت حق ۸۴ 

مقام قيوميت ذات مقدس ۷۳ 
مقام كبريائى 78 

مقام كمال اطمينان ٠١‏ 
مقام لا مقامى ٠٠١‏ 

مقام مشيت ۸۴ ٩۲‏ 

مقام مشيت رحمانيه ۸۷ 
مقام مشيت مطلقه ۴ ۸۴ ۸۷ 
مقام مقدس حق ۸۵۶ ٩۱ ۸۱ ۸۷۷ ۸۵٩‏ 
مقام مقدس ذات ٩۳‏ 

مقام مقدس ولوی ۶۸ 

مقام ملک و دنیا ۴ 

مقام مؤمنين ۱۰۱ 

٩۵ ٩۰ مقام واحدیت‎ 

مقام وحدت صرف ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
مقام وصول ۱۱۶ 

مقام ولایت ۳۵ ۶۸ ۶۹ 
مقام هدایت ۸۶ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۶۹ 
مقبض ارض سابع ۳ 

مقبض تراکم فيض ۴ 

مقبض هیولی ۳ 

مقرب ارواح متقین ۵۴ 
مکاشفهٌ روحانیه ۱۲ 

مکامن غيب احدی ۳ 

مکر اللّه ۵۲ 


صفحةً ۱۳۸ من ۱۵۶ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صc0.€emiye€www.Gha‏ 


ملائكة الله ۶4 الل ٩‏ ۱۰۸ 
ملائكةٌ قاطنين ملكوت ۶۹ 
ملائكةٌ مقربين ۷۸ 

ملائكة مهيمه ٩۶‏ 

ملک ۴ (FF ۴۷ ۴۵ ۳۱ ۱۳ ۰۱۲ A‏ وى على ٩۰‏ 
ملک مقرب ۷۴ 

ملک المل وک ۱۰۶ 

٩۰ ۸۶ ۱۳ ۴ ملکوت‎ 

ملکوت ملکات خبیثه ۴۹ 
ملک باطنيه ۵۰ 

مملکت جبروت و لاهوت ٩۰‏ 
مملکت شهادت ۱۲ 

مملکت وجود ۸ 

مملکت وجود انسانی ۵۷ 
منازل سائرین ۵۵ 

منازل ولایت ٩۵‏ 

مناسكك ۰۱۰ ۲۵ 

مناسک الهیه شه ۲۰ ۲۸ 
منتهای اصابع مباشرت ۴۷ 
منتهای تجلیات ۳۴ 

منتهای تعين شهادت ۵۷ 
منتهای سفر ۱۱۱ 

منتهای قرب ٩۶‏ 

منتهای کرامت ۷۹ 

منتهای مشی به سوی حصول آمال ۴۷ 
منتهی النزول عالم ملکی ۵ 
منتهی النهاية ۸۵ 
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منتهی النهاية غيب مشيت 
منتهی النهاية وصول ۹٩‏ 
منزل انابه ۵۰ 

منزل توحید ۵۵ 


منزل خیانت و جنایت ٩۴‏ 


صفحة ۱۳۹ من ۱۵۷ 
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منزل ذل و افتقار ٩۴‏ 

منزل رکوع ۴ 4۸ 4٩‏ ۱۰۴ 
منزل سجود ٩۸‏ 

منزل طبیعت ۷۶ 

مترل فنای اسمایی ٩۴‏ 

متزل قرب ٩۵‏ 

منزل قیام الله ٩۴‏ 

منزل قیام به امر ٩۴‏ 

منزلگاه بقظه ۵۵ 

منزل متوسطین ٩۴‏ 

مواد مستعده ۸۷ 

موت حقیقی ۱۰۸ 

موت کلی ۸۳ 

موطن عبد ۸۳ 

مولى ۸۳ 1 0 
مهاجر الى الله- سالک الى الله 
مهد هیولی ۸۷ 

مهلکات نفس ۵٩‏ 

میعاد جناب ربوبیت ۶۲ 
میعاد كاه حق ۳ع ۶۴ 

میعاد ملاقات ۶۴ 


میعاد موعود حق ۶۴ 
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1 ڪڪ 
خمينى» سيد روح الله موسوی» سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» در یک جلد. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى 


قدس سره تهران - ایران» نهم» ۰۱۴۲۹ ق 
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میقات حضور رب ۶۲ 

میقات الرب ۷۹ 

ن 

نشئه ۵ ۲۵ ۴۱ ۴۶ ۶۴ ۱۰۶ 
نشثه ملکية بدن ۱۳ 


نفخه ۰۱۵ ۱۰۱ 


صفحة ۱۲۰ من ۱۵ 
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نفس ۲۳ ۲۸ ول ۳۲ ۴۲ ۸۵۱ ۵۲ 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۷۱ 
A A ۷۸ ۶‏ فى AA‏ ۰۲ ۸۱۰۵ ۱۰۹ 
نفس اماره هه ۵۲ 

نفس ناطقه ۱۶ 

نفوس قدسیه ۳۱ 

نقغة تجلات أن ۷4 

نش نماز ۱۲ 

نكتة بیضام ۲۸ 

نور بهاء الله ٩۷‏ 

نور پاک ٩۶‏ 

نور پرورد گار ۷۰ 
a‏ 

تور عظست: دان ۱۰۴ 

نور عظمت ربوبیت ٩۴‏ 

نور عظمت و کبریا ٩۸‏ 

نور فطرت ۸۷ 

نور قدم ۱۰۲ 

نور کبریائی ٩۹۷‏ 

نور نار ۱۱۷ 

ورو 

و 

٩۳ واحديت‎ 

واصل ۱۲ ۴۵ ۸۳ عى ۱۰۲ 
وجود حقانی ۸ ۱۰۳ 

وجه الله ۶ ۱۰۵ 

وجهة جمال محبوب ۶۶ 
وحدانیت ۸۷ ۱۰۸ 

وحدت ۱۳ ۸۸ ٩۳ ۸٩۲‏ ۱۰۸ 
وحدت تامه ۰۱۳ ۶۵ 

وسطیّت ۷۳ 

وصول به باب الله ي ۴ ۱۶ 


وصول به فناء الله ۵ 
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وصول به مقام قرب معنوى ۱۱۷ 

وضوى معراج ۴۱ 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۱۷۲ 
وظائف قلبيه ۷۵ 

وعاء قلب ٠١7‏ 

وعد كاه حق- میعاد گاه حق 

ا 
وقوف بين يدى الله ۷۲ 
ولايت ۶۸ ۱۱۱ 


۸۱ 
و 1 


ولي كامل ۱۰ ۸٩‏ 

ولك نعم ۱۰۶ ۱۱۷ 

۰ 

هتكك ستر ۵۳ 

هجرت ۵۴ 

هدایت ۰۱ ۰۴۰ ۴۵ ۶٩‏ على ۸۸ ۸۱ ٩۷‏ 
هدایت مطلقه ۸۸ 

هفت اقلیم وجود ۴ 

٩۸ ۸۷ همت‎ 

٩۳ «هو)‎ 

هویات وجودیه ۵۶ 
هویت ۸٩۳‏ ۱۰۲ 

هویت ذاتیه ۱۰۲ 

هيات ۱۳ 

هيات ملکی ۱۸ 

هيبت جلال مقدس ۵٩‏ 
هيبت و عظمت حضور ۷۷ 
هیمان ٩۶‏ 

هيئت ظاهرية ملکیه ٩‏ 


ك نم 


يد الله ۶۵ 
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يدى الجلال و الجمال ١8‏ 

یقین ۴۳ ۶۱ ۸۳ 

يلى الخلقی ٠١9‏ 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۱۷۳ 
يوم اتيان يقين ۶۱ 

يوم الجمع ۶۲ 

يوم القيامة احمدى ۶۲ 

يوم المبعث ٠١8‏ 


سر الصلاه - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۱۷۴ 
فهرست اعلام 


آدم (ع) ۴۶ ۴۷ ۵۰ ۶۱ ۸٩‏ 

ابراهیم (ع) ۸۷۲ ۸۷٩‏ ۸۰ 

ابن طاوس ٩‏ ۴۰ 

ابو البشر- آدم (ع) 

ابو حمزه ثمالی ۲۷ 

ابی جعفر (ع)- امام محمد باقر (ع) 

ابى جعفر المنصور- منصور دوانيقى 

ابى الحسن موسى (ع)- امام رضا 

ابی عبد الله (ع)- امام جعفر صادق (ع) 

اشراقی - سهروردی 0 

امام جعفر صادق (ع) ابو عبد الله جعفر بن محمد ۰۷ AF ۸۵ ۷۸ ۷۵ «VF ۷۲-۷۰ «AV ۸۵۰ ۴۵ ۴۳ 0۴۱ ۰۳۸ ۰۲۷ ٠١ ۰٩‏ ۰۴ 
۹ ۱۱۳ 

امام رضا (ع) ابو الحسن على بن موسی ۰۱۴ ۸۷۹ ۸۸ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۷۵ 
امام زین العابدین (ع) ابو محمد على بن حسین ۲۷ ۳۱ ۶۳ 
امام عصر (ع)- امام قائم (ع) 

امام قائم (ع) ابو القاسم محمد بن حسن عسکری ۶٩‏ 
امام محمد باقر (ع) ابو جعفر محمد بن على ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۷ 
امير المؤمنين (ع)- على (ع) 

الانصارى- خواجه عبد الله انصاری 

اهل بيت ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۸۳۱ ۶۱ 


باقر العلوم (ع)- امام محمد باقر (ع) 
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بهائی- شيخ بهائی 

جبرئیل ۵۷۰ ۷۱ 

جعفر الصادق- امام جعفر صادق (ع) 

جواد تبریزی (حاج میرزا) ۴۰ 

حرٌ عاملی (شیخ) ۱۴ 

سر الصلاة - معراج السالکین و صلاة العارفین» ص: ۱۷۶ 
حوّا (ع) ۶۱ 

خضر ۶۹ 

خليل الرحمن - ابراهيم 42 

خليل الله- ابراهيم 42 

خواجه عبد الله انصارى ٠٠١‏ 

خواجه نصير الدين طوسى ۲۱ 

داود نبی ع( ۱۷ 

ربيع ابن خثیم 4۶ ٩۸‏ 

رزام» مولى خالد بن عبد الله » ۷۲» ۸٩‏ 

رسول اکرم» نبى (ص)- محمد (ص) 

الرضا (ع)-امام رضا (ع) 

السجاد (ع)- امام زين العابدين (ع) 

سليمان ابن داود (ع) ۳۱ 

سهروردی» شيخ شهاب الدين ابو الفتوح ۰۲۱ ۷۵ 
شاه آبادی ۰۱۲ ۱۸ ۲۹ ۷۳ 

شهاب الدین- سهروردی 

شهید ثانی زین الدین بن نور الدین على جبعی عاملی ۳۲ ۳۷ 
شيخ بهائی يا بهاء الدین عاملی ۴۰ 

صادق (ع)- امام جعفر صادق (ع) 

صدوق (شیخ) ۸۷ ۴۶ 

طوسی - خواجه نصیر الدين طوسی 

العاملی - حر عاملی 

على (ع) A‏ عل ۲۳ ۲۷ ۱۳۸ ۴۴ ۶٩ EN FF‏ ۸۱ 
على بن الحسین (ع)- امام زين العابدین (ع) 
عیسی (ع) ٩۲‏ 

کمیل ۱۸ 

مجلسی؛ محمد باقر ۴۰ 


صفحةً ۱۲ من ۱۵۷ 
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مجلسى» محمد تقى ۴۰ 
محمد (ص) ل لى 11« كلل 6 ۵ ۲ NF NY ۸۷۰ ۶۵ ۶۳ ۶۲ ۶۰ ۰۵۶ CFA (FF FI‏ على AO AFT AY AF‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۷ ۱۱۱ 
محمد بن مسلم ۷ 

منصور دوانيقى ٩‏ 

موسی (ع) ۸۷۵ ۸۵ ٩۲‏ ۱۰۲ 
مولی الموالی- على (ع) 

مولی الموخدین» على (ع) 
نراقى» ملا احمد ۳۵ 

نراقی» ملا مهدی ۳۵ 

نراقیان- نراقی (احمد و مهدی) 
هشام الحکم ۷۹ 

هود ۷۳ 


سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۷۷ 


فهرست آیات قرآن کریم 
)1 

لآ رہ 
إذلا e‏ (نصر/ ۱) ۶۰ 

_ لا 

ریت من اک له اه (فرقان/ ۴۳) ۸۸ 
م انشا دلو الس ۴ عسق یل (اسراء/ (VA‏ ۶۲ 
ألا إلى اه یز اَم ر. «شوری/ ۵۳) ۹۱ 
ل ال تال (زمر/ ۳) ۷۵ 


0 
لا من ی البق عي (شعراء/ 89) ۰۲۷ ۵۳۶ ۴۲ 


اون و عللنٌ على العوش انعو (طه/ ۵) ۶۱ 
الله (نور/ ۳۵) ۸۶ 
0 للا ریک کیت مد الظل. (فرقان/ ۴۵) ۶۱ 
جیپ الْمُضْطرٌ إذلا ا . (نمل/ ۶۲) لاض ۵٩‏ ۱۰۶ 
سب - معراج السالكين و صلاه العارفين» ص: ۱۷۸ 
إن تنا تک نحا مبيناً. (فتح/ ۱) 2 


رد ج 


ار امناو الي ره ا 
ان قرآن الفجر کان ود (إسراء/ ۷۸) 
ل نید و لد نگ عله و شکور (دهر/ )٩‏ ۱۶ 
إلا یل الله من الْمَتَّقِينَ. (مائده/ ۲۷) ۳۷ 


ب بريد الله مب عنکم الخ هل یت و بطر كم تَطهيراً. (أحزاب/ ۳۳) ۳۵ 
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ادا تا تب (حمد/ ۵) ۱۴ 
(ث) 


م O‏ 
دنا فد کدی کا یات سین ین أو أَذئل. (نجم/۸و 4) ۴ 


((س» 


میج اشم ریک الأغلى. (اعلى/ ۱) ۱۰۷ 


9 ل سیلان الذى أرق دي (اسراء/ 6 ۸۹ 


184 

9 ا اشاره به آنه عم آدم ۳ (بقره/ ۳۱) ۸۱ ۸٩‏ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۷۹ 

(ف» 

استقغ كلا یوت و مَنْ تاب معک. (مود/ ۱۱۲) ۷۳ 

سیخ پم رَبك العظيم* د. (واقعه/ ۷۴) ٩۵‏ 

شرت لها که سق (روم/ ۳۰) ٩۱‏ 

لما ی عليه اليل (أنعام / 0/5 ۷۹ 

َم تَجِدُوا اء موا صَعِيداً طباه (نساء/ ۴۳ و مائده/ ۶) ۴۱ 

من 7700 
یل للمْضلية + « الّذِينَ هم عَنْ صاتهع اهود (ماعون/ ۴ و ۵) ۲۵ 

«ق» 

قذ أفلح الْمُؤْمِنُونَ: ین هم فى صلاتهم شون (مؤمنون/ ۱و ۲) ۲۶ 

ل إن صلانی و شکری و ومنلا و ماد ی لله رب المي (أنعام/ ۲ ۷۸ 
قل إن کم و اله ونی بخییکم ال و یز لکم نونک . ل عمران/ ۳۱) ۸ 
ل هته اله (نساء/ ۷۸) ۴۳ 

دك 

کا بل ران عل یی ترا ييبوة. (مطففين/ ۱۴) ۳۷ 

کاب کم تقودون. (أعراف/ ۲۹) ۸۷ 

کوک ری یوق من شجرة رکه ره لا َرقیة ۴ غَوْييَة. (نور/ ۳۵) ۶۵ 
«ل» 

اه 1 إن الْمَطَهَّدَونَ. (واقعه/ 9/) ۸۳۵ ۴۹ 


قد حَلَفنا نان فى أحسن تفویم» تم رد أَسْفَلَ لافین. (التين/ ۴ ۵) ۴۷ 


صفحة ۱۴ من ۱۵۶ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
باد یت السالكين و صلا العارفین» ص: ۱۸۰ 

من كات أ له قلت. (ق/ ۳۷) ۱۰۷ 

ل أو می المع و هو شَهِيدٌ. (ق/ ۳۷ ٩‏ 


۳ 

ایک من حسه قمن الله وتا آشاتک من " یه من نَفْسِكك. (نساء/ ۷۹) ۴۲ 
لاير اله يشل رن للك فى مق (احزاب/ ۴) ۱۰۵ 

كات هي َو ول ؟ نَصْلاكًا و كن ان خنيفا مُشلماً. (آل عمران/ ۶۷) ۷۷ 
تالک یم لین (حمد/ *) $۲« AY‏ على ۸۷ 

ین تي لاخر آذ لا (هود/ ۵۶) ۶۵ ۱۰۸ 


متا ما لقنا كم. (طه/ ۵۵) ۴۱ 
«ن» 
نَضْرٌ من الله و نح قَرِيبٌ. (صف/ ۱۳) ۶۰ 
0 0 
هُوَ الأول و ال خر و الاه و الَاطنْ. (حديد/ ۳۲) ۴۲ ۱۰۷ 
هو نی أَوْسَلَ الاح شرا تین بی رخعته و ارلا من العاء اء طَهُوراً (فرقان/ ۴۸) ۴۳۲ 
هُوَ الى فی السَلَطاءِ ال و فى الْأَوْضِ إلة. (زخرف/ ۸۴ ۴۲ ۱۰۷ 
و معکم ین لا کنشع. (حدید/ ۴) ۶۶ 
و 

و أَشرقت ال ي بُور رها (زمر/ ۶4 ۱۰۹ 
و اڈ ریک حت ایک الیقین. (حجر/ )۹٩‏ ۱ ۸۳ 
سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۸۱ 
الأول يقد 5 5 (نازعات/ 6۳۰ ۶۵ 

و از لاقي (مدَّثّر/ ۵) ۵۴ 
الكل فلو بزمفلذث و یز ثوث وزع معلا (مریم 6۳۳ ۱۰۸ 
و الو ا (ابراهیم/ ۳۴ و نحل / ۱۸) ۲۳ 
و من اسع ء ورا مین بو (فرقان/ ۴۹) ۴۱ 
EE‏ کن ل تون شيهم (إسراء/ ۴۴) ۵۶ 
رجا ناه كل شنء حي. (أنياء/ ۰ ۴۱ ۴۳ 
e‏ 6 كات محر من أمرهع. .. (قصص /۶۸) ٠١9‏ 
و س الَُوى یکت یز (أعراف/ ۲۶) ۵۰ 1 
وه شرف و فرب بو نَم وَجْهُ اللّه. (بقره/ ۱۱۵) ۶۶ 2 
و من برخ من بیبه مهاجراً إلى الله و رشوله نم بذ رکه لو مذ وذ ع اجره علی ال 
(نساء/ ۱۰۰) ۵۴ 


صفحة ۱۴۷ من ۱۵۷ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اس (نمل/ 89) ۷ 

و برل علیکم من ماد 8 یطرکم به ویب عنکم رجز الشیطان, (آنفال/ ۱۱) ۴۱ 
«ی» 

۵ أيهَا امد ر فم فده « و ریک فکته* و لمابك نطهّهه. (مدثّر/ ۴-۱) ۷۲ 

يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً و طمعاً. (سجده/ ۱۶) ۷۴ 

سم له لا ما فى السلطاواتٍ و الَرْض. (حشر/ ۲۴) ۵۶ ٩۱‏ 


سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۸۲ 
فهرست روایات و ادعیه 


ال راخ وین یز ۸۷ ۱ 

لاد ثلائة: قَوْمٌ عدوا الله عر و جل وف ... ۷ 

A كوت‎ Eg E 

اغبد الله کانک تاه فان لَمْ تكن لأ قان لک ۸ ۲۶ ۷۴ 

همانا دو نفر مرد از امت من می‌ایستند به نماز و رکوع و سجودشان یکی است ... ۸ 
CC LS‏ 


0 0 , Û 
۸٩ ۸۲ 4 كه د .. (حدیث رزام)‎ 70 


ما جيل أضل الضلاؤ ر کین و زید.. 

المي | 

اسلا ان کل ی ۷۰ 

رسول اکرم (ص) در وقت رحلت به من هزار باب از علم ... ۲۳ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۸۳ 

إنَّ من اللا لما تشز نبا نا .. ۶ 

وقتی که بنده مؤمن در نماز می‌ایستد خدای تعالی ... ۶ ۱ 

حدیث حضرت صادق (ع) در تفسیر آي شريفة الَا من انَى الله بقلب سلیم ... ۸۲۷ ۸۳۶ ۷۶ 
حضرت على ين الحسین (ع) وقتی می‌ایستاد به نماز ... ۷ 
و (آن حضرت) وقتی در نماز می‌ایستاد مثل ... ۲۷ 

ص و امس راي ار ۳۷ 

الي ني آن: يا باغ و 15 ملقو ۳۱ 

يننا ف برسم 

این عبد الو فى لبه فط 4 .. ۱ 

ن اله ل ر ال شو رم ب 

هی عب لى جال الاتقطاع . و کی کال 


0 
ما یقت الف غد من طنادى بشیء اعت الغ ما .. ۹ 


صفحةً ۱۴۸ من ۱۵۷ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائميةً باصفهان للتحريات الکمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
تقد الى الْطَاءِ مک الل رم الله ۴۱ 

فان ارات اعد الطهورین ۴۲ 

هلا 

لاه هو وت ات ۴۲ 

یم ایآ انبم على اله 9 

وی ميا ا ورایت الله في و معة ممه اف[ و تعذه و معه | ۴۲ ۶ ۱۰۳ 

كاخ في تا لول شنم فى طم .. ۲ ۶۶ ۱.۳ 

اذ0ا ارَدْتّ و َتَقَدَّْ الا FF...‏ 
اه م )لما مغل الى اج و توجه اليه ... ۶ 

چ قال ر م رت جا مخ مد بدک فتلقاک اء . .. (قسمتى از حديث صلاة معراج) ۴۷ 


0 


| 


قَانَّ ال و خر ان ۴۸ 

بحر بعض عل ضور تشن علذها ارده وَالكتازيز ... ۵۰ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۸۴ 

متکتر محشور شود به صورت مورچة ضعیفی ... ۵۰ 

ان یاس للْمؤْمِنينَ لسن التقوى ... ۵۰ 

بشم اه و بالل أعُوذ الله مِنَ الرخس الجس ابیت ... ۴ 

نرب و بت یت ۵۵ 

لا اخصى نه علیک انت كلا انیت علطا نفک ۵۶ ٩۰‏ 

و ربك يُصَلَى يفول یوخ قوس رب الملائكة و لوح ۵۶ 

۹ نی ازضی ولا ملطائى و کا ی لات عن الزن 82 

دت تب سیر ام نک قَصَدْتٌ ... ۵۷ 

اذالا رات المَّمْسٌ وَحَلَ اران ۶۱ 

مغرب وقتى است كه آدم توبه كرد يس سه ركعت نماز ... ۶۱ 

آن بزركوار با ما مشغول صحبت بود و ما هم با او مكالمه می کردیم ... ۶۳ 
جناب مزلی البو دين وی که قث نماز مين هد به کرد من سح ور ۶۷ 
جناب على بن الحسين وقتى مهیای برای وضو مى شد رنكك مبار کش زرد می‌شد ... ۶۳ 
ايد انتظار نماز عبادت است ۶۳ 


بلي قات ف 10 ۶۸ 
أا صََاةٌ الْمؤمِنينَ و مهم ۶۸ 
الرفيق * نم الطریق ۶۸ 


الو وك 1 2 


ا زه مخما . (قسمتی از حدیث بونرا ۷۰ 
اذلاا أَنْتَ اذْنْتَ و آقنت. صلا ... ۷۱ 


صفحة ۱۲۹ من ۱۵۷ 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صemiye1.c0€www.Gha‏ 


در بعضى روايات تحديد فرمود صفين را به اينكه اقلش ... ١‏ 
رسول خدا (ص) خطى مستقيم كشيدند و ... ۲ 
نی شوه هود ... ۳ 
ی ا العارفین» ص: ۱۸۵ 
لا جبر ولا تفویض بل ی 
نَل ل الاس من عَشِق للا .۴ 

تا دبل که و 
ع ل 02 عت تون رين عل" 
1 0 کان ذللات ؤم فى اللا ... قال: 
الهم أن 3 نت الملک الق الب ۷۶ 
۹ اه من آن بوص ۷۶ 
۲ خسن قد اتاک السی؛ ۷۷ 
اذا یوت فانتضفز ما ین 
ی عل از اكير في الافتتاح ...؟ ا متام ...۹ 
َر باکر ال لله .. (قسمتی از حلديث صلا معراج) ۸۰ 
و الله يَصيد لان الْعَبِدء و الْعید یصید لام الله ...۸١‏ 


I. 
۷۸ ... العلا‎ 


الان وَصَلْتٌ ای فَسَمٌ باشمى ... (قسمتى از حديث صلاه معراج) ۸۲ 
الا ل 1 
هذا بینی و یی عَنِدى ... ۸۲ 

ا 7 AY.‏ 
ا ان 
ود EE ESE E‏ 
اقرا و ازق ۸۷ 
۳ ۳ رق امعان لا 
ل ا 

"0 0 

مَعْنلِ قوّل القائل بشم الله» ای اس ... ۸۸ 
دی جوْهَرَةٌ کنهها ارو 
باشمه الْحَمْدُ لَه مِنْهُ امد و لَه الْحَمْدُ. ٩۰‏ 
0 
یک كنك سنعة و بصرة واه ۹۰ 
ان اخى مؤسلا َيه الب عطاء ... ٩۲‏ 
sS‏ ا ل العارفین» ص: ۱۸۶ 


ی شع با زنک قآ شول الله (ص) رها ... ۸4 ۹۵ .. 
اسر الل عرشی قال رَسُولٌ الله (ص) وت اللا . .. (قسمتی از حديث صلاة معراج) ٩۵‏ 


صفحةً 10٠‏ من ۱۵ 


سر الصلاه: معراج السالکین و صلاه العارفین مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحة ۱۵۱ من ۱۵ 


اناي نو لبي ال ۶ ۱:۲ 

لا یز کم عَتِدٌ له ركوعاً ... 

ع قوسد لل مه ۹۹ 

و سنا و بو لسع .. 11 

فقال: ارف 00 فقال: فْرَفْعْتٌ رأسی ... 0 از حدیث صلا معراج) ۱۰۳ 


تل بحقيقة الس 


اشير و من ا ۳ ۲ 
ات لو 0057" 

اول اسمی که حق تعالى برای خود اتخاذ فرمود ...۱۰۷ 

3 الت ناذا اب موف بن الملايكة . .. (قسمتى از حديث صلاه معراج) ۱۰۸ 
ا 

ولا مم ید لزان واا غرت ان ۱١‏ 

تی ام ف رل صل لما ۲ ۱۱ 

اف رک صبوث غا غذایک. .. 1۳ 

سر الصلاة - معراج السالكين و صلاةٌ العارفين» ص: ۱۸۷ 


رست اشا 
ا 

فطو بل لهم ثم طويلا لهم هیا لا رباب النعيم نعيمهم ۱ [گر دايرة كوزه ز كوهر سازند] از كوزه همان برون تراود که در اوست 
۱۱ 

دل هر ذرّه را که بشکافی آفتابيش در ميان بینی ۵۶ قطع اين مرحله پی‌همرهی خضر مکن [ظلماتست بترس از خطر گمراهی] 
۶۹ 


و يحسن اظهار التجلد للعدی و یقبح الا العجز عند الاحبهة ۲ مادر بتها بت نفس شماست [زانکه آن بت مار و این یک اژدهاست] 

۵ [این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند] آن را که خبر شد خبری باز نیامد ات یت 
من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد. توحیده إياه توحیده و نعت من ينعته لا حد ۰ از عبادت می‌توان الله شد نی‌نوان 

موسی كليم الله شد ۱۰۲ [من گنگ خواب دیده و عالم تمام كر] من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش ۱۱۵ 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۸۸ 

فهرست منابع پاورقیها 

الاربعین؛ محمد باقر مجلسى» المطبعة العلمية» قم ۱۳۵۸ ۰. ش» ۱۳۹۹ ه- ق 

اسرار العبادات و حقيقة الصلوف قاضی سعید قمی» (تصحیح و حواشی سيد محمد باقر سبزواری» انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۹- 

ش. 

اصطلاحات» عبد الرزاق كاشانى» مطبوع در حاشية شرح منازل السائرين طبع قديم به خط محمد صادق بن محمد رضا التویس ر كانى» 

۵ - ق 

اصول کافی» ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی» (ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی) انتشارات علميهٌ اسلامیه تهران. 

اعتقادات» محمد باقر مجلسی» جاب افست» ۱۳۲۱. 


سر الصلاه: معراج السالكين و صلاه العارفين مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صemiye.c0€www.Gha‏ صفحة 101 من ۱۵ 


بحار الأنوار» محمد باقر مجلسی» موسسة الوفاء بيروت» ۱۴۰۳ ه- ق» ۱۹۸۳ م. التوحید ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه 
قمى (الصدوق) (تصحيح و تعليق سيد هاشم حسينى طهرانی)» مكتبة الصدوق. تهران» ۱۳۹۸ ه- ق. 

ثواب الاعمال» ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى (الصدوق) (تصحيح و تعليق على اكبر غفاری) مكتبة الصدوق» 
تهران 191١‏ ه- ق. 

الخصال» ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى (الصدوق)» (تصحيح و تعليق 

سر الصلاءٌ - معراج السالكين و صلاةٌ العارفين» ص: ۱۸۹ 

على اكبر غفاری)» انتشارات جامعةٌ مدرسین؛ قم ۱۳۶۲ ه- ش» 1807 ه- ق. 

علل الشرائع» ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى» (الصدوق)» (مقدمة سيد محمد صادق بحر العلوم)» المكتبة الحیدریف 
نجف ۱۳۸۵ ه- قء ۱۹۶۶ م. 

علم اليقين» محمد محسن فيض کاشانی» انتشارات بيدار» قم ۱۳۸۵ ه- ش» 1800 ه- ق. 

عوالى اللثالی؛ محمد بن على بن ابراهيم احسائى معروف به ابن جمهورء (تحقيق مجتبى عراقى)» مطبعة سيد الشهداء قم ۰۱۴۰۵- 
ق. 

عیون اخبار الرضاء ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابویه قمى» (الصدوق) (تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی)» ناشر رضا 
مشهدی» قم» ۱۳۶۳ ه- ش. 

الفتوحات المکیَة ابن عربی» انتشارات دار صادرء بيروت. 

فصوص الحکم. ابن عربى» (شرح فصوص الحكم از مؤيد الدين الجندى با تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشتیانی)» مؤسسه 
جاب و انتشارات دانشگاه مشهد فروردين ۱۳۶۱. 

فلاح السائل» على بن طاوس» ناشر احمد فرهومند» كتابفروشى تهرانی» تهران ۱۳۸۲ م- ق. 

قرب الاسناد» ابو العباس عبد الله بن جعفر حميرى قمی» جاب افست. مكتبة نینوی الحدیثة» طهران. 

كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقادء جمال الدين ابى منصور حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى» (شرح محمد بن محمد بن 
حسن طوسى) مكتبة المصطفوی قم. 

كفاية الاصول» محمد كاظم خراسانى» انتشارات علمية اسلامية. 

مثنوی» جلال الدين محمد بلخی رومی؛ چاپ افست. انتشارات کتابفروشی اسلاميه. 

مجالس (امالی)» ابی جعفر محمد بن على بن حسین بن بابويه قمی (الصدوق» طبع قديم به خط محمد حسن گلپایگانی» 0۱۳۰۰- 
9 0 

مجالس المؤمنين» قاضى نور الله شوشتری» كتابفروشى اسلامیه ۱۳۵۴ ه- ش. 

مجموعة افادات» شهيد ثانى» طبع قديم به خط محمد حسن گلپایگانی» ۱۳۱۳ - ق. 

المحجة البیضاء محمد محسن فيض کاشانی» (تصحيح و تعليق على اكبر غفارى)» دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسين 
حوزةٌ علمیه قم. 

سر الصلاه - معراج السالکین و صلاه العارفین» ص: ۱۹۰ 

مستد رک الوسائل» حاج میرزا حسین نوری طبرسی» (مقدمة شيخ آقا بز رگ طهرانی) مكتبة الاسلامیف تهران» ۱۳۸۳ ه- ق. 

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (ضميمة کتاب باب حادی عشر علامة حلى» به تصحیح اسماعیل 
انصاری زنجانی). 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€emiye.c0m‏ صفحة ۱۵۲ من ۱۵ 


مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة» عبد الرزاق كيلانى» (تصحيح و تعليق سيد جلال الدين محدث ارموى) نشر صدوق» تهران ۱۳۶۶ 
ها ش. 

جامعة مدرسين حوزة علميه» قم ١‏ ه- ش. 

للمطبوعات» بيروت. ۱۳۹۲ ق 4۹۷۲ م 

منازل الساثرین؛ خواجه عبد الله انصاری» جاب افست» (خط محمد صادق بن محمد رضا توس رکانی ۱۳۱۵ ۰-ش. 

من لا بحضره الفقيه» ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابویه قمی» (صدوق). (تصحیح و تعلیق محمود بن جعفر موسوی 
زرندی) مطبعهٌ الافتاب تهران ۱۳۷۶ ه- ق. 

وسائل الشيعة» شيخ محمد بن حسن حر عاملی» (تصحیح و تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی»؛ مكتبة الاسلامية» تهران ۱۳۸۳ - ق. 
ف 

خمينى» سيد روح الله موسوی» سر الصلاة - معراج السالكين و صلاة العارفين» در یک جلد. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى 


قدس سره تهران - ايران» نهم» ۹ ق 


تعريف مر كز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهدُوا کم و کم فی سَبِيلٍ الله ذلکم یر تک ان کم تلمون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ علی بن موس ى الرّضا - علیه السَلام: رحم الله عَِداً أخيا أثرا.... بعلم لرا و اما النَّاسَ؛ فان الاس لَوْ علموا مایت 
كلاما لَاتبَعُونَا... (بناوژ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام» ص ۱۵۹ يون أخبار الرّضا(ع)» الشيخ 
الصدوق» الباب ۰۲۸ ج۱/ ص ۳۰۷). 

موشس مُجتمع " القائمة 4 "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد ية الله" الشمس آباذى = ره الله - كان أحداً من جَهابِدهٌ هذه 
المدینف الذی قد اشتهر بعفه بأهل بيت النبی (صلواث الله علیهم) و لاسيّما بحضرة الامام على بن موی الرّضا (علیه الث لام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالی فرب الشَّريفَ)؛ و لهذا ترس مع نظره و درايته» فى َة ۱۳۴۰ الهجريّة الشمسية (-۱۳۸۰ 
الهجريّة القمريّة)» مؤسس ةو طريق ةلم بنطفی مصباځهاء بل تب أقزی و أحمن موقف کل يوم. 

مركز" القائمية "للتحرّى الحاسوبی - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أَنشطته من سنه ۱۳۸۵ ال الشمستة ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحتٌ عناية سماحة آي الله الحاخ السیّد حسن الامامی - دام عه - و مع ا جمع من خزیجی الحوزات العلمِةُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و نها فى مجالاتٍ شتی: ديتية: ثقافية و علمية... ۱ 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت علیهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَعرّی الأدَق للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرديثة - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعة ثَقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية صmiye€1.c0€www.Gha‏ صفحة ۱۵۱ من ۱۵ 


-عليهم ال لام دياف تر البعارى» عسات لین و ال لاه توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواءٌ برامتج العلوم 
الإسلاميةء إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الابهام والشتهات المنتشرة فى الجامعث و... 

- منها العدالة الاجتماعية: التى يُمكن نشرها و بتها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على آنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهیلات- 
فى آكناف البلد - و نشر اف الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جع أخرى. 

- من الأتقطة الواسعه للم کز: ۱ 

الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانٍ كتب» کتیبف نشرة شهریّف مع إقامة مسابقات القراءة 

ب) ناخ مات أو تحقيقية و مكيف لتشفیل فی الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض ثُلاثية الأبعاد. المنظر الشامل (= بانوراما» السوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية» السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتی " القائميّة "6/060۳ ۵11367۳0[۷) ۷۷۷۷۷۷ و عَة مواق اخر 

م) نتاج المُنتجات العرضيةء الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الاطلاق و الدّعم العلمی لنظام إجابة الأسئلة الشرعیك الاخلاقية و الاعتقاديّةُ (الهاتف: ۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۰۵۲۴ 

ز) ترسیم النظام التلقائی و الیدوی للبلوتوث ويب کشک. و الّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخری مع عشراتِ مراكرّ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الا یات العظام الحوزات العلميّة الجوامع؛ الأماكن الديتية کمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المکتب الّئیسی: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد ار بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومفترق "وفائى /"بناية "القائمتة " 

تاريخ التأسیس: ۱۳۸۵ الهجريّة الشمسيّةُ (-۱۴۲۷ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: ۲۳۷۳ 

الهويّة الوطتنة: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 

www.ghaemiyeh.c0M الموقع:‎ 

Info @ghae miye .°0° البرید الالکترونی:‎ 

www.esla s0p.°0° المتتجر الانترنتى:‎ 

الهاتف: ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۰۹۸۳۱۱) 

الفااکس: ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) 

مکتب طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) 

التجاريّةُ و المبیعات ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 

(IVY. FO اورا‎ 

ملاحظة هامة: 

الميزائية الحا لهذا الم ركز» شعبف تبرَعیف غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكتها لا توافی الحجم 
المتزايد و المتسع للامور الدَّيتيِهُ و العلمية الحالبة و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجی هذا الم کر صاحِبّ هذا البيت (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلك» يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (َجلَ الله تعالى فَرَجَهٌ الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التمکن لکل احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ول التوفيق. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية www.Gha€miye.c0m‏ صفحة ۱۵۵ من ۱۵ 
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